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 راهنمای تدوین و ارسال مقالات
 .باشند ینوآور یدارا و مستند ،یپژوهش ـ یعلم دیبا ـ مقالات

 .نباشد شتریب كلمه 9000 وحداكثر كلمه 6000 ازحداقل یارسال ۀـ مقال
 .شود مشخص... و ،2ـ2 ،1ـ2 و ،... ،2ـ1 ،1ـ1 با ها آن ۀرمجموعیز  و... و 3 ،2 ،1 یها شماره با یاصل یترهایـ ت

 سـطر ده در حداكثر ،یسیانگل و یعرب ،یفارس زبان سه به است، بحث ۀفشرد و نما تمام ۀنییآ كه مقاله ۀدیـ چک
 .دیایب دهیچک هر دنبال به( واژه هفت تا سه) مقاله یدیكل واژگان و باشد مهیضم

( صـفحه/جلد ۀشمار  ای صفحه ۀشمار : انتشار سال ،یخانوادگ نام) صورت به پرانتز نیب مقاله متن در ـ ارجاعات
 .شود نوشته

 یگـرید  مأخذ به اگر و( صفحه/جلد ۀشمار : همان ای همان) از باشد مأخذ همان به اصلهبلاف یبعد ارجاع ـ اگر
 .شود استفاده( صفحه: انتشار سال همو،) باشد سندهینو  همان از

 در و( یخـانوادگ نـام انتشـار، سـال: جلد/صفحه) پرانتز نیب در چپ سمت از و نیلات صورت به ن،یلات ـ منابع
 .شود نوشته.( Ibid) باشد بلافاصله اگر یبعد ارجاع

  : منابع بیترت
 در) چـا  نوبـت مصحح، ای محقق مترجم، نام كتاب، نام ،(سندگانینو / سندهینو ) نام ،یخانوادگ نام: ـ كتاب
  .انتشار خیتار  ناشر، نام نشر، محل ،(ستین ازین باشد نخست چا  كه یصورت
 ۀشـمار  سال،/ دوره ه،ینشر  نام ،«ومهیگ داخل مقاله وانعن» ،(سندگانینو / سندهینو ) نام ،یخانوادگ نام: ـ مقاله

 .انتشار خیتار  جلد،
 دیـق یسـیانگل و یفارسـ زبـان دو به یو متبوع ۀمؤسس نام و یعلم عنوان ای یدانشگاه ۀرتب سنده،ینو  كامل ـ نام

 .گردد ارسال یکیالکترون ینشان و تلفن ۀشمار  ،یپست ینشان با همراه و شود
 .است آزاد مقالات شیرایو  در ـ مجله
 .ردیگ یم انجام «www.razavi.ac.ir» ینشان به اتینشر  تیر یمد ۀسامان قیطر  از صرفا   مقالات افتیدر  و ـ ارسال

 .است ریپذ امکان «razaviunis@gmail.com» ۀانامیرا قیطر  از مجله تیر یمد با ـ ارتباط
 مجله یاخلاق اصول

 زیـن و مقالـه مسـوول نـام نیـیتع لـذا و است مقاله نیتدو  در ها آن یهمکار ۀدهند نشان سندگانینو  نام ـ فهرست
 .است یضرور مرتبط ریغ یاسام وجود عدم تیرعا

 هر تیمسوول زین و دارد عهده بر را عمده سهم مقاله،... و یساز آماده ه،یته در كه است یفرد مسوول ۀسندیـ نو 
 .باشد یم یو ۀعهد بر ضوابط تیرعا و یقانون رادیا گونه

 داوران و سندگانینو  قوقح
 .شود یم محافظت آن از و بوده محرمانه مجله یۀر یتحر  یاعضا و ییاجرا عوامل یبرا سندگانینو  یشخص ـ اطلاعات

 .گردد یم انجام سندگانینو  نام از اطلاع بدون داوران، توسط مقالات یـ داور
 .شود ینم داده قرار انسندگینو  اریاخت در عنوان چیه به و است محفوظ مقاله، داوران ـ نام

 تیرا یکپ قانون
 ایـ شـده چـا  یگـرید  یۀنشر  در قبلا   و باشد آثار ۀترجم ای شده چا  آثار از یبردار یكپ دینبا یارسال ـ مقالات

 .باشد شده ارسال همزمان طور به گرید  یۀنشر  یبرا
 در دشدهییتأ) دآورندهیپد قحقو  از تیحما قانون دوم فصل از 3 ۀماد با مطابق سندگان،ینو  تخلف صورت ـ در

 .شد خواهد رفتار( یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت
 قـانون شـامل آن از شـتریب و اسـت قبـول قابل درصد 10 تا سندگانینو  ای سندهینو  ۀشد چا  مقالات یـ همپوشان

 .گردد یم تیرا یكپ
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 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

  ءاغطف الكاش یشناس روش
 عبده محمد ق بر شرح نهج البلاغهیدر تعل

      1زاده فتحیه فتاحی 
 چکیده

مندد  مددلی روش« محمدعبدد » روش شناسی کاشف الغطاءبر شرح نهج البلاغه
که نوع نگا  کاشف الغطاء را  جهت فی علمی این اثر است و از آندر راستای معر 

های تفسیری و تعلیقی کاشدف  گونه. حائز اهمیت است دهد ها نشان می در تعلیق
و یدا کدلال  در بخشی از آن به شدرح و تبیدین کدلال علدی ،الغطاء متعدد است

قواعد ادبی و بلاغی توجه ، و در شرح خود به سیاق کلال ،شارحان پرداخته است
نقد گفتار شارحان برمبنای عصبیت شارحان و نیز خروج بی  ،ای داشته است ویژ 

کده کاشدف الغطداء  هدای اساسدی اسدت ری کلال جزو اشکالدلیل از دلالت ظاه
 هددا سددویی بددا شددارحان نیددز در مددواردی از تعلیق البتدده هدد  ،مطددرح کددرد  اسددت

انتخاب شرح محمد عبد  ورویکرد کاشف الغطاء در مواجهه  ،است  ملاحظه   قابل
تواندد در راسدتای وحددک فکدری  با این اثرگویدای نگدا  تقریبدی وی بدود  و مدی

 . ان اثرگذار باشدمسلمان
 محمدعبد ، نهج البلاغه، تعلیق، کاشف الغطاء واژگان کلیدی:

                                                   

 10/04/1399تاریخ پذیرش:  - 20/11/1398ریخ دریافت: تا . 
 (.f_fattahizadeh@alzahra.ac.irاستاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا ). 1
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 مقدمه
از پژوهشـیان عصـر حاضـر ، ق(1373-1294) علامه محمدحسـین كاشـف الغطـاء

فلسـفه و ، ادبیـات، اصـول فقـه، های مختلف علمی از جملـه حـدیث است كه درعرصه
، یکـی از ایـن آثـار ،شـته اسـتكلام صاحب نظـر بـوده و آثـار مختلفـی را بـه جـا گذا

است گرچه این اثـر تنهـا بـه  ،ق(1323های وی بر شرح نهج البلاغه محمد عبده ) تعلیق
اختصاص یافته اسـت امـا بـا   ها و كلمات قصار حضرت علی نامه، ها بخشی از خطبه

منبعـی سـودمند بـه شـمار ، توجه به جایگاه علمی ایشان و نیز اهمیت شرح محمدعبـده
 . آید می

هایی كه بر شرح نهج البلاغه محمدعبـده وارد نمـوده اسـت  كاشف الغطاء در تعلیق
را شرح و تبیین كرده و در مـواردی هـم كـلام شـارح را تکمیـل و  گاهی كلام علی

گرچه از نقد گفتـار شـارحان بـر مبنـای عصـبیت آنـان و یـا دسـت  ،توضیح داده است
 ردبرداشتن از دلالت ظاهری كلام نیز باید یاد ك

الغطاء چـا  و منتشـر نشــده اسـت و یکــی از  بـا توجـه بــه اینکـه تعلیقـات كاشــف
تصـحیح و تـدوین نمـوده و در دو ، پژوهشگران تصویر نسخه خطی ایشـان را بـازخوانی

هـا ارائـه  ها و حکمت ها و دیگری تعلیق برخـی نامـه یکی تعلیق بر بعضی از خطبه ،مقاله
 .  تنظیم گردیده است، یح یاد شدهنوشتار حاضر بر مبنای تصح 1،كرده است

 مروری بر زندگی کاشف الغطاء. ۱
ای فرهیخته و با فضل و كمال چشم بـه  كاشف الغطاء در نجف اشرف و در خانواده

 .  جهان گشود
به كسـب  ،فقه و اصول، مقدماتی ادبیات عرب ۀكاشف الغطاء پس از گذراندن دور 

ای  لسفه پرداخت و نزد اساتید برجسـتهكلام و ف، حدیث، علم در مراتب عالی اصول فقه
                                                   

، سـال دوم، مجله سفینه، ها اء بر بخش خطبه، مقالۀ گزارش از تعلیقات كاشف الغطابوالفضل، والازاده. 1
مجلـه ، ها و كلمات قصار بر بخش نامه یقات كاشف الغطاءش از تعلهمو، مقالۀ گزار  ؛1383سال، 5ش 

 1384سال، 6ش، سفینه
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 ةمحمدكاظم یزدی )صاحب عرو ، )صاحب كفایه( محمدكاظم خراسانی ،شاگردی كرد
محمـدعلی ، آقارضا همـدانی، شیخ احمد شیرازی، الوثقی( میرزا محمدباقر اصطهباناتی

اسـتادان بـه نـام  ۀ)صاحب مستدرک الوسـایل( در زمـر  میرزا حسین نوری، نجف آبادی
 . آیند لغطاء به شمار میكاشف ا

، علم و دانش خوش درخشید تا آنجا كه در زمان حیـات اسـتاد خـود ۀوی در عرص
الـوثقی شـرحی نوشـت و بـه تـدریس شـرح خــود  ةمحمـدكاظم یـزدی بـر كتـاب عـرو 

های شـرعی و فقهـی مـردم بـه  الؤ مسوولیت پاسخ گویی به س، و از سوی استاد پرداخت
 -فلسـفی -های مختلـف فقهـی ر متعـددی در زمینـهكاشـف الغطـاء آثـا ،او سپرده شد

تحریـر درآورده اسـت آثـار وی را در حـدود هشـتاد  ۀتفسیری و ادبی بـه رشـت -كلامی
پاسخ دهـی بـه نیازهـای فکـری و ، ها ای از این نوشته اند كه بخش عمده عنوان برشمرده

د ذیـل اشـاره تـوان بـه مـوار  تـرین آثـار وی مـی از مهم ،های ابهام بوده است زدودن نقطه
  :نمود

 های وهابیت و بهائیت( یات البینات )نقد اندیشهال . 1
 المراجعات الریحانیه )نقد آرای ادبی و تاریخی برخی عالمان مسیحی و اهل سنت( . 2
 و اصولها )بیان اعتقادات شیعه( ةاصل الشیع. 3
 زادالمقلّدین )بیان احکام فقهی(. 4

شود بلکـه وی در  او خلاصه نمیهای علمی  تكاشف الغطاء در فعالی علامهشهرت 
اسـلامی كـه سـال  ۀشركت وی در كنگر  ،ز حضوری فعال داشته استیسیاست ن ۀعرص

نماز جماعـت بـرای شـركت كننـدگان شـیعه و  ۀدر فلسطین برگزار شد و اقام ،ق(1350
انجمن آمریکـایی دوسـتداران »و نیز ، هاست قصی یکی از این نمونهدر مسجد الأ، سنی

ــهخا ــر  ،«ورمیان ــد در كنگ ــوت كردن ــی راه ۀاز وی دع ــلام و  بررس ــاری اس ــای همک ه
شـركت كنـد ، شد مسیحیت در برخورد با مادیگری كه در شهر بحمدون لبنان برگزار می

ای مفصـل دلایـل عـدم شـركت خـود را  اما علامه این دعوت را نپذیرفت و طـی نوشـته
مــادیگری و ، مســیحیت، لامهای خــود را در بــاب اســ یــادآور شــد و در ضــمن اندیشــه

المثل العلیا فی الاسلام لا فـی »صهیونیسم توضیح داد كه به صورت كتابی تحت عنوان 
 .  به چا  رسید «بحمدون
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علاوه بر این در نبرد مسلحانه مردم عراق علیه استعمار بریتانیا در جنگ جهـانی اول 
فتـوای جهـاد صـادر  ،ق(1360و در قیام مردم عراق بر علیه انگلیس سـال  ،شركت نمود

 1.كرد و خود نیز در آن قیام مشاركت كرد

 بر شرح نهج البلاغه اء غطکاشف ال  قیتعلهای  . ویژگی2
قابـل  یمحمدعبده به دو صـورت كلـ بر شرح نهج البلاغه اء غطكاشف ال یها قیتعل

 .  است یطبقه بند
انگر یـش بن بخـیـا كـلام عبـده كـه ایـو  یاز كلام علـ ییها ن بخشییشرح و تب. 1

 .  اء استغطكاشف ال یقیو تعل یریتفس یها گونه
عصبیت شـارحان وخـروب بـی دلیـل از  ینقد گفتار شارحان كه در دو اشکال اساس. 2

 .  است یدلالت ظاهری كلام قابل بررس
 .«محمدعبده» های كاشف الغطاء بر شرح نهج البلاغه گونه شناسی تعلیق. 2

هـای بلاغـی و زیبـایی شـناختی بـه دلالـت  بـههای كاشف الغطاءعلاوه بر جن تعلیق
 :  مضمونی كلام نیز توجه داشته است

 توجه به بلاغت نهج البلاغه -۱-۲
جـذاب بـه مخاطـب القـا  یدر قالب و اسـلوب یمتعال یق و معانیدر نهج البلاغه حقا

ما را بـه ، قیات و حقایان واقعیب یدر نظر گرفتن عظمت و شکوه عبارات برا ،شده است
و  یانیـب کسـب ا  دست انـدركاران نهـج البلاغـه نوعـ ،دارد یوام یو انقلاب فکرتحول 

 . اند خود را كتمان نکرده یرت و شگفتیر دانسته و حینظ یرا ب یعل یقالب گفتار
را ، (21)خطبه   «ه امـامکمیـو إن الغا»د یـفرما یكـه مـ ین كـلام علـیا ید رضیس

ز یـدر قالـب شـعر ن یرا تکرار كرده است حت ه دانسته و در آثار خود بارها آنخارق العاد
 .آورده است

 یالعل یاذا شوتم تلحقوا فتخفّفوا ال    ا ــفیخف یــت أن أسعــلقد رم 
كـلام آن  یبـر علّـو و برتـر یز بودن گفتـار علـید اعجازآمییدر تأ ءاغطكاشف ال
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امـام  كـلام ییباینتوانسته در قالب شعر ز  ید رضید كرده و معتقد است سیحضرت تأك
 دارد! یادیفاصله ز ، ان حضرت آمدهیر او با آنچه در بیرا منعکس كند و تعاب

 (31 ۀ)خطبه؟ یما بدا چه شد كـه بـر مـن تـاختیل عبارت فما عدا فیذ یدرضیز سیو ن
 :  سدینو  ید گفتارش مییدر تأ ءاغطر خوانده و كاشف الینظ یرا ب آن

ن یـاگـر در ا ،شـود یافـت نمیتر از آن قـدر  و والاتر و گران، برتر، تر بلند مرتبه یكلام
را دقائق و یداشت ز  ینخواه یا بهره یرت و سرگردانیجز ح یعبارت تأمل و تفکر كن

ــا یبلاغــ یهــا ظرافت ــه حــدی ــكــه شــمارش آن را در ا اســت ین كــلام ب ن مجــال ی
 . گنجد ینم

 یدعـوت بـه تحـد ین كلامـیدر مثـل چنـ یب جا داشت حضرت علین ترتیبد
 یآن حضـرت خـود را محـو در اعجـاز الهـ یو اخـلاق قدسـ یالهـ تیاما شخص 1كند

 2.داند یمنتها م یدر مقابل خالق ب یدانسته و خود را بشر
م كـه یبـدان یرونـیط بیت و شرایگفتار و تطابق آن با موقع ییحال اگر بلاغت را رسا

ن كتـاب بـزرگ بـه یـا یركـن اساسـ، ن صورت بلاغت نهج البلاغـهیا ،ن هم هستیچن
 یجوامـع بشـر ۀه است مربـوط بـه همـمطرح كرد یكه عل یقیرا حقاید ز یآ یشمار م

 3.كند یخاص آن را محدود و محصور نم یها تیط و موقعیاست و شرا
ط خـاص یكه مربوط به شرا یكه شارحان نسبت به سخنان ن جهت استید به همیشا

آنجـا كـه  انـد ق دادهیـط عصـر تطبیاظهار نظر كـرده و آنهـا را بـر شـرا، ان شده استیب
 : دیفرما یم

 (102)خطب   «ش من نقم الله لاهج له و لاحسَّ یا بصره عند ذلك من جیل لك یفو »
 ،فـر خداسـتیاز ك یا كه بلاست و نمونه یبصره! از سپاه یا، بر تو ین هنگام وایا

 . دارد یزد و نه بانگیانگ ینه گرد
 : دیگو  ینسته و مات عصر خود دایكلام را با توجه به مقتض ۀاء اشار غطكاشف ال

 ۀن منطقـه مسـتعمر یـدر بصـره ر  داده و ا، ق1333كـه سـال  یتلخـ ۀاحتمالا  حادث
                                                   

 4ق شماره یتعل. 1
 8ق شماره یتعل. 2
 . 60ص، 1ش، بلاغهنهج ال یو اطلاع رسان یپژوهش فصلنامۀی، مصاحبه با علامه جعفر. 3



زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
زم
و‌
ز‌
ایی
پ

‌
13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

6
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا
ال

لــه 
جم

ــی 
رس

«
 َّ ــر

َّ قِ ش
َّــ اِت

اــه َّی  اِل
َّ نت

َّــ اس َّح ا ا ــن
َّ م

 »
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

 1.ه و حادثه ناگوار اشاره داردین بلیگفتار حضرت به ا  ،س شده استیانگل
د و بنـا یـآ یآن به شـمار م یبرا یبودن نهج البلاغه وجه ممتاز یخیبه هر حال فراتار 

بـودن  یفصاحت و بلاغت نهج البلاغه در كنار چندبعـد، گانسند یاز نو  یبه اعتقاد برخ
 یل گفتـار علـین دلیب به حدّ اعجاز شود به همیآن سبب شده سخن آن حضرت قر 

فـوق كـلام : اند اش گفته حدوسط كلام مخلوق و كلام خالق قرار گرفته است و درباره
روز همـان لطـف و امـ ۀشنوند یو پس از چهارده قرن برا ،المخلوق و دون كلام الخالق

 .مردم آن روز داشته است یت را دارد كه برایو جذاب یرندگیگ

 اقیتوجه به س -۲-۲
سخن كه بـر اثـر همـراه  کیا یا عبارت یواژگان  یبرا یژگیو  یاق عبارت از نوعیس

 . دیآ یگر به وجود مید  یها ها و جمله بودن آنها با كلمه
از  یکـی، ها هـا و مفـاد جملـه واژه یعنـان مییر آن در تعیاق و تأثینه بودن سیاصل قر 
هـا و  واژه ،شـود یب اثـر داده میـها به آن ترت زبان ۀكه در هم محاوره است ییاصول عقلا

گـران یهـا مقاصـد و مطالـب خـود را بـه د آن ۀلینده به وسـیهستند كه گو  یها ابزار جمله
؛ صـد كـرده اسـترا ق یینده چه معناید كه گو ید د یها باپس در فهم مفاد آن ،فهماند یم
بـه  یهر مطلب ۀافاد یرا برا را قصد نمود و آن ییهر معنا یتوان از هر لفظ یرا گرچه نمیز 

كـه امکـان اسـتعمال الفـاظ در آنهـا بـه نحـو  یمختلفـ ین معـانیدر بـ یول، كار گرفت
از آنها را قصد كرده است و بـا  کینده كدام ید گو ید د یبا، ا مجاز وجود داردیقت یحق

هرگــز از كلمــات و ، عاقــل و آشــنا بــه قواعــد محــاوره اســت، نــدهیکــه گو نیتوجـه بــه ا
متناقض و متضاد و ناهماهنگ و نامتناسـب را اراده  یمعان، برد یكه به كار م ییها جمله

امـور متناسـب و هماهنـگ ، یو یها هـا و مفـاد جملـه واژه یجه معنـایكند و در نت ینم
 2.است
در  ،ن گفتـار نقـش داشـته باشـدییشرح و تبتواند در  یم یمختلف یها اق به شکلیس

 .  شود یاء اشاره مغطكاشف ال یها قیمختلف آن در تعل یها نجا به چند نمونه از نقشیا
                                                   

 شرح محمد عبده(، 100: )خطبه 29ق شماره یتعل . 1
 . 123-119ص ، ر قرآنیتفس یروش شناسیی، بابا کر . 2
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 رین مرجع ضمییتع -۱-۲-۲
ن یـیاق گفتـار تعیعبـارت را بـا توجـه بـه سـ کیـسخن  یمرجع و رو، شارح یگاه

 :  فرموده است یحضرت عل یا ضمن خطبه ،كند یم
 .(111)خطب   «وبقهیومنه و من استکثر منها استکثر مما یمنها استکثر ممّا من اقل »

کـه شـتر دارد و آنیاوست ب یمنیاز آنچه موجب ا، ا كمتر بهره داردیكه از دن یاز كس
 . شتر گرفتهیاوست ب کرد از آنچه موجب هلایتر گشیب بیا نصیاز دن

 :كند یثر منها دو احتمال ذكر مرها در اقل منها و استکین ضمییدر تع    اءغطال كاشف
 .ا برگرددیر استکثر به دنیبرگردد و ضم یر اقل منها به تقو یضم. 1
 . ا باشدیدن، ریكه مرجع هر دو ضم گر آن استیاحتمال د . 2

زد و با توجـه یر  یاق كلام به هم میرد چون وحدت سیپذ یاحتمال نخست را نم یو
اق یبـه سـ کتمسـ یتر دانسـته و بـر مبنـا حیعبارات احتمال دوم را صح ییوند معنایبه پ

 1.داند یا میر را دنیمرجع هر دو ضم، عبارات

 مقصود ین معناییتع -۲-۲-۲
برخـوردار  یكـاف یمورد نظر ممکن است از وضـوح و روشـن یدلالت الفاظ بر معنا

اق یتوجـه بـه سـ ،ردیـصـورت گ از آن یمختلف یها ن امر سبب شود برداشتینبوده و هم
اء بـا توجـه بـه غطـلكاشـف ا ،سـازد کیـمقصود نزد  یاند مخاطب را به معناتو  یكلام م

 .  مقصود پرداخته است ین معناییبه تع ، ن اصلیهم
 .(69)نام   «نیکره لعامه المسلمیرضاه صاحبه لنفسه و یو احذر كل عمل »

گـر مسـلمانان ناپسـند یرا بر خـود روا دارد و از د  كن كه كننده آن یدور یو از كار
 .  شمارد

 :  كلام حضرت به دو وجه معنا شده است
ان مقصـود یت شعر را بین بیكرده و ا ید گفتار حضرت را شباهت سازیالحد یابن اب. 1

 . داند یحضرت م
 میك اذا فعلت عظیعار عل  مثله  یلاتنه عن خلق و تأن

                                                   

 شرح محمد عبده( 109 )خطبۀ 33ق شماره یتعل. 1
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 یبـرا یخـواه یشتن میخو  یهر آنچه برا: ن آورده استیگفتار را چن یثم معنایابن م. 2
 . یدان یند میشتن ناخوشایند بدان آنچه را بر خو یمردم بخواه و ناخوشا

ن دو ین ایسازد كه ب یاد شده خاطر نشان می ییان وجوه معنایاء پس از بغطكاشف ال
كـه  یتر اسـت در حـال کیـاق گفتـار نزد یاست اما وجه نخست بـه سـ یادیز  ۀمعنا فاصل

 1.با كلام حضرت ندارد یثم تناسبیبرداشت ابن م

 ردّ برداشت شارح -۳-۲-۲
رد یـاز كلام صورت نگ یحیشود برداشت صح یعدم توجه به مناسبت گفتار سبب م

 .  كلام دچار اشتباه شود ین معناییو در شرح و تب
 «انیـوم النطـق لکـم العجمـاء ذات البیـال»: فرموده است یانیدر ب یعلحضرت 

 (4)خطب  
شما بـه سـخن در  یمروز گنگ را برااكه ن معنا یاست به ا ین عبارت ضرب المثلیا

 .  محمد عبده واژه عجماء را اشاره به رموز و اشارات كلام دانسته است 2.آورم یم
ادآور شـده یـمقصود گفتار را  یان مفصلیاق كلام در بیس ۀء با ملاحظ اغطكاشف ال

 :  است
قابلـه مانده مانند م یكه بر مردم مخف است یا دهیچیامور و حوادث پ، مراد به عجماء

ل عـاجز یكه )به دل،ت و مانند آنیان حکمیز جر ین و نین و مارقیقاسط، نیو جنگ ناكث
 یخـرده گرفتنـد و هـر كـس بـه نـوع یبر حضرت علـ ،قت آن(یحق کماندن از در 

 . ر كردیر و تعبیها را تفس انیجر 
 ،ها بـه كـار بـرده اسـت انین جر یهم یعجماء را برا یر استعاریتعب یحضرت عل

ن حـوادث در ظـرف یـالبته ا ،نطق و گفتار ندارد ۀكه قو  است ییچارپا، لغت عجماء در
دل شـبهه آلـود بـوده  مـاریافـراد ب یخود بر مردم روشن و آشکار بوده و فقـط بـرا یزمان

هـا را روشـن آن، ن حـوادثیـعوامل و اسباب ا یبا بررس: دیفرما یاست لذا آن حضرت م
. اهـل خـرد روشـن و آشـکار اسـت یبرا ها انین جر ینفسه ا یخواهم ساخت هر چند ف

                                                   

 21ق شماره یتعل. 1
 یدیشه نهج البلاغه ترجمۀ کر . 2
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در  ،كند كه آنچـه را شـارح )محمدعبـده( یان شرح خود گوشزد میاء در پاغطكاشف ال
 1.ستیرش نیاق كلام تناسب ندارد و قابل پذیآورد با س  عجماء یمعنا

، (101)خطبه   «مـا كـذب المبلـ  و لاجهـل السـامع»: دیـفرما یحضـرت م ییدر جا
 .ه و شنونده نادان نبودهرساننده خبر دروغ نگفت

اسـت  یحضرت عل، مقصود از مبل  و مسامع )هر دو(: دیگو  ید میالحد یابن اب
را یـرفته است ز ین معنا را نپذیاق و مناسب كلام ایبه ظاهر س کاء با تمسغطاما كاشف ال

و  رسـول اكـرم، د كـه مقصـود از مبلـ یتوان فهم یگفتار م یدر معنا یتأمل کبا اند 
ـ» :از حضرت كه فرمـود یگریو در گفتار د 2،باشد یسامع خود حضرت ممنظور از  ن مَّ

 .(31)نام   «ه  هانَّ أَّ  ه  مَّ عظَّ أَّ ن و مَّ  ه  خانَّ  مانَّ الزَّ  نَّ مِ أَّ 
كنـد كـه هـر كـس از هـر  ین جملـه خلاصـه میمحمد عبده مقصود عبارت را در ا

ضـرت ر را مناسـب كـلام حیـن تعبیـاء اغطكاشف ال ،شود یبترسد بر او مسلط م یزیچ
 : دیگو  یداند و م ینم

مـن ید خـود را ایـسـت پـس نبایمـن نیزمان ا یها كه انسان از لغزش ن استیمنظور ا
هاسـت و هـر كـس زمانـه را بـه  گاه ن لغزشیـش دائمـا  مراقـب ایبداند و شخص دوراند

 3.سازد یآن بزرگ شمارد زمانه او را خوار م ۀنیاتکال طمأن

 بیان معنای واژگان -۳-۲
 ،پی بردن به معنای واژگان به كار رفته در آن گفتار است، های فهم كلام یکی از راه

ای مواجه شده كه دلالت آن بر معنا دچار  اء در تعلیقات خود هر جا به واژهغطكاشف ال
 .  ابهام بوده است به تبیین معنای واژه پرداخته است

بهإألا و » لَّ مانا شیطان یارانش را ه، (22)خطب   «ن الشیطان قد ذمّر حزبه و استجلب جَّ
 .  برانگیزانده و لشکر خویش را از هر سو فرا خوانده

اصـل ایـن واژه بـا ذال معجمـه )نقطـه : نویسـد در بیان معنای ذمر می ءاغطكاشف ال

                                                   

 3ق شماره یتعل. 1
 عبده(شرح محمد  99)خطبه  28ق شماره یتعل . 2
 9ق شماره یتعل. 3
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فـتح لام  برانگیختن است و جلب بـه رت مشدد و مخفف به معنای ترغیب ودار( به صو 
 1.كه فاقد باران است به معنای ابر نازكی است

كنایه است از اینکه لشکركشـی شـیطان ، رسد كاربرد جلب در این عبارت یبه نظر م
توجـه بـه شـکل واژه و چگـونگی تغییـرات در فهـم معنـای ، خاصیت اسـت اثر و بی بی

از ایـن رو اجمـال آن سـبب ایجـاد اخـتلاف در درک و  ،صحیح روایت اثرگـذار اسـت
 دهد ها را نشان می به شکل واژههای ذیل اهمیت توجه  شود نمونه تفسیر حدیث می

 ،(83)خطب   «مثلتهم و تركبون قدّتهم و تطوون جادّتهمأتحتذون ...أولستم ابناء القوم»
گذارید و بر كاری كه كردند سوارید و راهـی را كـه رفتنـد  كه پا جای پای آنان می

 . سپارید می
د )دال( یعنـی دیقده بـه كسـر )قـاف( و تشـ: نویسد ه میدّ قِ  ۀواژ  ۀمحمد عبده دربار 

وت صورت عبارت تركبون قدتهم از لحاظ معنایی با عبارت بعدی تفـا طریقه و راه در این
پیمایید پس هر چـه بـه آنـان  همان راهی كه رفتند می: ستنداشته و بیان كننده این معنا

 .  رسد رسید به شما هم می
، لـه باشـدیـاد شـده را در فـری اینکـه قـده بـه دال مهم اء معنـایغطـاما كاشـف ال

ر( بـه معنـای بـن تیـر كه قذه به دال معجمه )نقطه دا اما احتمال دیگر آن است ،پذیرد می
السهم( باشد و این احتمال با دلالـت گفتـار مناسـب تـر اسـت زیـرا هـر یـک از  ة)ریش

مستقلی دارد و حاصل كـلام عبارات و تركبون قذتهم و تطوون جادتهم هر كدام معنای 
 .  شوید ار آنان برابرید و از راه منحرف نمیكه شما در ك این است

هـا بـرای بیـان معنـای واژگـان امـری رایـج و تناد به آنرجوع به منابع معتبر لغت و اس
كه شارح دچار لغزش شده با مراجعه به كتاب  اء نیز در جاییغطكاشف ال ،متداول است

 . كند معنای صحیح لفظ را بیان می، لغت
 (53)نام   «قل فی المطامع اشرافاأو »: فرموده است حضرت علی

 كه طمعشان كمتر است )به كار بگمار( آنان
لـی الامـر المحبـوب و نیـز بـه إاشراف به معنای الترقـب : نویسد ابن ابی الحدید می

                                                   

 5ق شماره یتعل. 1



 

ش
رو

‌
غه
بلا
ج‌ال

‌نه
رح

‌ش
‌بر
یق
تعل
در‌

اء‌
غط
ف‌ال

اش
ی‌ك

اس
شن

...‌

اصو

‌و‌ل

‌وهیش

‌یها

یترب

‌ت

كود

كان

احا
ــــث  دی
امامیه و 

شنا متن
ــــت  خ

 قرآن

اء معنای مـذكور را غطكاشف ال ،معنای حرص بر چیزی و ترس از دست دادن آن است
نای اصلی اشراف عبارت از مکـان عـالی و مرتفـع داند و مع را لازم معنا می نپذیرفته و آن

دسـت خـود را بـالای : استشرف الشیء اینگونه معنا شـده، است لذا در قاموس المحیط
بـدین  ،چشم قرار داد و به سمت خورشید نگریست )سایبان كردن دسـت بـرای چشـم(

 1.ترتیب اشراف به معنای حرص و ترس از دست دادن چیزی جزو لوازم بعید لفظ است
 ،(271)حکمت دو نفر كه از مال خدا دزدی كرده بودند  ۀدربار 

یکـی از آن دو بنـده بـود از  ؛«خر من عروی الناسل الله و ال أحدهما عبد من ما»
 .بیت المال مسلمین و دیگری در ملک مردمان

 و نقره دانسـته كاشـف محمد عبده عروی را جمع عری به معنای كالا به جز طلا
داند و از اشتباه فاحشی كـه وی كـرده اظهـار شـگفتی  ا تکلف آمیز میمعنا ر  اء اینغطال

ری بدون واو آمده و بحرانی می ها اكثر نسخهكند زیرا در  می لناس بـه عری ا: گوید ع 
 مقصود كـلام بـه طـور صـحیح، معنا براساس این ،مردم است ۀمعنای جزو مردم و از تود

و برده بـود حـد جـاری نکـرد امـا  كه بندهكس  باره آن شود زیرا امام در این برداشت می
 . حد بر او جاری شد، مردم ۀكس كه آزاد بود و از تود آن

 .(202)حکمت  «و عونان علی العجز و الاود»
و شـما دو یاریـد بـه هنگـام  ،)خطاب به طلحه و زبیر هنگام بیعـت بـا آن حضـرت(

 .ناتوانی و به سختی درماندن
 ،ط و غیرقابل تحمـل بـودن شـرایط دانسـته اسـتاود را به معنای سختی شرای، عبده
داند زیرا اود به معنای اعوجـاب اسـت یعنـی  معنا را برخلاف ظاهر می اء اینغطكاشف ال

 2.گیرم در هر كاری كه اعوجاب و انحراف پیش آید بر اصلاح آن از شما كمک می
لـب لازم اسـت واژگـان در قا، پس از شناخت مفردات و بیان دلالت معنـایی الفـاظ

های خود به این نکته هم توجـه  اء در تعلیقغطرو كاشف ال از این ،تركیبی نیز تبیین شوند
 :  از جمله ،نموده است

اللهم اجمـع بیننـا و بینـه فـی بـرد العـیش و قـرار النعمـه و منـی الشـهوات و اهـواء »
                                                   

 14ق شماره یتعل. 1
 14ق شماره یتعل. 2
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، گـوار بار خدایا ما و او )رسول الله( را فراهم آور در زندگانی خـوش ؛(72 ۀ)خطب «اللذات
 .های با خواهش دل قرین و نعمت پایدار و آرزوهای دلنشین و لذت

های  داند تركیب اء با توجه به اینکه نوع اضافه را در این كلام وصفی میغطكاشف ال
را دارد  كه انسان تمنـای آن شهواتی: كند گونه معنا میی الشهوات و اهواء اللذات را اینمن

 1.هایی كه خواهان آن است و لذت
نظر فأبصر  ،اء بحث كرده استغطنیز كاشف ال« عذب فرات»تركیب  ۀدر مورد واژ 

به یاد خـدا  ،دیده و نیک نظر كرده ،(و ذكر فاستکثر وارتوی من عذبٍ فراتٍ )بنده خدا
 بوده و كار بیشتر كرده و از آبی كه شیرین است و خوشگوار سیر نوشیده

دانـد و  صحیح نمی، عذب و فرات وی نظر محمد عبده را در مورد مترادف دانستن
پیوند عذب و فرات اضافی  ،هذا عذب فرات: كند كه فرمود به قول پروردگار استناد می

 2.جاری بودن است، رسد معنای فرات نیست و به نظر می

 بیان معنای مقصود -۴-۲
یح بـدان كند اما بنا به دلایلی از تصر  گاهی گوینده از گفتار خود مطلبی را قصد می

در  ،كند كه نیاز به تبیـین و شـرح دارد را در قالبی ارائه می صود صرف نظر كرده و آنمق
   ،شود ها فراوان یافت می با توجه به شرایط حاكم بر آن روزگار از این نمونه كلام علی

 «واللـه و لکنهـا لهجـه غبـتم عنهـا و لـم تکونـوا مـن اهلهـا»: فرماید در آنجا كه می
كـه از دانسـتن معنـی آن  گـویم سـخنی اسـت دا لکـن آنچـه میه خسوگند ب ،(71 ۀ)خطب

 . دورید كه شایستگی فهم آن ندارید هب
 :  نویسد كلام حضرت را شرح كرده و می ءاغطكاشف ال

ره و یـمغ، ثهایی كه منافقان مانند اشع شبهه ها و كه دسیسه ن استآمقصود حضرت 
هـا گویم كـه آن ید من به شما میكن میرا درک ن شما آن؛ پراكنند اشعری در میان شما می

 3.دانید را جزو اصحاب می اما شما به دلیل عدم بصیرت آنان كافر و فاجرند

                                                   

 شرح محمد عبده( 70 )خطبۀ 14ق شماره یتعل. 1
 شرح محمد عبده( 85 )خطبۀ 21ق شماره یتعل. 2
 شرح محمد عبده( 69 )خطبۀ 13ق شماره یتعل. 3
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فرزنـدان امیـه  ،(77 ۀ)خطبهو این گفتار إن بنی امیه لیفوقـوننی تـراث محمـده تفویقـا  
كه شتر بچه را انـدک انـدک بـه  رسانند چنان را اندک اندک به من می میراث محمد

 . كه شتر بچه را اندک اندک شیر بنوشانند چنان یا انندرس من می
ایام خلافت عثمان باشد و اموالی كه به مهـاجران و انصـار ، شاید مقصود از بنی امیه

شد كمتر از اموالی بود كه بـه مـروان  داده می شده است اما آنچه به علی پرداخت می
نسـبت بـه  لـیكـه شـکایت حضـرت ع روشـن اسـت ،شـد و ولید فاسق پرداخت می

 1.مصرف نابجا و بی رویه بیت المال است
جِها رَّ وات ف  م بلا تعلیقٍ رهَّ ظَّ مَّ صدوعَّ انفراجها وَّ وشبح بینها و بین أزواجهـا  ،و نَّ و لاحَّ

ــدی، (91 ۀ)خطبهه ــتی و بلن ــادگی و پس ــمان( گش ــرینش آس ــرد و  )در آف ــنظم ك ــا را م ه
 .  پیوند نمود، بود هم آورد و هر یک را با آنچه جفت آنه را ب های آن شکاف

كلام را به پیوند خاص كرات فلکـی دانسـته كـه چـرخش هـر  ۀاء اشار غطكاشف ال
شود و هر یـک از  كند كه اندكی از مدار خود خارب نمی ای در مدارش را بیان می ستاره

كنـد و بـه آن قـوه  كرات آسمانی ربط و پیوندی با سایر كـرات دارد و از آن تجـاوز نمی
 2.ویندجاذبه و دافعه گ

 ؛(176 ۀ)خطبه «مِن من وراء قلبـه و إن قلـب المنـافق مـن وراء لسـانهؤو إن لسان الم» 
 .  همانا زبان مرد با ایمان در پسِ دل اوست و دل منافق از پس زبان اوست

 : گوید محمدعبده در شرح كلام می
 ،داردآورد كه بدان عقیده  من تابع اعتقادش است و تنها چیزی را به زبان میؤزبان م»

كند آنچـه را  گشاید لذا سعی می منافق هم برای رسیدن به مقصد خبیث خود زبان می
گفته به خاطر بسپارد و فراموش نکند اما در مواردی قلب و زبان او همراه نیسـت لـذا 

 . «شود قلبش تابع زبانش می

گوید زبان منـافق تـابع قلـبش  عبده كه می اء این بخش از گفتار محمدغطكاشف ال
ت تا با آن مخالفت نکنـد را تکلـف آمیـز دانسـته و خـود بـر بیـان مقصـود حضـرت اس

 .  پرداخته است
                                                   

 شرح محمد عبده(75 )خطبۀ 16ق شماره یتعل . 1
 شرح محمد عبده( 89 )خطبۀ 24اره ق شمیتعل . 2



زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
زم
و‌
ز‌
ایی
پ

‌
13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

6
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا
ال

لــه 
جم

ــی 
رس

«
 َّ ــر

َّ قِ ش
َّــ اِت

اــه َّی  اِل
َّ نت

َّــ اس َّح ا ا ــن
َّ م

 »
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

شـود مگـر بـه اسـتعانت زبـان و هـر كـس كـه ملتـزم بـه  استعانت قلب دانسـته نمـی»
كلام طیب و گفتار استوار باشد بداندكه قلبش مستقیم و عقلـش كامـل ، گویی راست

آن فاسد است و این برداشـت  یشده نباشد تال است و اگر برعکس ملتزم به موارد یاد
 1«دقیقا  منطبق با تعبیر امام است

پیونـد مـرا پـاره  ۀ)قریش( رشت ؛(36 ۀ)نام «ی امیفقد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان اب»-
 .  نمود و حکومتی را كه از آن فرزند مادرم بود از من ربود

و ابوطالـب  ر پیـامبراسـت زیـرا عبداللـه پـد رسـول اللـه، مقصود از ابن امی
انـد  و گفته هسـتمنین از فاطمه دختر عمروبن عمران بـن عائـذ بـن مخـزوم ؤپدرامیرالم

او  ۀدربـار  رسول خدا را در كنار خود پروراند و پیـامبر فاطمه بنت اسد مادر علی
 2.مادر من است، فاطمه پس از مادرم: فرمود

ل ما كنت»- که خواهی نیستی باری بـدان اگر آن ؛(69)حکمهت  «اذا لم یکن ماترید فلا تبَّ
 .ننگر كه كیستی

یابی به هدف نـاتوانی بـه  اگر از دست: نویسد عبده در بیان معنای كلام حضرت می
 . ی رضایت بده و به همین مضمون استموقعیتی كه دار

 وجاوزه الی ماتستطیع         أ فدعهیاذا لم تستطع ش
كه معنای شـعر منطبـق  3كور اشکال گرفتهاء در استناد عبده به شعر مذغطكاشف ال

 :  است بر این گفتارعلی
 «تعد طورهیرحم الله امرء عرف قدره و لم »

درهـم فـرو ، اگر كوهی مـرا دوسـت بـدارد ،(111)حکمهت  «و لو احبنی جبل لتهافت» -
 .ریزد

 :عبده در بیان مقصود سخن گفته است
را برای خدا خالص گرداند  خود هر كس خاندان پیامبر را دوست بدارد باید دوستی» 

 . «صورت دیگر دنیا مطلوب او نخواهد بود در این

                                                   

 شرح محمد عبده( 174)خطبه  56ق شماره یتعل. 1
 11ق شماره یتعل. 2
 6ق شماره یتعل. 3
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این معنا فی نفسه صـحیح نیسـت زیـرا دنیـا نـزد : نویسد اء در تعلیق خود میغطكاشف ال
نهایـت اینکـه آنـان  ،شـود شود همانطور كه آخرت یافت می دوست داران اهل بیت یافت می
معنای دیگـر گفتـار آن  ،بلکه دوستی آنان به خاطر خداستبرای دنیا محب اهل بیت نیستند 

 1.شود كه اگر كوه مرا دوست داشته باشد از شدت علاقه به من ذوب می است

 توجه به نکات ادبی -۵-۲
ها باید به نقـش كلمـات در ها و نیز توجه به قالب تركیبی آن پس از شناخت تک واژه

تـوان  را می موارد متعددی ،دریافت شود جمله توجه شود تا مفهوم عبارت به طور صحیح
اء ملاحظه كرد كه با لحاظ موقعیت كلمـه و كـلام بـه شـرح و غطدر تعلیقات كاشف ال

 .  بیان معنا پرداخته است
شاحّوا علی الحرام» - بر متـاع نـاچیز دنیـا فـراهم  ؛(143 ۀ)خطب «ازدحموا علی الحطام و تَّ

 . پس زدند آمدند و برای به دست آوردن حرام یکدیگر را
هـای قـوم قـریش برشـمرد و  ویژگی ۀكـه دربـار  مطالب قبلی اسـت ۀاین عبارات تتم

های  جملـه ...و ایـن القلـوب.  ...های ایـن العقـول لذا جمله.  ...و اثروا عاجلا  : فرمود
 2.كه در میان خصوصیات قوم جای گرفته است معترضه است

امـا  ؛(149)خطبه   «فلاتضـیّعوا سـنّته مـدو مح. ه لاتشركوا بـه شـیوا  ا وصیّتی فاللّ مّ أ» -
 . خدا! چیزی را شریک او میارید و محمد! سنت او را ضایع مگذارید: وصیت من
 :  ه و محمد در عبارات مذكور بر دو وجه استاعراب اللّ 

 .فالله وحِدّوه و محمد فاتّبعوه، هر یک مفعول فعل محذوف است، بر نصب  بنا. 1
 3.بعدش خبر آن است ۀتداست و جملهر یک مب ،بنا بر رفع. 2
دی لک بنقمته» -  تابی كه كیفر او را بر نمی؛(53 ۀ)نام «فانه لایَّ

یدی منصوب است بنـابر اینکـه اسـم : نویسد اء در وجه اعراب یدی میغطكاشف ال
 (ن)ابن میثم بحرانی گفته  ،حذف گردیده است (ن)كه  اصل آن لایدین است لا باشد و

                                                   

 10ق شماره یتعل. 1
 شرح محمد عبده( 142 )خطبۀ 42ق شماره یتعل. 2
 شرح محمد عبده( 147 )خطبۀ 45ق شماره یتعل. 3
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در  ،ت استعمال حذف شده است و این مطلـب خـالی از وجـه نیسـتبنابر اضافه یا كثر 
شـود  بدون یا باشد )ید( اشکال برطرف می« یدی»اگر : گوید اء میغطنهایت كاشف ال

اء در مـواردی غطـالبته كاشـف ال1،كه یاء ذكر شده است ها این است اما ظاهر همه نسخه
 .  ها را نپذیرفته استه و بیان آنبه شارحان اشکال گرفتهای ادبی گفتار  هم با لحاظ جنبه

هـای روشـن  خداوند با حجت ؛(81 ۀ)خطب «فقد اعذر الله الیکم بحجج مسفره ظاهره» -
 .  و پدیدار راه عذر را بر شما بسته است

أعـذر را سـلبی دانسـته اسـت أعـذرت  ۀبده اعذر را به معنای أنصف و همز محمد ع
دانـد  اعذر را سلبی نمی ۀاء همز غطشف الكا ،فلانا یعنی عذری برای او قرار نداده است

 : گوید را ایجابی و اثباتی گرفته و می بلکه آن
ای و حجتـی را كـه بـرای دور مانـدن از عقـاب اقامـه  أعذرته یعنی عذرش را پذیرفته

اما أعذر وقتی با إلی به كار رود أعذرت الیه یعنی حجتـی بـرایش  ،ای قبول كرده، نموده
كـه  پس معنای عبارت ایـن اسـت ،نفسش را از عقوبت حفظ نمایدنمانده تا بدان وسیله 

های روشنی كه در اختیار شما قرار داده )بر فری مخالفـت( دلیلـی و  خداوند با حجت
 2.حجتی برای دور ماندن از عقوبت ندارید

همگـان را بـه  ؛(285)حکمت  «تعلل بالتسویفیل جّ ؤ كل معاجل یسأل الانظار و كل م» -
 . و همگان مهلت جویانند شتاب خواهانند
تداست و معاجل مب.  ...جلؤ و كل م ...كل در عبارت كل معاجل، بنابر نظر عبده

 . اند جل در عبارت بعدی خبر واقع شدهؤ در عبارت نخست و م
تر آن  قــول درســت: گویـد تری را مطــرح كــرده و می اء وجــه صـحیحغطــكاشـف ال

دای اول یسـأل الانظـار و خبـر جل مبتداسـت و خبـر مبتـؤ كه كل معاجل و كل م است
معاجــل بــه عقوبــت : معنــای عبــارت ایــن اســت ،مبتــدای دوم یتعلــل بالتســویف باشــد

، دادهو مهلـت كـه خداونـد بـه ا ارجعون لعلی اعمـل صـالحا و آن كـس رب: گوید می
 3.كند كاری نکرده و به تسویف تعلل می

                                                   

 14ق شماره یتعل. 1
 17ق شماره یتعل. 2
 29ق شماره یتعل. 3
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 نگاه انتقادی کاشف الغطاء به شارحان نهج البلاغه. ۳
رسـد  اء نوبـت آن میغطهای كاشف ال های مختلف تعلیق پس از بررسی گونه اینک 

اء چه ایرادهای جـدی متوجـه شـارحان غطال پاسخ داده شود كه كاشف الؤ كه به این س
بـه طـور كلـی عصـبیت  ی الحدید و محمدعبده دانسـته اسـت؟نهج البلاغه یعنی ابن اب

ای  هـای عمـده دلیل از اشـکال شارحان و نیز حمل بر معنای خلاف ظاهر بدون دلالت
 .  اء بر شارحان نهج البلاغه وارد نموده استغطكه كاشف ال است

 عصبیت شارحان -۱-۳
شود نسبت به بیان مقصـود  مندی پژوهشگر از عقاید و آراء خاص گاه سبب می بهره

ابـن ابـی الحدیـد از جملـه  ،حقیقی حدیث طفره رفته و از بیان واقعیت صرف نظر كند
كند بـا آزاداندیشـی و بـه دور از تعصـب سـخنان  مفسران نهج البلاغه تلاش میشارحان 

گـاهی تحـت تـأثیر اندیشـه و ، در عـین حـال ،را تبیـین و تفسـیر كنـد حضرت علی
م مقصـود نزدیـک گرایش مذهبی خود تفسیری را ارائه كرده كه نه تنها مخاطب را به فه

 . كند اصلی گفتار ایجاد می زیادی بین درک مخاطب و هدف ۀكند بلکه فاصل نمی
فنظـرت فـی »: فرماید محمدعبده با الهام از ابن ابی الحدید كلام حضرت را كه می
گونـه این، (37 ۀ)خطبه «امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فـی عنقـی لغیـری

 پـس از رحلـت پیـامبر این كلام بیان حال درونی حضـرت علـی: كند تفسیر می
خود مأموریت یافته با رفق و مدارا رفتار كند لذا به جهت امتثال  ۀمطالب در است علی

دهـد تـا بـه  در جهت مدارا با ابوبکر و عمر و عثمـان دسـت بیعـت می فرمان پیامبر
 . پای بند باشد، بسته پیمانی كه با پیامبر

 كلام محمد عبـده را در بیـان ۀن برداشت را ناصحیح دانسته و ریشاء ایغطكاشف ال
ــد و می ابــن ابــی الحدیــد جســتجو می ــن : گویــد كن عبــده در بســیاری از مســائل از اب

اما برداشت ابن ابی الحدید در ایـن بـاره ، كند الحدید بهره برده و آراء وی را نقل می ابی
بر وجوه بعید به دلیل عصـبیت و تعصـب جـاهلی اسـت و بـدین  و حمل كلام علی

ا بر طبق مذهب و تفکر خود تفسـیر كنـد تـا كند كلام حضرت ر  وسیله شارح تلاش می
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به نقش محـوری  و نیز در گفتاری كه حضرت علی 1،دلیلی بر درستی مذهبش بیابد
 : فرماید اعتقاد به ولایت پرداخته و می

چه بسا كوشـنده در كـار تبـاه  ؛(129 ۀ)خطبه  «فربّ دائبٍ مضیّعٌ و ربّ كارحِ خاسر»
 .دهو بسا رنج برده كه زیان دی ،گردیده

واژه دائب به معنای كوشا و كارح یعنی كسی كه بـا رنـج و : نویسد محمد عبده می
دنیـا  ۀكـه نسـبت بـه جمـع آوری سـرمای كند و مقصود كسی اسـت حمت كوشش میز 

اء بیـان مقصـود عبـده را غطـكاشـف ال،كند و به همین دلیل زیـان دیـده است تلاش می
كه در عبادت و كارهای شایسـته  ی استاین عبارات ناظر به كس: نپذیرفته و معتقد است

انجامـد و  مداومت دارد اما چون در پرتو ولایت این اعمال صورت نگرفته بـه تبـاهی مـی
 2.كند ثمره و پاداش كارهایش را تضییع می

و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انـی لـم اردّ علـی اللـه و علـی رسـوله »
داننـد كـه مـن  کـه گنجـور اسـرارند مینانآ از یـاران محمـد ؛(197 ۀ)خطب «ساعه قط

 .  ای معاری فرمان خدا و رسول او نبودم لحظه
 ۀسیر كـرده كـه ویژگـی یـاد شـده دربـار ای تف محمد عبده كلام حضرت را به گونه

كـه مـن معارضـه بـا  مقصـود آن اسـت: گویـد ویژگی ممتازی نیست زیـرا می، حضرت
امـا  ،دا و رسـول مخالفـت ننمـودماحکام خدا و رسول نکردم و در احکـام الهـی بـا خـ

اكثر مسلمانان این ویژگـی را داشـتند : گوید پسندد و می اء این تبیین را نمیغطكاشف ال
مقصـود حضـرت آن  ،آیـد بـه شـمار نمی و لذا صفت متمایزی بـرای حضـرت علـی

 ۀام و ایـن حکایـت از مرتبـ ف ننمودهكه هیچ گاه از امتثال اوامر و ترک نواهی تخل است
 .  3دارد امام عصمت

 ،سه فی كفی فأمررتها علی وجهـیلت نفَّ أو لقد س: همین خطبه كه فرمود ۀو در ادام
محمدبن عبده بـه نقلـی  ،دمیش كشیخو  ۀرا بر چهر  و در كف من روان شد آنو نفس ا

 خون از دهان بیرون آورد و علـی، رسول خدا هنگام مرگ: گوید استناد كرده كه می
                                                   

 10ق شماره یتعل. 1
 شرح محمد عبده( 127 )خطبۀ 36ره ق شمایتعل. 2
 شرح محمد عبده  195 خطبۀ. 3
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دانـد و  اء ایـن گفتـه را مطـابق ذوق و طبـع نمیغطـكاشـف ال ،دآن خون را به خود مالی
معتقد است باید جمله را بر معنـایی حمـل كـرد كـه بـا مقـام نبـوت و امامـت متناسـب 

هایی از آزاد اندیشـی و پرهیـز از تعصـب  تـوان نمونـه در كنار موارد یـاد شـده می1.باشد
 : فرماید شارحان را نیز ملاحظه كرد آنجا كه حضرت می

حکومـت آن بـر ، ای است سردرگم و تار فتنه ؛«ها فتنه عمیاء مظلمه عمّت خطّتهاانف»
 .(93 ۀ)خطبهمگان

ء( بـه شود كه خطّه )به ضم فـا محمدعبده در شرح كلام به دور از تعصب یادآور می
ل البیت شـده اسـت آ كه دامنه فتنه گسترش یافته اما بلیه و شر آن متوجه  معنای امر است

 . را غصب كردندزیرا حق آنان 
دائـره ، مقصـود از خطـه: نویسـد اء در تأیید كلام عبـده و شـرح آن میغطكاشف ال

كه  ستمنانی اؤانان گسترده شده اما شدت آن بر مكه در میان مسلم ای است است و بلیه
آن : فرمایـد و اینکـه حضـرت می ،كنند مانند حجربن عـدی و یـارانش آنان را انکار می

بشناسد آزار آن به او رسد و آن كس كه فتنـه را نبینـد از بـلای آن كس كه فتنه را نیک 
، زیـرا ایـن نـوع فتنـه ،)فتنه سردرگم و تار( استیرهایی یابد در حقیقت توصیف فتنه عم

 2.عموم مردم به جز اندكی را از شناخت حق بازمی دارد

 خروج بی دلیل از دلالت ظاهری کلام -۲-۳
شـود و موضـوع  بـه ظـاهر سـخن گوینـده توجـه می معمولا  كه در فهم معنای گفتار

 ۀیکی از بارزترین موارد قاعـد، اعتماد به ظواهر الفاظ و عبارات در فهم مقاصد متکلمان
تفهـیم مقاصدشـان جـز ایـن نبـوده كلی و بنای عقلایی است زیرا روش مردم در فهم و 

را از طریـق  مقاصـد و معـانی كـلام وی، كه به ظاهر گفتـار گوینـده توجـه نمـوده است
كـه اگـر گوینـده  آورنـد بـه طـوری ن موجود به دسـت میهای لفظی و ظاهر قرای دلالت

برخلاف آنچه كه بر طبق روش عقلایی فوق از گفتارش مفهوم باشد و مقصود و منظـور 

                                                   

 همان. 1
 شرح محمدعبده( 91 )خطبۀ 25ق شماره یتعل. 2
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بر ایـن اسـاس  1.نمایند تکذیب كلام سابق منظور می ۀآن را به منزل، دیگری اظهار نماید
. عقلاسـت ۀكه مبتنی بر سـیر  ای است رفته شدهکی از اصول پذیی، ت ظواهر الفاظیحج

بـه ایـن اصـل توجـه داشـته و بـدون دلیـل از  اء نیز در تفسیر كلام علـیغطكاشف ال
رو در مـواردی بـه شـارحان نهـج البلاغـه ایـراد  از این ،ظواهر الفاظ دست برنداشته است

لـت ظـاهری لفـظ را لحـاظ بـی دلیـل دلا گرفته كه چرا در تفسیر و تبیین كلام علی
، (53 ۀ)خطبه «عینهـا ة  ذنهـا و سـلامَّ أ  ه استشراف ضحیو من كمال الأ »: از جمله اید نکرده

ها را نیک بنگرید تا بریـده یـا شـکافته  گوش: محمد عبده معنای عبارت را چنین آورده
 . نباشد

طلـب » اء استشراف اذنها را تعبیر كنایی دانسته زیرا استشراف به معنـایغطكاشف ال
است و این كنایه از سلامت گوش و بریده نبودن آن است به این قرینـه كـه « طول أذنها

در تأیید این معنا به كـلام لسـان العـرب و ابـن  ،سلامه عینها نیز بر آن عطف شده است
گیرد كـه عبـده در بیـان معنـای عبـارت  سپس نتیجه می ،كند ابی الحدید هم استناد می

لذا كلامی كـه در ؛ آن را از معنای ظاهری خود خارب نموده استاشتباه شده و  گرفتار
اوب فصاحت ایراد شده فصـاحتش را سـاقط نمـوده زیـرا استشـراف را بـر مضـاف الیـه 

حضـرت بـه اهـالی مصـر آنگـاه كـه مالـک اشـتر را بـرای  ۀدر نام2.عطف نموده است
 : آمده است، حکومت بدانجا فرستاد

 ۀ)نامه «عونـهیبایال الناس علی فـلان یفما راعنی الّا إنثولا أنهم منحّوه عنی من بعده »
از خاندان او برآرد یا مـرا  رسید كه عرب خلافت را پس از پیامبر به خاطرم نمی ،(62

دار شدن آن بازدارد و چیزی مرا نگران نکـرد جـز شـتافتن مـردم بـر  پس از وی از عهده
 ،حضـرت را بـه خلافـت خلیـفعبده كلام محمد ، فلان از هر سو و بیعت كردن با او
رخلاف ظـاهر دانسـته زیـرا روشـن اء ایـن معنـا را بـغطسوم ربط داده است اما كاشف ال

نـی مـن بعـده اول است شاهد این معنا جمله و لا أنهـم منحّـوه ع ۀكه مقصود خلیف است
فمـا راعنـی الا انثیـال  ۀو جملـ، آن ۀبه آغاز جریان خلافت اسـت نـه ادامـكه ناظر  است
در مجلـس ، ید این گفتار است چون بیعت با عثمان قبـل از شـتافتن مـردمؤ هم م ،الناس
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آنـان  ۀنسـبت بـه نقشـه و برنامـ شورا انجام شد اما جریان سقیفه ناگهانی بود و علـی
 ۀ)نامهولاتتمنّی الموت الّا بشرط وثیق : فرماید و در جای دیگر حضرت می1،اطلاع بود بی
 .ی از تبعات مرگ رستن توانیو آرزوی مرگ نکن جز كه بدان ،(69

یعنـی تقـدم مـرگ را خـواهش مکـن : نویسد محمد عبده در بیان معنای عبارت می
 .  مگر اینکه بدانی غایت و مقصد برتر از بذل روح است

قـدر واضـح  این تفسیر بی حاصل و خلاف ظاهر اسـت و كـلام آن :اءغطشف الكا
كُمْ ﴿: فرماید كه می یفه استشر  ۀو بیانگر این آی 2است كه نیاز به بیان ندارد نَّ

َ
إِنْ زَعَمْتُمْ أ

اسِ  هِ مِنْ دُونِ النَّ وْلِیاءُ لِلَّ
َ
 . (6/جمع ) ﴾...أ

 گیری نتیجه
 نهـج البلاغـه  الغطاء برشـرح هـای كاشـف تعلیق ۀشناسـان پـژوهش روش  دستاوردهای

 :  به شرح ذیل است «محمدعبده»
شناسـایی ٬زوایای مختلف فکری وی ٬روش شناختی اثر كاشف الغطاء ۀدرپرتو مطالع. 1

 . و معرفی شد
كـه از طرفـی بـه  كاشف الغطـاء گویـای ایـن حقیقـت اسـتهای  گونه شناسی تعلیق. 2

بـه سـیاق و ٬از طرف دیگر ،های بلاغی كلام توجه داشته است زیبایی شناسی و جنبه
 .  دلالت مضمونی كلام پرداخته است

الغطاء بـوده  ها مورد عنایت كاشف ح برداشتنقش سیاق در تبیین گفتار و نیز تصحی. 3
 .  است

های نـاروا  الغطاء نسبت به برداشت شارحان به دلیل عصـبیت رویکرد انتقادی كاشف. 4
الغطاء  كـه كاشـف بیـانگر آن اسـت٬ز دلالت ظاهری سـخنونیزانصراف بدون دلیل ا

 .  ها رعایت كرده است انصاف علمی را در تعلیق
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 نامه کتاب
 . 1371، ترجمه سیدجعفر شهیدی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران ،نهج البلاغه .1
 . 1392، سازمان سمت، روش شناسی تفسیر قرآن، همکاران ی اكبر و، علبابایی .2
 . 1375، ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهرانترجمه و تفسیر نهج البلاغهجعفری، محمدتقی،  .3
 . 1380، ، بنیاد نهج البلاغه1، شماره اطلاع رسانی نهج البلاغه فصلنامه پژوهشی، مصاحبه با استاد،  ـــــ .4
 . 1954، ، المطبعه العلمیه، نجفطبقات اعلام الشیعهطهرانی، آغابزرگ،  .5
 . 1307، ، المطبعه الادبیه، بیروتشرح نهج البلاغهعبده، محمد،  .6
 . 1367، اسلامیوزارت فرهنگ و ارشاد ، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، عباسعلی، عمید زنجانی .7
ابوالفضل ، ، تصحیح و تدوینتعلیقات بر نهج البلاغه به شرح محمدعبدهكاشف الغطاء، محمدحسین،  .8

 . 1384و  1383، 6و  5سفینه، سال دوم، شماره  ۀوالازاده، مجل
 . 1368، ، انتشارات صدرا، تهرانسیری در نهج البلاغهمطهری، مرتضی،  .9

المعـارف بـزرگ  ةنوردی، دایر ، زیر نظر كاظم موسوی بجءل کاشف الغطاآ ، حسن، یاشکور یوسفی .10
 . 1374، اسلامی
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 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

 حدیث از منظر شیخ بهایی  روش فهم
 در کتاب اربعین

  1سید علی دلبری 
                   2هادی مروی 
 چکیده

ای برخدوردار  ای حددییی از اهمیدت ویدژ هد دانش ۀدانش فقه الحدیث در منظوم
های حدیث پژوهی  تلاش ۀفه  حدیث هدف نهایی هم، است چه اینکه از سویی

از  ،های حدییی دارد نقش تأثیرگذاری در پویایی دیگر دانش، است و از دیگر سو
عالمان حدیث پژو  در درازنای تاریخ حدیث در استواری اصول و قواعدد ، رو این

هدای حددییی و یدا در  کتداب ۀگاهی ایدن قواعدد را در مقدمدآنها  ،اند آن کوشید 
عملدی در آثدار حددییی خدود بده کدار  ۀمستقل تبیین کرد  و گاهی به گوند آثاری
کتاب اربعین شیخ ، های عملی کاربرد قواعد فقه الحدییی یکی از نمونه ،اند گرفته

ندش حددیث و ویدژ  در دا هاشتهار شدیخ بهدایی در علدول اسدلامی بد ،بهایی است
حدیث ایشان از ایدن  اهمیت استخراج روش فه ، جایگا  ممتاز کتاب اربعین وی

 . سنگ را دو چندان کرد  است کتاب گران

ای و از نظر محتدوا بده شدیو   نوشتار حاضر که از نظر گردآوری به روش کتابخانه 

                                                   

  :12/10/1398تاریخ پذیرش:  - 26/05/1398تاریخ دریافت . 
 (saddelbari@gmail.com)دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی . 1

  دانشجوی دكتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی )نویسنده مسوول(. 2
Hadi.26294@yahoo.com  

mailto:.saddelbari@gmail.com
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 هدا و مبدانی فهد  سامان یافته است ضدمن اشدار  بده پدیش نیداز یلیتحل -یفیتوص
ها از منظر شدیخ بهدایی در  ث بر اساس نظال قرینهیین روش فه  حدیبه تب، حدیث

های این پژوهش نشدان از آن دارد کده  یافته ،خصوص کتاب اربعین پرداخته است
حدیث بدر  ۀگیرد که عرض ائن متعدّدی بهر  میشیخ بهایی برای فه  حدیث از قر 

گیری از علدول  بهر ، دیثح ۀتشکیل خانواد، حدیث بر سنّت قطعی ۀعرض، قرآن
 . آنهاستۀ از جمل، گیری از فه  پیشینیان بهر ، ریاضی(، پزشکی: بشری )میل

 . کتاب اربعین، شیخ بهایی، حدیث روش فه ، فقه الحدیث واژگان کلیدی:

 مهمقد
: 1423، )شهی  هاهایی 1كردار و امضای معصـوم اسـت، سنّت كه عبارت از نفس گفتار

با توجه به كوتـاه  ،های دین پس از قرآن است منابع دریافت آموزهترین  یکی از مهم، (87
چـه اینکـه  ،حـدیث اسـت، تنها راه دستیابی به آن بودن دست ما از دامن معصومان

، صهدر؛ 22: 1414، همهو؛ 4: 1398، )شهی  هاهاییاز سنت و گزارشگر آن است   حدیث حاكی
ــدی روشــن اســت، (1/52: 1385، مامقههانی؛ 80: تهها هی توانــد ســنت  ث آنگــاه مــیكــه ح

 ۀبـر پایـ، را برای ما گزارش كند كه افزون بر اثبات انتساب آن بـه معصـوم معصومان
 . مراحل منطقی فهم حدیث مورد بررسی محتوایی قرار گیرد

حـدیث بـا توجـه بـه ضـرورت روشمندسـازی  اهمیّت شناسایی مراحـل منطقـی فهم
قواعـد و ضـوابط آن از  ۀن همـن نشـدهای علمی در علوم انسـانی از سـویی و بیـا گزاره

هـای عالمـان حـدیث پـژوه در  مبـانی و روش ۀمـا را بـه واكـاوی و مطالعـ، سوی دیگـر
هـای فهـم  تبیـین مبـانی و روش ۀكـه در عرصـ یکـی از عالمـانی ،دارد می حدیث وا فهم

بـاره بـه جـا  زده و آثـار متعـددی از وی در ایـن ای دسـت های گسترده حدیث به تلاش
 .  یخ بهایی استش ،مانده

از یـن یف او بیمـا را از توصـ، یدر علوم و فنون اسلام، ق(1031اشتهار شیخ بهایی )م

                                                   

فیطلق علیهما السنّه  [من المعصوم]و امّا نفس الفعل و التقریر »: نویسد شیخ بهایی در كتاب الوجیزه می. 1
الأجود »: گوید مامقانی در مقباس الهدایه می؛ (4: 1398، )شیخ بهایی« لا الحدیث فهی أعمّ منه مطلقا  

، )مامقانی« قول من لایجوز علیه الکذب و الخطأ و فعله و تقریره غیر قرآن و لا عادی: نّه بأنّهاتعریف الس
1385 :1/59) . 
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كه در علوم گونـاگون دارای  عه استیش ۀپژوهان برجست ثیهان و حدیوی از فق. سازد یم
حـدیث دو ، علـوم قرآنـی نـه جلـد، در علم فقه بیست و نه جلد ،است یسنگ آثار گران

، اصـول فقـه پـنج جلـد، اصول اعتقـادات پـنج جلـد، اجات شش جلدادعیه و من، جلد
وقـایع ، ادبیات و علوم عربی و فارسی بیست و هشت جلـد، رجال و اجازات هشت جلد

علـوم غریبـه چهـار ، حکمت و فلسفه سـه جلـد، ریاضیات بیست جلد، الایام یک جلد
-44: 1387، )شهی  هاهاییهای دیگری كه موضوعشان مشخص نشـده اسـت  جلد و كتاب

 ،علمـی شـیخ بهـایی بـر علـوم اسـلامی دارد ۀگستردگی آثار نشان از نبوغ و سیطر ، (50
در علـم »شـیخ بهـایی : گویـد می« تاریخ عـالم آرای عباسـی»اسکندر بیگ در كتاب 

، )ترکمهان« عـالی دارد ۀبه اعتقاد جمهور علمـا و فضـلا رتبـ، ظاهر و باطن سرآمد روزگار
1382 :1/157) . 

ولـی بـدون ، روش خود را در فهم حدیث تبیین نکـرده اسـت، در آثارش شیخ بهایی
ضـابطه و روش ایشـان در تفسـیر ، وی یهـا توان بـا مطالعـه و بررسـی نگاشـته شک می

یکی از آثار شیخ بهایی كه به جهت موضوع و محتـوا در میـان  ،حدیث را به دست آورد
مطالعـه  ،دارد كتاب اربعـین اسـتجایگاه ممتازی ، آثار نگاشته شده با عنوان اربعینیات

بـا توجـه بـه ، (493: 1387، )شهی  هاهاییق تـألیف شـده اسـت 995كتاب كه در سـال  این
تواند در روشـن شـدن روش فهـم  می، های متعدد حدیثی محتوای غنی آن و وجود نمونه

 . حدیث شیخ بهایی كمک شایانی بکند
اربعـین »مقـالاتی نظیـر ، شیخ بهایی در فهم حـدیث در كتـاب اربعـین ۀشیو  ۀدربار 

حـدیث در كتـاب الاربعـون  راهکارهـای فهم»از سید حجّت هاشم زاده و « شیخ بهایی
آثـار نگاشـته شـده  ،رضا رییسیان نوشته شده است از غلام ،«حدیثا )اربعین( شیخ بهایی

دهنـد لـذا  ارائـه نمی، حـدیث را دهی است و سیر منطقی از فهم صرفا  به صورت گزارش
 :  از آن مقالات ممتاز است، های ذیل ضر با توجه به ویژگیپژوهه حا

 ؛ حدیث در كتاب اربعین توجه به شخصیّت علمی شیخ بهایی و بازتاب آن در فهم. الف
روش ، حـدیث مبـانی فهم، حـدیث هـای فهم نیـاز پیش: دسته بندی مطالب براساس. ب

 ؛ حدیث فهم
 .  حدیث همبندی مطالب روش ف در دسته، ای نو شیوه ۀارائ. ب
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 حدیث نیاز فهم پیش. 1
انـد بـه دو پرسـش  كوشیده، حدیث پژوهان پیش از هرگونه تلاشی برای فهم حدیث

ایـن دو پرسـش  ،حدیث اسـت پیش نیاز فهم، الؤ پاسخ به این دو س؛ اساسی پاسخ دهند
ث است؟ آیا متن حدیث به همین كیفیّـت یار ماست حدیآیا متنی كه در اخت: عبارتند از

برای پاسخ سؤال نخست كه در پی اثبات صدور سخن از معصـوم اسـت گـاهی  ،است؟
بـا و گـاهی ، (60: 1384، )مسهعوییآیـد  دسـت می هبـ یشناسو منبع علم رجالبا توجه به 

شیخ بهایی  ،گردد متن خبر است صدور حدیث احراز می ۀیید كنندتوجه به قرائنی كه تأ
مؤیّــدات پذیرفتــه شــده در نــزد شــیخ طوســی را ، در كتــاب حبــل المتــین بــه مناســبتی

ل العقل أو الکتاب أو السنة المقطوع بها أو كان موافقا لما ید بمطابقة دلیتأ»: شمارد برمی
« وجوب العمـل بـه بـالمتواتر یلحقه فیاد و ه خبر الحیطلق علیه الاتفاق فهذا لا یوقع عل

در پاسـخ بـه سـؤال دوم بـرای ، پس از اثبات حـدیث بـودن مـتن، (56: 1398، )شی  هاایی
های مختلف كتاب مورد نظـر و شـروح  به نسخه، مشخص كردن كیفیّت عبارت حدیث

بسـنده ن ینمونه به سه مورد از كتاب اربع یبرا ،كند مراجعه می، آن و دیگر منابع حدیثی
 .  شود یم

: چنین فرموده اسـت این امام باقر وضو گرفتن پیامبر ۀشیو  ۀدربار : یک ۀنمون
لَّ » خَّ دا أَّ اءٍ فَّ حٍ مِنا مَّ دَّ ا بِقَّ عَّ دَّ ه  الا یَّ فَّ ـی ی  دَّ لَّ عا هِهِ مِـنا أَّ جا ی وَّ لَّ ا عَّ هَّ لَّ دَّ سا أَّ اءٍ فَّ فّا  مِنا مَّ ذَّ كَّ خَّ أَّ ی فَّ نَّ ما

ــحَّ بِ  سَّ ــمَّ مَّ ــهِ ث  جا وَّ ــالا جــانبَّ یَّ مِ یا دِهِ الا های كتــاب تهــذیب  در برخــی از نســخه، « ...عــا  ینِ جَّ
حاجبَّ »، الاحکام و از اشـتباه نسّـا  ، ذكر شده اسـت و آن نسـخه صـحیح نیسـت« نِ یا الا

شیخ طوسی و همچنـین  ۀچه اینکه در نسخ، (4ح، 98: 1387، )شی  هااییكتاب بوده است 
 . (96: 1431، )هموذكر شده است « الجانبین»معتبری  ۀدر نسخ
الفـاظ دعـا : نویسد كـه  می، شیخ بهایی در شرح حدیثی از كتاب تهذیب: دو ۀنمون

ت اسـت و الفقیه و امالی شیخ صدوق متفاو  لایحضره های تهذیب و كافی و من در نسخه
مورد اعتماد كتاب تهذیب كه بـه خـط پـدرم اسـت ذكـر  ۀمن حدیث مذكور را از نسخ

و وی نیز بـر شـهید ثـانی قرائـت كـرده بـود  این نسخه را بر ایشان قرائت كردم، كنم می
 . (5ح، 151و150، )همان

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
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مـن علـم زیـادی  ۀدر سـین: فرمایـد خطاب به كمیل می حضرت علی: سه ۀنمون
دادم  یـافتم در اختیارشـان قـرار مـی وجود دارد كـه اگـر حـاملان راسـتینی بـرای آن مـی

ـادا  لِلحـقّ لاَّ »آنهـا   یابم بر آنها ایمن نیستم چه اینکـه برخـی از اشخاصی هم كه می قَّ نا م 
صِ  ه  فِ یبَّ ةَّ لَّ ائِهِ  یرَّ نَّ حا كُّ فِ یَّ أَّ دِح  الشَّ قَّ ارِیٍ  ینا لِ عَّ وَّ بِهِ بأَّ لا ةٍ  [مِنا ]قَّ هَّ با  .  «ش 

، احناء با فتح همزه»: كند شیخ بهایی اختلاف نسخ عبارت مذكور را چنین بیان می
آمـده « و إحیائه»ها  خی نسخهیعنی او غور و دقّت ندارد و در بر ؛ یعنی جوانب و اطراف

و با توجه به معنای حدیث معنـای « است یعنی در ترویج و زنده نگهداشتن و تقویت آن
 . (36ح، 417، )همانگزیند  می اول را بر

 حدیث مبانی فهم. 2
پژوه را  هاست كه رویکرد حـدیث فری یک سری پیش، حدیث مقصود از مبانی فهم

پژوه پـیش از ورود بـه دانـش  هر حـدیث ۀسازد میدر هنگام مواجهه با حدیث مشخص 
 . باید مبانی خود را در این علم مشخص گرداند، حدیث فهم

 :  حدیث شیخ بهایی به قرار ذیل است برخی از مبانی فهم
 حجیّت خبر واحد  .1

اجماع و ، سنّت، موافقت با قرآن ۀر واحدی كه یکی از قرائن چهارگاندر حجیّت خب
محـل نـزاع در خبـر ، (281: تها هی، )صهدرمخالفی در شیعه وجود ندارد  عقل را داشته باشد

شیخ بهـایی چنـین خبـری را موجـب علـم و  ،كه این قرائن را نداشته باشد واحدی است
، )شهی  هاهایی« د بنفسـه الّا ظنّـایـفیفخبـر احـاد و لا »: فرماید داند چه اینکه می قطع نمی

 . (91: 1423، )شی  هااییپذیرد  می ولی حجیّت تعبّدی خبر واحد را، (4: 1398
  .  كتاب براساس مبنای پذیرش حجیّت خبر واحد استوار است شرح احادیث این

 ؛ در غالب روایات عرفی بودن زبان ائمه .2
 . (1ح، 63، )هماناین مبنا را رعایت كرده است ، شیخ بهایی در توضیح روایات كتاب

 ؛ ت و عقلبا كتاب و سنّ  عدم تناقض كلام معصوم. 3

، )همهانو دلایل عقلـی ، (94، )همهانو سنّت ، (33ح، 394، )همانحدیث بر قرآن  ۀعرض
 . بر طبق همین مبناست، (40ح، 486
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 ؛ پذیرش قاعده تسامح درادلّه سنن .4
استحباب و ترتّب ثواب بر عمل به روایـت ، «من بل »شیخ بهایی با استناد به روایات 

)شهی  دانـد  می« مـن بلـ »یف بلکه بـه خـاطر روایـات ضعیف را نه به جهت روایت ضع
 ، (31ح، 383و  382: 1387، هاایی

 حدیث های فهم قرینه. 3

كتـاب  ۀكه با مطالع پیمودن مراحل منطقی فهم حدیث استحدیث نیاز به  برای فهم
با فهم درسـت  یتوان این مراحل را در دو گام كشف مراد استعمال اربعین شیخ بهایی می

های متّصل و منفصـل  قرینه یآور با جمع یتركیبات حدیث و كشف مراد جدّ  واژگان و
 .  حدیث دریافت

 یکشف مراد استعمال: گام اول -1 -3
هـای آن كـلام در آن  در گـرو فهـم درسـت كـاربرد، فهم درست كلام در هر زبانی

م زبان است در زبان عربی نیز در آغاز باید با استعمالات واژگان و سـپس تركیبـات كـلا
 . فهم مراد جدّی از كلام فراهم گردد یعنی یبعد ۀمرحل یآشنا شد تا زمینه برا

 فهم واژگان  -1 -1 -3
مبتنی بر شـناخت سـاختار واژه و یـافتن معنـای واژه اسـتوار ، مسیر فهم منطقی واژه 
 . شیخ بهایی نیز در كتابش به این مسیر منطقی پایبند بوده است ،است

 ساختار صرفی الف.
ای فهم درست واژگان در گام نخست با اسـتفاده از علـم صـرف كـه بـه بررسـی بر  

یابی واژه انجـام  عملیـات ریشـه، (2/350: تها هی، )شهی  هاهاییپـردازد  احوال بنـای كلمـه می
  . گیرد می 

ــ ــک ۀنمون ــی: ی ــرت عیس ــت حض ــد خواس ــه از خداون ــس از آنک ــخاص ، پ اش
: زنده گردانـد خطـاب بـه آنـان فرمـودای كه به مرگ غیر طبیعی مرده بودند را  دهکده

الَّ یا وَّ » ؟ قَّ ما ک  ال  مَّ عا انَّتا أَّ ا كَّ ما مَّ ک  نا : حَّ بُّ الدُّ وتِ وَّ ح  اغ  ة  الطَّ ادَّ لِ یَّ عِبَّ فٍ قَّ ـوا عَّ خَّ ـلٍ یـا مَّ مَّ لٍ وَّ أَّ
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عِ  ةٍ فِـیبَّ لَّ فا عِـب یدٍ وَّ غَّ ـوٍ وَّ لَّ ها : فرمایـد می« الطـاغوت» ۀشـیخ بهـایی در توضـیح واژ ، « لَّ
اسـت و آن تجـاوز از  «طغیـان» ۀاز ماد« فعلوت»بر وزن « وتطغو »ل طاغوت در اص»

را بـر عـین  پـس لام آن« انیـطغ یطغـی یطغـ»باشد  می« طیغوت»آن  ۀحد است و ریش
، 287: 1387، )شهی  هاهایی« شـد« طـاغوت»را به الف قلب نمودنـد « اءی»مقدّم داشتند و 

 . (20ح
ی »: دو ۀنمون هَّ نا  رسول اللّه]نَّ م  یأَّ لاَّ کَّ ةِ  کثر الا عَّ امَّ جَّ م  دَّ الا یـا بـه « کثری»لفظ : «عِنا

در صورت نخست )مجهول( كراهت هم بر مـرد  ،مجهول است و یا معلوم ۀصورت صیغ
و هـم بــر زن اسـت و در صــورت دوم )معلــوم( امکـان دارد كــه كراهـت ســخن گفــتن 

 . (30ح، 368و  367، )هماناختصاص به مرد پیدا كند 

 معناشناسی ب.
هـای  گیـری از كتـاب با بهره، عمالی واژه در عصر صدور حدیثشناسایی معنای است

 . گردد تفسیر و حدیث میسّر می، لغت
 های لغت کتاب. یک

هـای لغـت  مائـده از كتاب ۀششـم سـور  ۀدر آیـ« كعـب» ۀشیخ بهایی در تبیـین واژ 
، )شهی  هاهاییالمغرب و كتاب ابوعبیده بهره گرفته است ، طیالقاموس المح، صحاح اللغه

 . (4ح، 134 :1387
 های تفسیری کتاب. دو

و ، (27ح، 345، )همهاناز كلام مرحـوم طبرسـی « یمین» ۀشیخ بهایی برای توضیح واژ 
، 415، )همهاناز كلام طبرسی و زمخشری استفاده كرده است « ربّانی» ۀبرای توضیح واژ 

 . (36ح
 های حدیثی کتاب. سه

كـه  تفسـیری امـام معصـومهـای  گاهی از گزاره، دست آوردن معنای واژه هبرای ب
 .  توان بهره گرفت اند می به صورت مستقیم بیان فرموده، نسبت به آن واژه
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تِ »در « لیترت» ۀشیخ بهایی در توضیح واژ  را دَّ بِتَّ ما حَّ أَّ الا رَّ مَّ قَّ بـه حـدیث حضـرت « لٍ یـث 
وفِ وَّ بَّ : لیالترت»كه روایت شده است  علی ق  و  ظ  الا وفیَّ حِفا ر  ح  ه است توجه داد«  ان  الا

 . (7ح، 176، )همان
ــو ن ــارت ی ــر و مســکین در عب ــاوت فقی ــان تف ــرای بی ما وَّ »ز ب ائِک  ــرَّ قَّ ــی ف  لَّ وا عَّ ق  ــدَّ صَّ تَّ
اكِ  سَّ میمَّ ت  لِأَّبِ »: فرماید از حدیث ابوبصیر كه می، « نِک  لا ـلَّ  یق  زَّ وَّ جَّ هِ عَّ ل  اللَّ وا هِ قَّ دِ اللَّ با : عَّ

مَّ » راءِ وَّ الا قَّ ف  قات  لِلا دَّ ا الصَّ مَّ قِ «  نِ یساكِ إِنَّ فَّ الَّ الا ذِ یقَّ ـکِ یَّ لاَّ  یر  الَّ مِسا اسَّ وَّ الا ل  النَّ أَّ ـد  یسا هَّ جا ن  أَّ
م ه  د  هَّ جا ائِس  أَّ بَّ ه  وَّ الا  . (9ح ، 198 -196، )همانبهره گرفته است « مِنا

تـوان معنـای واژه را  به صـورت غیرمسـتقیم می، از مجموع روایات، در موارد دیگری
 .  برداشت كرد

تِـ»در حدیث نبـوی « حفظ» ۀكلم ۀدربار : یک ۀنمون مَّ ـی أ  لَّ فِـظَّ عَّ ـنا حَّ عِـ یمَّ بَّ را نَّ یأَّ
دِ  ا یحَّ ونَّ إِلَّ یَّ ثا  مِمَّ اج  تَّ رِ دِ  یهِ فِ یا حا ما ه  عزّ و جلّ یأَّ ه  اللَّ ثَّ عَّ قِ یَّ  نِهِما بَّ مَّ الا قِ یَّ وا ةِ فَّ الِمـا  یامَّ شـیخ « هـا  عَّ

ب اسـت چراكـه به حافظه سپردن از ظهـر قلـ، كه حفظ ظاهر آن است: فرماید بهایی می
   .(1ح، 63، )همانمتعارف و معهود از حفظ در صدر اسلام همان به حافظه سپردن بوده است 

: كـه در سخن رسول خـدا« فقیه»مقصود از »: فرماید  شیخ بهایی می: دو ۀنمون
باشد نیست چـون « فهم»كه ،فقه به معنای لغوی آن« دارد ر میاو را فقیه و عالم محشو »

عملیّـه از روی  ۀمنظور از آن علم به احکام شـرعیّ  همچنین ،قام نیستآن معنی مناسب م
باشد بلکه مـراد  چون آن یکی از معانی مستحدث و جدید می ،های تفصیلی نیست دلیل

 . (1ح، 70، )همان« باشد از فقه داشتن بصیرت در امر دین می
و وضـعیّت د ۀدربـار  حضـرت امیـر المـؤمنین، در حدیث سـی و نهـم: نمونه سه

ها در هنگام قرار گرفتن در قبر و مواجهه بـا فرشـتگان حسـابرس از تعبیـر  گروه از انسان
شـیخ بهـایی در  ،انـد اسـتفاده كرده« و إذا كـان لربّـه عـدوّا»و تعبیر « ایّ فإن كان للّه ول»

كه مقصـود از دشـمن شـامل كـافر و فاسـق  ظاهر آن است: گوید می« عدو» ۀتبیین واژ 
بـه طـرق عدیـده  د چون در كتاب كافی از امام جعفر صـادقشو  متمادی درفسق می
مـورد سـؤال كه برخی از آنها خالی از قوّت و اعتبار نیست كه در قبـر  روایت كرده است

، 466: 1387، )شهی  هاهاییكه در ایمان خالص باشـد یـا در كفـر  گیرد مگر كسی قرار نمی
 .  (39ح
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 فهم ترکیبات  -2 -1 -3
قش مهمّی در كشف مـراد اسـتعمالی عبـارات دارد و ایـن ها ن شناخت تركیب جمله

 .  شود اصول فقه و سیاق حاصل می، معانی و بیان، شناخت با علم نحو

  نحو الف.
در فهم حدیث بنابر سخن شیخ بهایی آنچه كه نیاز است دانستن نقش كلمه و كلام 

خر كلمـه شود در آن از احوال آ كه بحث می تعلم نحو ضروری و آن علمی اس». است
: تها هی،  یی  هاهای)شه« سـتیلازم ن، ل نحـویفای مسـایت اعراب و بنا امّا استیّ ثیو كلام از ح

2/350) . 
هِ وَّ »: یک ۀنمون نا لِلَّ نَّ یَّ ك  امِلا   یَّ ا ب  تقدیم ظرف برای حصـر اسـت یعنـی منحصـرا  : «عَّ

 عمل تو خالص برای خدا باشد بدون اینکه چیز دیگری ملاحظه گـردد حتـی بـه ثـواب
 . (22ح، 316و  315: 1387، )شی  هااییرسیدن و نجات از عقاب و عذاب 

وا فِ »: دو ۀنمونـ ــلُّ صَّ ـی ت  تَّ قــا  حَّ ر  ــاجِدَّ ط  سَّ مَّ ـوا الا ل  عَّ جا ــالَّ لاَّ تَّ ــیوَّ قَّ تَّ عَّ كا ـا رَّ كلمــه »: «نِ یا هَّ
ی» تَّ یـا بـرای اسـتثنا بـه معنـای ، اسـت« یالـ»كه به معنای  یا برای انتها و پایان است« حَّ
كه كراهـت راه رفـتن در مسـجد  این است« یال»معنای ، بر فری اوّل ...باشد یم« الّا »

شود و بر فری معنای دوم )الّا(  تا برگزاری دو ركعت نماز است و پس از آن برطرف می
كراهت راه رفتن حاصل است مگر آنکه نماز بخواند و هر دو معنی نزدیک هـم هسـتند 

و  366، )همهان« دقـت كننـده پوشـیده نیسـتو بین آنها یک تفاوت ظریفی هست كه بر 
 . (30ح، 367

  معانی و بیان ب.
از »: گویـد می ،«ر سـورة الحمـدیتفسـ یفـ یالعـروة الـوثق»شیخ بهـایی در كتـاب 

های خداوند سبحان در حق من و نهایـت بزرگـواریش كـه از مـن جـدا  بزرگترین نعمت
كـه  اه مـن اسـت ایـن اسـتسـالگی همـر  نجاهسالگی تا پایان پ نگشت و پیوسته از بیست

 ،نـاب سـر بـه مهـر شـده را داشـتم ۀه راز نهفته و انتظـار نوشـیدن بـادیابی ب طالب دست
اسباب و ادواتش كردم خصوصا  دو علم با ارزش كه برای آن دو زیـادی  ۀجوانیم را هزین

ای جـز مهـارت در دو علـم  چـاره، علاقه و اختصاص است و برای راغبان زلالـی قـرآن
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گـاهی بـر گوهرهـای اسـرار  كسی است  یان نیست و آن دو وسیلهمعانی و ب كه در پـی آ
ای در این دو علم تلاش و زحمت كشیدم كـه گوشـت و روانـم بـا  به اندازه ،قرآن است

آن دو درآمیخته شد و به توفیق خداوند به كمک آن دو به نهایت آرزویم رسیدم كـه بـه 
 . (387: 1398، )شی  هاایی« شوم كمتر از آن قانع نمی

ةٍ »: فرمودند پیامبر: یک ۀنمون لاَّ ا مِنا صَّ ـیَّ مَّ كٌ بَّ لَّ ی مَّ ادَّ ا إِلاَّ نَّ هَّ ت  قا ر  وَّ ض  ـنَّ یا حا  یِ دَّ یَّ
ی نِ  وا إِلَّ وم  اسِ ق  تِ یالنَّ م  الَّ انِک  م یرَّ تِک  لاَّ ا بِصَّ وهَّ فِو  طا أَّ ما فَّ وركِ  ه  ی ظ  لَّ ا عَّ وهَّ م  ت  دا قَّ وا شـیخ بهـایی  ،«أَّ

ی نِ »  در توضیح عبارت ایإِلَّ مرَّ كه گناهان بـه آتـش  استعاره صریحه است»: گوید می« نِک 
كـه در آن  لاک ساختن و نابود كردن چیـزی اسـتاند چون خاصیّت گناه ه تشبیه شده

 . (3ح، 92: 1387، )شی  هاایی« واقع شده است
: فرمایـد میّتی كه در قبر گذاشـته شـده اسـت می ۀدربار  حضرت علی: دو ۀنمون

هِ » انَّ لِلَّ إِنا كَّ لِ  فَّ مَّ  ...ا  یّ وَّ مَّ یَّ ث  ةِ ث  نَّ جَّ ی الا ابا  إِلَّ ه  بَّ انِ لَّ حَّ تَّ رِ یَّ فا ما قَّ ه  نَّ نِ لَّ ولاَّ ـیـق  عَّ ـاب  یا رَّ الا مَّ الشَّ ـوا نِ نَّ
اعِم رِ »: شیخ بهایی معتقد است كه، « النَّ عَّ یقَّ كنایه از فرح و سرور و پیـروزی بـر  ،«نِ یا رَّ الا

 . (39ح، 465، )همانمطلوب است 

 اصول فقهج. 
العلـم »: كنـد گونـه تعریـف مـیاصول فقه را این، صولالأ  ةبهایی در كتاب زبد شیخ

: نویسـد كـه و در اهمیّـت آن می ،«ةیّ ة الفرعیّ ستنباط الأحکام الشرعبالقواعد الممهّدة لأ 
اگر این علم در مسیر خودش كه همان استنباط فروع از اصول است به كار گرفتـه شـود 

پایین تقلید را به دنبـال خواهـد داشـت  ۀرفتن از مرحلو پیشرفت و فاصله گ سعادت دینی
 . (41: 1423، )شی  هاایی
از بـول كـردن زیـر درخـت میـوه  در حدیثی كه رسول خـدا، شیخ بهایی: نمونه

ة» ۀبحث مشتق را دربار ، نهی فرمودند مِرَّ ثا ةٍ م  رَّ جَّ : 1387، )شهی  هاهاییكننـد  مطـرح می« شَّ
 . (369و  368

 سیاق د.
ه یات سـایـا آیـجملات و ، ای از كلمات كه بر مجموعه ی كلی استاق ساختاریس»

ن معنا به قرآن اختصاص ندارد و یاق به ایالبته س ،گذارد افکند و بر معنای آنها اثر می می
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 . (92: 1383، )رجبی« ز وجود داردیگر نیدر عبارات و سخنان د 
تِـ»: فرمایند می رسول خدا: یک ۀنمون مَّ ـی أ  لَّ فِـظَّ عَّ نا حَّ عِـ یمَّ بَّ را ـدِ یأَّ ـا ینَّ حَّ ثا  مِمَّ

ونَّ إِلَّ یَّ  اج  تَّ رِ دِ  یهِ فِ یا حا ما ه  عزّ و جل یأَّ ه  اللَّ ثَّ عَّ قِ یَّ نِهِما بَّ مَّ الا قِ یَّ وا ةِ فَّ الِما  یامَّ  .  «ها  عَّ
تِ »آنچه از ظاهر كلمه »: نویسد شیخ بهایی می مَّ ی أ  لَّ كه مراد  آید این است بر می «یعَّ

ب ثواب بر ایـن عمـل رساند كه ترتّ  هر این كلمه میتمام آحاد امّت باشد و ظا، و مقصود
های اسـلامی در نیـاز بـه  كه حدیثی را حفظ نماید كه تمام فرق و گروه در موردی است

، 66: 1387، )شی  هاایی« آن مشترک باشند و همگان بتوانند از آن مستفید و بهرمند گردند
 . (1ح

داشـت و در گـرفتن آنهـا از دینارهایی طلب  شخصی یهودی از پیامبر: دو ۀنمون
ورزید سرانجام با توجه به برخوردهـای حضـرت متحـوّل گشـت تـا  اصرار می پیامبر

الِ »: آنجا كه شهادتین را بر زبان جاری ساخت و گفت ر  مَّ طا ـبِ  یفِـ یشَّ ـهیسَّ شـیخ «  لِ اللَّ
ر» ۀبهایی در معنای واژ  طا شطر به معنای نصـف و بـه معنـای جـزء مطلـق : گوید می« شَّ

ما فِ »تواند مقصود باشد ولی با توجه به پایان حدیث  هردوی اینها می ،ه استآمد ک  احا هِ یفَّ
ه لَّ اللَّ زَّ نا ا أَّ  . (19ح، 282، )همانتواند جزء مطلق مراد باشد  می ،« بِمَّ

 کشف مراد جدّی: گام دوم -2 -3
هایی  قرینه، نخست ۀدست آمده از مرحل هبا توجه به معانی استعمالی ب، در این مرحله

ها گـاهی در  قرینه ،گردد آوری می كند جمع كه به كشف مراد جدّی حدیث كمک می
گردد و گـاهی قرینـه از خـارب  متّصل یاد می ۀشود كه از آن با عنوان قرین ر میكلام ذك

 . گردد منفصل یاد می ۀرینشود كه از آن با عنوان ق كلام برداشت می

 های متّصل قرینه -1 -2 -3
هایی هستند كـه گـاهی از جـنس لفـظ و گـاهی از  نشانه، های متّصل همنظور از قرین

 . كه در فهم كلام مؤثّرند ،های عقلی و حالی( قرینه: جنس غیر لفظ )مانند
 ۀلفظـی خاصّـه و قرینـ ۀصل از جـنس لفـظ و در دو قسـمت قرینـهای متّ  اكثر قرینه

 . شدن هستند لفظی عامّه قابل مطرح 
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 لفظی خاصّه ۀقرینالف. 
كلّی نـدارد و در  ۀكه ضابط بدان جهت است، لفظی خاصّه بر این مورد ۀلاق قریناط

یابی به مراد جـدّی  ای ممکن است در دست هرجا متناسب با همان مورد است و هر واژه
امام قرینه باشد بنابراین تک تک الفاظ بـه كـار رفتـه در حـدیث بایـد بـا دقّـت بررسـی 

 . گردد

لِ »: نمونه نا عَّ نِ  ی  عَّ بِ  با الَّ  یأَّ ةَّ قَّ زَّ ما انَّ لِ : حَّ دِ  یكَّ نِـیصَّ ـابِ بَّ تَّ مَّ  یقٌ مِنا ك  ـأ  ـالَّ لِـیَّ قَّ  یةَّ فَّ
ذِنا لِ  أا تَّ بِ  یاسا نا أَّ هِ  یعَّ دِ اللَّ با لَّ  عَّ ه  عَّ نات  لَّ ذَّ أا تَّ اسا ـمَّ یا فَّ ـسَّ ث  لَّ مَّ وَّ جَّ لَّ لَّ سَّ خَّ نا دَّ ا أَّ مَّ لَّ ه  فَّ ذِنَّ لَّ أَّ هِ فَّ

اكَّ إِن   ت  فِدَّ عِلا الَّ ج  ت  فِـ یقَّ نا نا یـدِ  یك  ت  مِـنا د  ـبا صَّ أَّ مِ فَّ ـوا قَّ ءِ الا لاَّ ـؤ  انِ هَّ ـوَّ ثِ یَّ ـالا  كَّ ما مَّ را  وَّ یـاه 
ت  فِ  ضا مَّ غا هِ  یأَّ دِ اللَّ با و عَّ ب  الَّ أَّ قَّ الِبِهِ فَّ طَّ نِ  مَّ نَّ بَّ وا لاَّ أَّ مَّ  یلَّ نا یَّ أ  وا مَّ د  جَّ ما وَّ یَّ ةَّ وَّ ه  ب  لَّ ت  بِـیَّ کا  یجا

فَّ  م  الا ه  ما وَّ ی  ءَّ وَّ  یا لَّ ه  نا اتِل  عَّ د  یَّ قَّ هَّ ا شا نَّ قَّ ا حَّ ونَّ ب  لَّ ا سَّ مَّ ما لَّ ه  تَّ اعَّ مَّ  . « ...جَّ
نِ »با توجه به عبارت : گوید شیخ بهایی می  نَّ بَّ وا لاَّ أَّ مَّ  یلَّ كمـک  ،«الـی آخـره ...ةَّ یَّ أ 

: فرمایـد در ادامـه می به ستمگران حرام است هرچند در امور مباح باشد چرا كه امام
ما یَّ وَّ » ه  تَّ اعَّ مَّ د  جَّ هَّ  . (15ح، 249: 1387، )شی  هاایی« شا

 لفظی عامّه ۀقرین ب.
مند بـوده و قابلیّـت  هایی اسـت كـه ضـابطه قرینـه، های لفظـی عامّـه مقصود از قرینه

از جملـه قرائنـی كـه معمـولا  در احادیـث  ،آموزش برای شناخت موارد مشابه را داراست
 .  تعلیل معصوم و پرسش راوی است، تلمیح ۀقرین ،وجود دارد
 تلمیح . یک
سیّد . (2/584: 1414، )اهن منظورلمح به معنای پنهانی نگاه كردن است  ۀز ریشتلمیح ا

مِ »: نویسد می  علی خان مدنی لا ن : ح  یالتَّ و حـدیـفحوی الکلامِ إِلـی آ یشارَّ فیهو أَّ ثٍ یةٍ أَّ
ن  ةٍ من دون أَّ و قصَّ و مثلٍ أَّ و شعرٍ مشهورٍ أَّ ح بشـیأَّ ،  یراز یشه یر مهدنیه)کب«  ءٍ مـن ذلـك یصـرَّ

1384 :5/39) . 

را بـا نمـاز خودتـان  آتـش آن»: دیـفرما یم رسول خدا، ث سومیان حدیدر پا
نکـه نمـاز ین سخن صـراحت دارد بـر ایا: شیخ بهایی آورده است ،«دیخاموش ساز 
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ز بر آن دلالـت یم نیعذاب موعود است و قرآن كر  ۀگناهان و اسقاط كنند ۀپوشانند
ــد ســبحان م ییدارد جــا « ســازد یل میــها را زایات بــدحســن»: دیــفرما یكــه خداون

نه است یه در آن زمیگانه است چون آ پنج یو مقصود از حسنات نمازها، (114)هوی/
ه وارد شـده اسـت یاز طر  یث فراوانین باره احاد یو در ا ، )شهی  هاهاییق عامّه و خاصّـ
 . (3ح، 93: 1387

 تعلیل . دو
ثی اطـلاق یحـد بـه، اصطلاح حدیث معلّل دارای دو كاربرد اسـت و در ایـن بحـث

 . (3/274: 1426، )شاهروییشود كه علّت حکم در آن ذكر شده باشد  می
علّت وجـوب امـر بـه معـروف و نهـی از  امام، در حدیث دوازدهم كتاب اربعین

هِ » سازند ای خاص را به آیات قرآن مستند می منکر بر عدّه دِ اللَّ با و عَّ بَّ وِلَّ أَّ ـرِ  س  ما َّ نِ الأا عَّ
وفِ وَّ  ر  عا مَّ ها  بِالا مِ  یِ النَّ ةِ جَّ مَّ ی الأا  لَّ وَّ عَّ اجِبٌ ه  رِ أَّ وَّ کَّ نا م  نِ الا الَّ لاَّ یعَّ قَّ ؟ فَّ قِ . عا  ـه  یـفَّ ؟ : لَّ لَّ وَّ لِـمَّ

الَّ  وِ : قَّ قَّ ی الا لَّ وَّ عَّ ا ه  مَّ رِ  ی  إِنَّ کَّ نا م  وفِ مِنَّ الا ر  عا مَّ الِمِ بِالا عَّ اعِ الا طَّ م  ـذ، الا ـی الضـعفه الَّ لَّ نَّ لاَّ یلاَّ عَّ
بِ یَّ  دون سَّ تَّ ـه تعـالییلِ وَّ الدَّ . لایها ل  وا لَّ قَّ زَّ وَّ جَّ هِ عَّ ابِ اللَّ لِكَّ من كِتَّ ی ذَّ لَّ ما : ل  عَّ ک  نا مِـنا ک  ـتَّ وَّ لا

ةٌ  مَّ خَّ یَّ أ  ی الا ونَّ إِلَّ ع  وفِ وَّ یَّ رِ وَّ یا دا ر  عا مَّ ونَّ بِالا ر  م  اصٌّ غَّ یَّ أا ا خَّ ذَّ هَّ رِ فَّ کَّ نا م  نِ الا نَّ عَّ وا هَّ ـا یا نا مَّ ـام كَّ ر  عَّ
ـ ـلَّ وَّ مِـنا قَّ ـزَّ وَّ جَّ ه  عَّ الَّ اللَّ وسـیقَّ مِ م  ـةٌ   وا مَّ ق  وَّ بِـهِ یَّ أ  حَّ ونَّ بِـالا ـد  ونیَّ ها ـدِل  شـیخ بهـایی  ،«  عا

آیه و حدیث دلالت دارند كه امر به معروف و نهـی از منکـر بـر هـر فـرد از »: گوید می
افـراد امّـت واجـد  ۀچـون همـ، و در واقع هم این چنین اسـت، آحاد ملّت واجب نیست

 . (224: 1387، )شی  هاایی« از منکر نیستندشرایط تبلی  و امر به معروف و نهی 
 پرسش راوی. سه

چـه ، كند پرسـش راوی اسـت های لفظی كه به فهم حدیث كمک می یکی از قرینه
تری از  فهـم دقیـق، که راوی در فضای صدور حدیث قرار گرفتـه و نـوع برخـورد ویاین

اسـت   جـه داشـتهشیخ بهـایی در آثـارش بـه ایـن قرینـه تو  ،دهد كلام معصوم را ارائه می
 . (225: 1398، شی  هاایی؛ 2/18: 1406، همو؛ 2/79: 1404، مجلسی)

هِ »: نمونه ول  اللَّ س  الَّ رَّ ـه  مِـنَّ : قَّ نَّ طا مِ وَّ بَّ ـلاَّ کَّ ـاه  مِـنَّ الا عَّ فَّ نَّ ه  مَّ مَّ ظَّ هَّ وَّ عَّ فَّ اللَّ رَّ نا عَّ مَّ
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ه  بِالص   سَّ فا ی نَّ نَّ امِ وَّ عَّ عَّ قِ یَّ الطَّ وا بِآبَّ یَّ امِ وَّ الا ال  ا امِ قَّ اتِنَّ هَّ مَّ ا وَّ أ  لِ یَّ ائِنَّ وا ءِ أَّ لاَّ ؤ  هِ هَّ ولَّ اللَّ س  ـالَّ یَّ ا رَّ هِ قَّ اء  اللَّ
لِ  وا هِ یَّ إِنَّ أَّ  .  « ...اءَّ اللَّ

لِ »شیخ بهایی نسبت به عبارت  وا ءِ أَّ لاَّ ؤ  هِ یَّ هَّ كـه سـؤال مخـاطبین حـدیث اسـت « اء  اللَّ
 :گوید می

امکـان دارد كـه كه علامـت اسـتفهام حـذف شـده اسـت و  این یک استفهام است» 
كید اراده شده ا، خبری باشد كه یک مقصود ست و چون خبر القاء لازم الحکم و التأ

بـرخلاف ، باشد و چون مخاطب حـاكم اسـت كه مردّد در استفهام می به سائلی است
لِ »اگر گفتار رسول خدا، آنکه خبر باشد وا هِ یَّ إِنَّ أَّ پاسخی بر گفتار آنان باشـد « اءَّ اللَّ

ای آنـان بـالاتر از ایـن هـ خدا مردمان دیگری هستند كه صفات و ویژگـی یعنی اولیای
بـا صـفات دیگـر  ءو اگر تصدیق قول آنان و وصـف اولیـا ،گویی كه می صفاتی است

كیـد جملـه می ، باشـد علاوه بر آن سه صفت سابقشان قرار داده شود پس به عنـوان تأ
 . (83و  82: 1387، هاایی )شی « مان القاء شده استین راسخ در ایچون خبر به مخلص

 : مانند ،شود حدیث می گاهی ترک سؤال نیز قرینه برای فهم
رسـاند كـه یـک بـار شسـتن هـر كـدام از صـورت و  ظاهر این حدیث )پـنجم( می»
كـه شسـتن بـار دوم مسـتحب  كنـد و ایـن حـدیث مؤیّـد آن اسـت می ها كفایـت دست

چـون ، كـرد بـود راوی سـؤال میباشد چون اگر نیاز به شستن دوم بود یـا مسـتحب  نمی
: انـد در پایـان حـدیث فرموده چـون امـام، مقام بیان سنن و آداب وضـو اسـت، مقام

كند كـه مشـغول تقـدیس و تسـبیح او  ای خلق می خداوند از هر قطره آب وضو فرشته»
شک و تردیـدی نیسـت ، «گردد اعمال وضو گیرنده ثبت می ۀدر نامگردند و ثوابش  می

بایسـت ذكـر  گردد به خاطر این امر هم كـه بـود می دو بار شستن بیشتر می ها با كه قطره
 . (154، )همان« فرمود می

 های منفصل قرینه -2 -2 -3
، فهـم ایـن گسـتره .گیـرد امـور عملـی و نظـری را در برمی، معارف حـدیثی ۀگستر 

جـنس  نس لفظ و گـاه ازها گاه از ج این نشانه، های منفصل است نیازمند توجه به قرینه
 .  شود كه در كلام ذكر نمی غیر لفظ است
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 لفظی ۀقرین الف.
 حدیث بر قرآن  ۀعرض. یک

هـای نقلـش  چه اینکـه انگیزه، كه به نحو متواتر نقل شده است قرآن تنها كتابی است
درسـت »: نویسـد ی مییخ بهـایشـ، رو نیـاز ا، (86: 1423، )شهی  هاهاییفراوان بوده اسـت 

ـه  »اده و نقصـان اسـت و قـول خـدای تعـالی یـاز ز  م محفـوظیكه قرآن عظ نستیا ـا لَّ إِنَّ
ونَّ  حافِظ  : 1378، )طیه « ن امر دلالـت داردیبر ا، (9)حجهر/« م!یطور قطع نگهدار آن هما ب؛ لَّ

 حـدیث بـر قـرآن عمـل بـه ۀعرض، (99 – 82: 1389، محسن، فتح الل  و رفعت، نجارزایگان؛ 1/16
فاعرضـوه علـی ، ثیا جـاءكم عنّـا حـداذ»كـه  حدیث مشهور شیعه و اهل سـنّت اسـت

 . (344: 1383، )شی  هاایی  كتاب اللّه
بعـد معیـار  ۀمعیار صحّت صدور حـدیث و در مرحلـ نخست ۀبنابراین قرآن در مرحل
 .  فهم درست حدیث است
بـر تجسّـم اعمـال انسـان در عـالم ، دلالت حدیث سی و سوم، به اعتقاد شیخ بهایی

وْمَ تَجِددُ یَ ﴿: مانند ،كند آن درستی برداشت را تأیید میآخرت صریح است و آیاتی از قر 
نَّ بَ یْ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَ 

َ
مَدداً یْ نَهدا وَ بَ یْ رٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُدوءٍ تَدوَدُّ لَدوْ أ

َ
نَدهُ أ

شْتاتاً لِ یَ وْمَئِذٍ یَ ﴿و  (30)آل عمهران/ ﴾داً یبَع
َ
اسُ أ عْمیُ صْدُرُ النَّ

َ
عْمَلْ مِثْقدالَ یَ فَمَنْ  ٭ الَهُمْ رَوْا أ

ةٍ خَ  ا یَ وَمَنْ  ٭ هرَ یَ راً یْ ذَرَّ ةٍ شَرًّ ؛ 33ح، 394: 1387، )شهی  هاهایی« (8-6)زلزال/ ﴾هرَ یَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ
 . (15ح، 250و  3ح، 93، همان

 حدیث بر سنّت  ۀعرض. دو
ننـد حجیّـت ایـن ك حدیث بـر سـنّت را بـازگو می ۀكه عرض با توجه به اخبار فراوانی

 .  شیخ بهایی در موارد ذیل از این قرینه بهره گرفته است ،عمل قابل اثبات است
ایـن ، ای از احادیـث شیخ بهایی پس از عرضه حدیث سـوم بـر مجموعـه: یک ۀنمون

 . (94، )همانگناهان صغیره است  ۀار اند كه نماز كف چنین برداشت كرده
، كه محتضر قبل از مـرگ ر مورد این استنی حدیث پانزدهم دقسمت پایا: دو ۀنمون

در این بـاره احادیـث : فرماید می ییشیخ بها، بیند وضعیت سعادت یا شقاوت خود را می
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انــد كــه    روایـت كرده مخــالف و مؤالــف از رسـول خــدا، فراوانـی وارد شــده اسـت
تـا  شوید جز اینکه بدانید مسیر و سرنوشت شـما هیچ كدام از دنیا خارب نمی»: فرمودند

، )همهان« كجا و چگونه است حتی بدانید جایگاه خود را كه در بهشـت اسـت یـا دوز 
252) . 

كـه  بر این مطلب استوار است، این حدیث شریف )حدیث سی و ششم(»: سه ۀنمون
ــا آن مشخّصــات و  ــام و پیشــوایی ب ــت نیســت و دارای ام ــین خــالی از حجّ روی زم

علیـه بـین عامّـه و خاصّـه  تّفقحدیثی كه م باشد و همچنین مفاد های یاد شده می ویژگی
مــرده اســت هماننــد مــردن ، هــركس بمیــرد و امــام زمــان خــود را نشناســد»: كــه اسـت

رساند كه امام زمـان مـا مولانـا الحجـه محمـد بـن  كاملا  اعتقاد امامیّه را می ،«جاهلیت
 . (420، )همان« حضور دارند و حجّت روی زمین هستند الحسن المهدی

 حدیث ۀیل خانوادتشک. سه
تمـام احـادیثی كـه موضـوع و مضـمون واحـدی ، برای رسیدن به مراد اصلی حدیث

چه اینکه حـدیث در  ،شود گیری می جا گردآوری شده و از مجموع برآیند دارند در یک
نقل به معنا دچار شده اسـت ، تحریف، های متعدّدی مثل تصحیف به آسیب، بستر زمان

 . گردد حدیث هموارتر می ۀخانوادحدیث با تشکیل  و مسیر فهم
 كـه پیـامبر روایـت شـده اسـت از امام صـادق، در حدیث سوم كتاب اربعین

ةٍ »: فرمودند لاَّ ا مِنا صَّ كٌ بَّ یَّ مَّ لَّ ی مَّ ادَّ ا إِلاَّ نَّ هَّ ت  قا ر  وَّ ض  ـی نِ  یِ دَّ یَّ نَّ یا حا ـوا إِلَّ وم  ـاسِ ق  م  یـالنَّ انِک  رَّ
تِ  ما فَّ  یالَّ وركِ  ه  ی ظ  لَّ ا عَّ وهَّ م  ت  دا قَّ وا مأَّ تِک  لاَّ ا بِصَّ وهَّ فِو  طا  .  «أَّ

گیرد كه نماز  چنین نتیجه می، های مشابه با روایت بالا شیخ بهایی پس از نقل روایت
و  15ح، 252و15ح، 250و 249، همهان؛ 3ح، 94: 1387، )شهی  هاهاییگناهان صغیره است  ۀكفار 
 . (31ح، 383و  382

 بهره گیری از علوم بشری . چهار

وییَّ ما »برخوردار است  معصوم از عصمت گفتاری هَّ نِ الا طِق  عَّ و منطبـق ، (3)نجم/« نا
، اگر حدیثی با مطالب علمی قطعی مخالف بـود، رو از این ،با قوانین وضعی خالق است
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به دو نمونه از موارد  ،اش باید تردید و یا در راستای آن مطالب تأویل برده شود در درستی
 :  شود یعلم پزشکی بسنده م

علمـای »: نویسد مائده می ۀششم سور  ۀدر آی« كعب» ۀدر تبیین واژ وی : یک ۀنمون
ابـوعلی « قـانون»ابوعلی سینا و برخی دیگر از شارحین كتـاب ، جالینوس: تشریح مانند

اند كـه پـای انسـان مركـب از بیسـت و شـش  تصریح كرده، قرشی و جز او: مانند، سینا
وانی است به شکل مدوّر كـه در و آن استخ، استخوان است و بالای همه كعب قرار دارد

 . (4ح، 135، )همان« محل اتصال ساق و پا واقع شده است
ـ»عبـارت   شـیخ بهـایی در تبیـین: دو ۀنمون  عَّ بَّ الا ـتِلاَّ ضـی از مر »: گویـد می« نیا اخا

سـریع و پشـت  اند و آن حركات را در ضمن آفات ذكر كرده باشد و اطبّاء آن امرای می
پوست در اثر رطوبت غلیظ چسـبنده : ه برخی از بدن مانندكه ب سرهم و غیرمعتدل است

شـود كـه بیـرون شـدنش از  پس به صورت بـاد بخـاری غلـیظ می، رسد و قابل زوال می
آید كه باعث  منفذهای بدن دشوار است و میان آن بخار غلیظ و بدن برخوردی پدید می

 . (8ح، 187و186، )همان« شود حركت و اضطراب می
 : شود یاشاره م، كه از علم ریاضی بهره گرفته است یو موردنمونه به د یبرا

شـیخ بهـایی بـه روایـت ، برای نشان دادن حدود شستن صورت در وضو: یک ۀنمون
كـه  حد تعیین شـده صـورت»: كه رده است شاهد مطلب این عبارت استزراره اشاره ك

آن انگشـت  كـه بـر آن مقـدار از صـورت اسـت ...خداوند ما را به شستن آن امر فرمـود
زند و حد آن رستنگاه موی سر تـا چانـه و آنچـه دو انگشـت یـاد  وسط و شست دور می

شده بر آن دوران دارد و غیر آن مقدار از حـد صـورت خـارب اسـت پـس بـه او عـری 
 (103: 1387، )شی  هاایی« نه: آیا گیجگاه )صدغ( جزو صورت است؟ فرمودند: كردم

كه هـر  گردد این است از روایت معلوم می كه آنچه: گوید شیخ بهایی در توضیح می
وسـطی( بـر آنهـا  -كه دو انگشـت )ابهـام  قسمتی است، كدام از طول و عری صورت

آن قسمتی ، شود و خط فرضی كه از بالای پیشانی تا پایین چانه كشیده می، شامل گردد
قـرار  [ح]كه در وسـط واقعـی  هنگامی ، گردد كه غالبا  دو انگشت بر آنها شامل می است

ای ترسیم گردد و شستن این مقدار از محتـوای  گیرد و بر محور خود بچرخد تا شبه دائره
داخل باشـد صـورت اسـت و آنچـه بیـرون  دو انگشت واجب است و آنچه در این دائره
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سـپس همـین  ،(4ح، 105، )همان« باشد كه شستن آن واجب نیست خارب صورت می افتد
 . كنند مطلب را طبق شکل ذیل بیان می

  
 

 

 
 
 

ی فِ »: دو ۀنمون دَّ نا أَّ هِ ]هِ یمَّ ر  اللَّ ها عِ  [شَّ ـبا ی سَّ دَّ ـنا أَّ اب  مَّ وَّ ه  ثَّ انَّ لَّ ضا  كَّ را رِ یفَّ ـة  فِ ینَّ فَّ ـا یضَّ مَّ
ور ه  اه  مِنَّ الشُّ كه همان هفتاد باشـد و یـا بـرای  مقصود از هفتاد یا عدد خاص است: «سِوَّ

یـک ، لت عدد هفتـاد بـر كثـرتدلا ۀشیخ بهایی در توضیح نحو ، كثرت و زیادی است
 . (28ح، 357؛ 9ح، 200، )همانكنند  بحث ریاضی را مطرح می

 گیری از فهم پیشینیان بهره. پنج
بـه تبیـین ، های عالمـان در فهـم احادیـث مطالعـاتی و برداشـت ۀگرفتن از پیشین بهره

كند و مسیر دسترسی بـه فهـم صـحیح  زوایای ناپیدای موضوعات مورد بحث كمک می
 . سازد حدیث را هموارتر می از

 :  ها و نظرات عالمان دو گونه است دیدگاه
له را از زوایـای وپژوه مس ثیشود كه حد این حالت باعث می: له اختلافی استومس. الف

 . مختلف بنگرد تا مطلبی بر او پوشیده نماند
مِنِ خَّ یَّ نِ » علما در توجیه سخن پیامبر: یک ۀنمون ؤا م  لِـهرٌ مِنا عَّ یا ة  الا وجـوهی را «  مَّ

، 440-437: 1387، )شهی  هاهاییرا ذكـر كـرده اسـت  وجـه آن 9اند و شیخ بهایی  ن كردهبیا
 . (37ح

نا » ۀجمل ۀشیخ بهایی در بار : دو ۀنمون لَّ أَّ با ابَّ قَّ نا تَّ ای  مَّ وا یِ عَّ ـه  تَّ بِلَّ اللَّ ـهنَّ قَّ تَّ بـه بیـان «  بَّ
پذیرش توبـه »له كه ورامون این مسعره و علمای شیعه پیاشا ۀمعتزله و فرق ۀهای فرق دیدگاه

 . (38ح، 445، )همانپردازد  می ،«از جانب خداوند واجب است یا خیر؟
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نظر از علمـا را مطـرح  10شیخ بهایی در مورد مفهوم گناه كبیره و صغیره : سه ۀنمون
 . (30ح، 377-375، )همانكرده است 

نظران  وافـق بـا صـاحبپژوه اگـر نظـرش م در این حالت حدیث: له اتّفاقی استومس. ب
نظران  گر صاحبیكه نظرش مخالف با د  پذیرد و در صورتی طمینان كامل میباشد با ا

 . گزیند جانب احتیاط را برمی، باشد
شـیخ بهــایی  ،حـدیث ســی و نهـم در مـورد اوضــاع قبـر و احـوال آن اســت: نمونـه

ت رگ و قیامـبین مـ ۀعذابی كه در برز  و در همان فاصل: یعنی؛ عذاب قبر»: گوید می
كه امّـت اسـلام از سـلف و خلـف بـر آن اتّفـاق و  شود یکی از مسائلی است حاصل می

 . (471، )همان« اند اجماع نموده

 غیر لفظی ب.
 گیری از علوم درونی  بهره. یک

سـت یخاستگاه درونی دارند و جای شـگفتی ن، های انسان برخی از علوم و دریافتی
هرچـه شـخص بـه  ،نـی حقـایق امـوری را درک كنـدكه گاهی انسان از راه عناصر درو 

 .  مند خواهد گشت تر باشد از توفیق بیشتری بهره ها آراسته لحاظ درونی به فضیلت

 دلایل عقلی. اول
یکی از ابزارهای شناسایی حق كه خداوند در وجود انسـان بـه ودیعـت نهـاده اسـت 

م حـدیث بـا ای فهـایـن موهبـت الهـی بـر  ۀپژوه به پشـتوان حدیث ،گوهر ناب عقل است
شـیخ بهـایی در  ،پـردازد برهان بر فهم خـودش از حـدیث می ۀكمک دلیل عقلی به اقام

 :  شود یبه دو نمونه اكتفا م كه از آن بهره برده است یموارد
كـه روح بـه  اغلب محققان بـر آن هسـتند ایـن اسـتآنچه »: اول شناخت روح ۀنمون

لکـه از صـفات جسـم بـودن بـه دور عنوان جزء بدن و حلول در داخل آن بدن نیسـت ب
و آن رأی مختار و مورد تأییـد بزرگـان متکلمـین ، است و منزّه از عواری مادّی آن است

، 486: 1387، )شهی  هاهایی« و دلایـل عقلـی آن را تأییـد كـرده اسـت ...باشد می ...امامیه
 . (40ح
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ر نهفتـه در حدیث )چهلم( دلالت روشن بـر دو امـ: دوم بقا و جاودانگی روح ۀنمون
بقای ارواح پـس از خرابـی بـدن ادامـه دارد و »: كه ارد كه یکی از این دو امر آن استد

اند  شدهای اندک از آنان منکر آن ن اكثر عقلای مذهبی و فلاسفه بر آن باورند و جز فرقه
که به خودشان و به كلام ن مزاب و طبیعت است و امثال آنانکه قائل هستند روح هماآنان

و  488، )همهان« توان اعتنا نمود و شواهد عقلی و نقلی بر ایـن امـر فـراوان اسـت آنان نمی
 . (40ح، 489

 مکاشفات ذوقی. دوم
كـه  دانـی و میتـ»: آورد شیخ بهایی در دلیل استفاده از مکاشفات ذوقـی چنـین مـی

صـحاب تر از ا تر و بلند مرتبـه ارباب رصدهای روحی از نظر منزلت و اعتبار خیلی پرارب
كنـی پـس  ا را تصـدیق میكه تو نتایج رصـدهای اینهـ ای جسمانی هستند آنچنانرصده

هـا و اطلاعـاتی كـه در زوایـا واسـرار عـوالم قدّوسـی  كه اینان را در گزارش سزاوار است
 . (40حدیث، 492، )همان« دهند تصدیق نمایی ملکیّه و ملکوتیّه می

تِ »شیخ بهایی در تبیین عبارت  ـ یالَّ بَّ یا بَّ نا ـنَّ جَّ ـالَّ »ث یدر ضـمن حـد« هیا ـل   قَّ ضَّ فا أَّ
تِ  ه  الَّ سَّ فا دَّ نَّ اهَّ نا جَّ ادِ مَّ جِهَّ ـ یالا بَّ یا بَّ نا ـنَّ جَّ نفسـی كـه در انـدرون و در دو »: نویسـد می، « هیا

چـون ، شود كه نفس تجرّد ندارد تصوّر می« جنبیه»گاهی از كلمه ، طرف خود جا دارد
ن امـر دلالتـی بـر عـدم كه ایـ ولی حق آن است، ظرف مکانی برای آن تعیین شده است

چون تجرّد نفس قابـل تردیـد ، بلکه كنایه از كمال قرب و نزدیکی آن است، تجرّد ندارد
« امارات سرّی و مکاشفات ذوقی و عرفانی بـر آن دلالـت و شـهادت دارنـد ...نیست و

 . (17ح، 264و؛ 11ح، 214، )همان
 توجه به مقاصد عمومی شریعت. دو

كه از وضـع شـریعت بـه طـور  نتایج و فوایدی است، فاهدا، مراد از مقاصد شریعت
كـه  بـه تعبیـر دیگـر غایـاتی اسـت ،رود انتظار مـی، كلّی و وضع احکام آن به طور جزئی

هه  نقها از شوشهتری و ناصهری  7: 1993، )فاسهیشریعت به هدف تحقّق آنها وضع شده اسـت 
 (64: 1394، مقدم

ـةٍ  لا تخلو الأری  »با توجه به حدیث سی و ششم كه  جَّ ـهِ بِح  ـاهِرٍ ، مِـن قـائِمٍ للَّ ـا ظَّ إمَّ
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ورٍ  م  غا وا مستترٍ  مَّ ورٍ أَّ ه  شا ما »و همچنین حدیث « مَّ اتَّ وَّ لَّ نا مَّ ـاتَّ مِ یَّ مَّ انِهِ مَّ مَّ امَّ زَّ رِفا إِمَّ ـة  یعا تَّ
اهِلِ  شـیخ بهـایی . حضـور دارنـد و حجّـت روی زمـین هسـتند حضرت حجّت« ةیَّ جَّ

اند كه وقتی دسترسی و گـرفتن  بر ما عیب گرفته ،كند كه مطلبی را از اهل سنّت نقل می
ای دارد تـا  پس صرف شناخت او چه ثمـره، امکان ندارد [حجّه بن الحسن]مسائل از او 

اینکه هركس او را نشناسد و عارف به شأن او نباشد همانند مردن جاهلیت بمیـرد؟ شـیخ 
ده و اخذ مسائل از تنها در دیدن و مشاه وجودی امام ۀثمر : گوید بهایی در پاسخ می

و اینکه او خلیفه و حجّت خدا بر روی  او منحصر نیست بلکه خود تصدیق وجود او
زمین است به خودی خود امری مطلوب و قابل توجه و ركنـی از اركـان ایمـان بـه شـمار 

به تعبیـر دیگـر یکـی از مقاصـد شـریعت معرفـت یـافتن ، (420: 1387، )شی  هااییآید  می
كـه انسـان را بـه كمـال  و حجّـت خـدا در راسـتای معرفتـی اسـتام و معرفت ام، است

نِ »رساند  مطلوب می فا ر  مَّ عَّ ه  نِ  یاللَّ فا ر  عَّ ما ت  إِنَّكَّ إِنا لَّ كَّ فَّ سَّ فا بِ  ینَّ رِفا نَّ عا ما أَّ كَّ لَّ سَّ فا ـنَّ ـمَّ یَّ ه  كَّ اللَّ
نِ  فا ر  نِ  یعَّ فا ر  عَّ ما ت  إِنَّكَّ إِنا لَّ كَّ فَّ ولَّ س  رِفا  یرَّ عا ما أَّ كَّ لَّ ولَّ س  نِ  رَّ فا ر  مَّ عَّ ه  كَّ اللَّ تَّ جَّ ـكَّ  یح  إِنَّ ـكَّ فَّ تَّ جَّ ح 

نِ  فا ر  عَّ ما ت  نا دِ  یإِنا لَّ ت  عَّ لا لَّ كَّ ضَّ تَّ جَّ  . (1/337: 1407، )کلینی«  ینِ یح 

 گیری نتیجه
ویـژه در دانـش حـدیث و  هعلمی وی در علوم اسلامی بـ ۀاشتهار شیخ بهایی و سیطر . 1

حـدیث ایشـان از ایـن كتـاب  ش فهماسـتخراب رو ، جایگاه ممتاز كتـاب اربعـین وی
 . نماید سنگ را ضروری می گران

فراهم كـردن پیشـنیازهای ، مند و مبتنی بر برداشتن سه گام اساسی حدیث ضابطه فهم. 2
گیـری از  تعیـین مبنـا كـردن بـرای اظهـار نظـر در ایـن علـم و بهره، حـدیث علم فهم

   .های فهم حدیث است قرینه

حـدیث  ۀعرض: حدیث از نگاه شیخ بهایی عبارتند از در فهم ثّرؤ های م مجموعه قرینه. 3
بهـره گیـری ازعلـوم ، حـدیث ۀتشکیل خانواد، حدیث بر سنّت قطعی ۀعرض، برقرآن

بهـره گیـری از علـوم ، گیـری از فهـم پیشـینیان بهره، ریاضی(، پزشکی: بشری )مثل
 .  ریعتتوجه به مقاصد عمومی ش، مکاشفه و تجربه(، دلیل عقلی: درونی )مانند
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 نامه کتاب
یم .1  . قرآن کر

، چـا  سـوم، ر دامـادییـم  نیجمال الـد، تحقیق و تصحیح،  لسان العرب ، محمد بن مکرم، ابن منظور .2
 .   1414، دار صادر -عیدار الفکر للطباعة و النشر و التوز ، بیروت

یخ عالم آرای عباسی، اسکندر بیگ، تركمان .3  . 1382 ،امیركبیر، تهران، تحقیق ایرب افشار، تار

 . 1383،  پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  قم،  ر قرآنیروش تفس ،محمود،  رجبی .4

تصحیح و    تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب ،محمود هاشمی و جمعی از پژوهشگران، شاهرودی .5
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب ، قم،  محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، تحقیق
 .    1426تیاهل ب

کید »، حسین، مهدی و ناصری مقدم، شوشتری .6 یعت از دیدگاه فقها با تأ حكومت اسلامی و مقاصد شر
 . 1394، 2ش، اندیشنامه ولایت، «بر نظرات امام خمینی )ره(

،  ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس یبخش فرهنگ، تحقیق، ثایالأربعون حد ،نیمحمد بن حس، شیخ بهایی .7
 . 1431،  ه قمین حوزه علمیه مدرسجامع، قم، چا  سوم

تعلیـق و شناسـایی ، ترجمه و متن کامل اربعین شیخ بهایی همراه با تقدیم ،نیمحمد بن حس، شیخ بهایی .8
 . 1387، كنگره بزرگداشت شیخ بهایی انتشارات فکر، جا بی، عقیقی بخشایشی ترجمه، رجال حدیث

 . تا بی، نشر فراهانی، تهران، جامع عباسی،  ـــــ .9
 . 1398، بصیرتی، قم، نیالحبل المت،  ـــــ .10
 . 1423، مرصاد، قم، زبدة الأصول،  ـــــ .11
 . 1383، شریعت ، قم، هایالمصنف عل یزبدة الأصول مع حواش،  ـــــ .12
 . 1398، بصیرتی، قم، ر سورة الحمدیتفس یف یالعروة الوثق،  ـــــ .13

 . 1414، ةیمجمع البحوث الإسلام، دمشه، چا  دوم، نیر السعادتین و إکسیمشرق الشمس،  ـــــ .14

 . 1398، رتییبص،  قم، ةیعلم الدرا یزة فیالوج،  ـــــ .15

 . تا بی، نشر المشعر، جا بی، ماجد الغرباوی، تحقیق، الدرایه )فی شرح الوجیزه( ةنهای، حسن، صدر  .16

 . 1369، اسلام، تهران، چا  دوم، ر القرآنیتفس یان فیب البیأط، نید عبد الحسیس، بیط .17
، ه من لغدة العدرب المعدولیالطراز الأول و الكناز لما عل، د علی خان بن احمدیس، یرازیش یر مدنیكب .18

 .   1384،  اء التراثیلإح تیمؤسسة آل الب، مشهد  ،  اء التراثیت لإحیآل الب ۀمؤسس :تحقیق

دار ، هرانت، علی اكبر غفاری و محمد آخوندی: تحقیق و تصحیح، یالكاف ، عقوبیمحمد بن ، نییكل .19
 . 1407، چا  چهارم، ةیالکتب الإسلام

 . 1385، دلیل ما، قم، محمد رضا مامقانی، تحقیق، مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،عبدالله، یمامقان .20

، رسولی محلاتی  هاشم، تحقیق و تصحیح،  شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف ،محمد باقر، مجلسی .21
 . 1404، ةیسلامدار الکتب الإ ، تهران، چا  دوم

اللـه  تیـآ ۀكتابخانـ، قم، رجائی  مهدی، تحقیق و تصحیح، ب الأخباریفهم تهذ یار فیملاذ الأخ، ـــــ .22
 .   1406،  ینجف یمرعش

 . 1384، تهران، سمت، روش فهم حدیث ،عبد الهادی، مسعودی .23

یف ناپذیری قرآن در آثار شیخ » ،محسن، فتح الله و رفعت، نجارزادگان .24 ، «بهاء الدین عاملیبررسی تحر
 . 1389، 28ش ، سفینه
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 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

تفسیری  الحدیثی تأیید روایات های فقه مؤلفه
  در المیزان

  1ناصری كریموند هامان ال 
       2قاسم بستانی 

  چکیده 
فسدیری ن منداب  تتری تدرین و اصدیل یکدی از مه  روایاک تفسدیری معصدومین

ژ  برای شیعیان بود  و عمول تفاسیر شیعه از این  وی جهت فه  صحیح آیاک قرآن به
و  ها هدایی تهدی از آسدی  چندین روایت، از سدویی دیگدر ،مند هسدتند میراث بهر 

از  ،ها نیداز بده دقدت و تحقیدق فقده الحددییی اسدتها نبود  و استفاد  از آن ضعف
های فقده الحددییی  به بررسی، ر استفاد  از این روایاکاین تفاسیر که افزون ب ۀجمل
امری کده در کمتدر -؛ ها اقدال نمود ای از آن ه و به رد و اثباک پار ها پرداختدر آن

المیدزان علامده اباابدائی ، تفسیر معاصر و مشهور -شود تفسیر شیعی مشاهد  می
با روشی ، اسلال با توجه به جایگا  خاص این تفسیر در جهان، در این مقاله ،است

های فقده  لفدهؤ تلاش شد  اسدت م، ای توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه
الحدییی علامه اباابائی در تأیید روایاک تفسیری را بنا بر تفسیر المیزان استخراج 

این تلاش به اختصار دلالت بر آن دارد کده عمدد   ۀنتیج ،و مورد مداقه قرار دهد

                                                   

  :10/04/1399تاریخ پذیرش:  - 26/12/1398تاریخ دریافت . 
 (amannaseri@gmail.com) دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

 ه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز)نویسنده مسوول(دانشیار گرو . 2
 gbostanee@yahoo.com 
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سنجش روایاک بدا روایداک ، روایاک بر قرآن ۀعرض ،این زمینه های علامه در مولفه
تطبیق الفاظ روایداک ، روایاک بر عقل ۀعرض، مشهور و مستفیض، متواتر، صحیح

 . بود  است ...بر عل  لغت و
 . های تأیید روایاک مؤلفه، فقه الحدیث، تفسیر المیزان واژگان کلیدی:

 مقدمه 
گاهان به  یات تفسیری معصومینگیری از روا فهم قرآن وضرورت بهره به عنوان آ

: 1385، )معرفهتهمه مفاهیم قرآنی و مرجع اصلی در تبیین آیات قرآن كریم از یک طرف 
هـای واقـع شـده در تـاریخ حـدیث و فـراز و نشـیب، (86: 1394، و محفوظی و ییگهران 443

، )معهار  ...جعل و ،ورود اسرائیلیات، نقل و نگارش ۀشیو : ویژه وقایع قرن اول از جمله به
ـــرآن ، (28: 1394، و ههههاجی وییگهههران17-16: 1386، هسهههتانی؛ 74-67: 1385 ـــد ق كی ـــز تأ و نی

؛ 2/184: 1403، مجلسهی؛ 2: 1403، صهدو ؛ 1/88: 1388، کلینهی) و معصومین (6)حجرات/
؛ 57: 1384، )معماریو دانشمندان در ضرورت ارزیابی اخبار و روایات ، (338: 1385، یشتی
جهت تشخیص سـره ، (115-113: 1376، معهار ؛ 28: 1394، هاجی وییگران؛ 9: 1395، یمسعوی

، بنـابراین ،پژوهان شـده اسـت باعث ابهام و سـردرگمی حـدیث، از ناسره از طرف دیگر
طلبد چراكه گـاهی عـدم دقـت در فهـم حـدیث  ای می گیری از روایات دقت ویژه بهره

و همچنــین برخــی از ، (141: 1397، مههانی)نع شـود سـبب گمراهــی و ســرگردانی افــراد می
روایـاتی را در ، بدون توجـه لازم بـه قـوانین فقـه الحـدیثی، مفسران در استفاده از روایات

 اند و در نتیجه باعث ضعف دیدگاه و نقص تفسیر شان شده اسـت تفاسیرشان ذكر كرده
 ۀاز اسـتفاد پـس بررسـی فقـه الحـدیثی روایـات قبـل، (35: 1394، )ناصری کریموند وییگران

چرا كه برخی فهم شـریعت را بـر فقـه الحـدیث  ،كند تفسیری اهمیتی چند برابر پیدا می
 . (63: 1397، )حاکم نیشاهوری اند استوار دانسته

روایـات  ۀفقـه الحـدیث بـه تحلیـل همـه جانبـ ۀیکی از این اندیشمندانی كه در زمین
ذیرش و رد روایات مبادرت نموده پرداخته و با وضع قاعده و قانون و ملاک و معیار به پ

هـای  چه در بحـث، باشد ایشان چه در خلال مباحث تفسیری علامه طباطبایی می ،است
منـد نمـودن ایـن علـم تـلاش  انتقادی در جهت قانون -با منظری تحلیلی، روایی المیزان
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، زدپـردا نقد و رد روایـات می، نموده كه در این میان با مبانی مستند و مستدل به پذیرش
البته باید توجه داشت كه ایشان غالبا  به نقد روایات پرداخته ولی در مـوارد قابـل تـوجهی 

 .  نیز احادیثی را تأیید نموده است
كه علامه طباطبایی چگونه و  ال استؤ در صدد پاسخ به این س، نویسنده در این نوشتار

 روایات مبادرت نموده است؟گیری از  با چه مبانی و معیارهای فقه الحدیثی به تأیید و بهره
های تأیید روایات در تفسیر المیـزان  تاكنون مقاله یا كتابی كه به مؤلفه :پیشینه تحقیق

بررسی روایات در المیـزان آثـار ارزشـمندی چـا   ۀیافت نشد اما در زمین، پرداخته باشد
روایـات در  شده و البته ارتباط نزدیکی با این نوشتار هم ندارد بلکه بیشـتر نـاظر بـر نقـد

ر یث در تفسیفهم و نقد حد یشناس روش» ۀمقال: باشد كه عبارتست از تفسیر المیزان می
كتـاب ؛ دیـن منتشـر شـد  مـاه ۀشـریتوسط سـیدعلی آقـایی در ن 1384سال كه « زانیالم

 ییدگاه علامـه طباطبـایـث از د ینقد و فهم حد یشناس روش: ثیو حد ییطباطبا ۀعلام
و  یفرهنگـ و یتوسـط انتشـارات علمـ1384نفیسـی در سـالتوسـط شـادی ، زانیدر الم

 ۀقد تفاسیر روایی با تکیـه بـر قاعـدروش علامه طباطبایی در بررسی و ن» ۀهمچنین مقال
حـدیث پژوهـی  ۀدر مجلـ 1391مان اله ناصری در سالتوسط سهراب مروتی و ا، «سیاق

حاضـر  ۀتـوان گفـت مقالـ های انجـام شـده می كاشان چا  شده اسـت امـا بـا بررسـی
یـد روایـات از همپوشانی خاصی با آثار مذكور نداشته بلکه با هدف كشف معیارهای تأی

 .  نگارش یافته است نظر علامه طباطبایی

 شناسی مفهوم .1
، )فراهیهدی به معنای ادراک و علم بـه چیـزی« فقه»فقه الحدیث متشکل از دو كلمه 

، )مامقهانی رود معصوم به كار مـی فعل و تقریر، به معنای قول« حدیث»و ، (3/370: 1409
در تعریف فقه الحدیث اقـوال مختلفـی ذكـر شـده  (4/442: 1403، اهن فارس؛ 1/75: 1411

 :  شود كه به چند نمونه از آن تعاریف اشاره می
بـه بحـث ، ان عربی و قوانین شرعی و احـوال نبـویبكه به كمک قواعد ز علمی است .1

، )حلبهی پـردازد و قصد و غری اصـلی آنهـا میدر مورد معنا و مفهوم كلمات حدیث 
1419 :1/635) . 
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؛ 27: 1363، )رههانی پردازد كه به بررسی متن حدیث از جهت دلالت آن می علمی است .2
 . (198: 1385، مسعویی؛ 238: 1362، نصیری

 ۀدازد كـه منجـر بـه فهـم مقصـود گوینـدپـر  كه بـه بررسـی قواعـدی می دانشی است .3
 . (18: 1386، )عباسی شود از حدیث می، حدیث

كارگیری قواعـدی بـه فهـم و شـرح احادیـث  توان گفت این علم با به طور كلی می به
 . پردازد می

 اتیروا یضرورت بررس .2
نان از جایگـاه والایـی برخـوردار اسـت و پـس از اجا كه علم حدیث نزد مسـلماز آن

فهم دین و تبیین آیات قـرآن باید جهت ، باشد ترین منبع فکر و عمل آنان می اصلی، قرآن
به آن متمسک شد ولی بـا توجـه بـه محـرز بـودن اشـکالات اساسـی در جریـان نقـل و 

، )غهروی نهانینی نگارش حدیث و ظهور وضـاعان و جعـالان حـدیث بـا اهـداف مختلـف
روایـات  ۀتوان بـه همـ نمی، (114-115: هی تا، اهوزهو؛ 286: 1959، صبحی صالح؛ 64-63: 1379

گیری از چگونگی تفسیر قـرآن توسـط پیـامبر  د و از طرف دیگر نیز برای بهرهاعتماد نمو 
استفاده  ۀبنابراین لازم ،راهی جز مراجعه به روایات وجود ندارد و اهل بیت اكرم

ارزیـابی ، (1/88: 1388، کلینهی) اند تصریح كرده طور كه معصومین همان، از این منبع
 . باشد د نمودن این میراث ارزشمند میمن و بررسی دقیق آن اقوال جهت نظام

 علامه نسبت به روایات در المیزان انواع رویکرد .3
شاید تصور شود كه مؤلف آن  ،تفسیری قرآن به قرآن است، جا كه تفسیر المیزاناز آن

احتیاب زیادی به روایات نداشته ولی علامه طباطبایی از توجه بـه روایـات غافـل نمانـده 
ور تخصصی به تحلیـل محتـوایی و روایـات پرداختـه و بـا مبـانی فقـه ط بلکه مفصّل و به

شناسـی مبـرّز احادیـث را  همچـون حدیث، ای به علـوم حـدیث الحدیثی و با تسلط ویژه
 .  مورد بحث و تبیین قرار داده است
كه البته این روش مورد توجه و تأییـد برخـی از ، خود ایشان با توجه به روش تفسیری

همهو ؛ 1/36: 1390، خهویی؛ 4/729: 1956، اههن خلهدون) دان گذشته و حالمفسران و اندیشمن
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روایات بـه قـرآن و سـنجش روایـات در میـزانِ قـرآن  ۀبا عرض، باشد نیز می، (267: 1384
طور كـه بـا  توانسته است بسیاری از روایات را كارآمد و مورد استفاده قرار دهـد و همـان

از جوانب مختلف فقه الحـدیثی مـورد نقـد و رد  همین مبانی قرآنی بسیاری از روایات را
 . نماید در موارد متعددی نیز روایاتی را با همان مبانی تأیید می، قرار داده است

 ها و مبانی فقه الحدیثی علامه طباطبایی در تأیید روایات ملاک .4
اسـاس كـار ایشـان بـرای ؛ با توجه به اعتقاد علامه طباطبایی بـه حجیـت نـص قـرآن

 شواهد درونی آیات و همچنین استناد و استفاده از آیات دیگر است، عانی آیاتكشف م
در مـوارد ، البته ایشان در تأیید اقوال و نظرات تفسیری خـویش، (86-84: 1393، )طباطبایی

زیـرا روایـات قطعـی ، كنـدنیز اسـتناد مـی بسیار زیادی به روایات صحیح معصومان
علامـه ، بر همین اساس ،باشد ن و مفسّر آیات میبهترین مبیّ  معصومین ۀالصدور ائم

)مروتهی  گیرددر بیان نظر خود از آن روایات كمک می ،رسدهرگاه به روایات صحیح می
 . (227: 1391، و ناصری کریموند

های فقه الحدیثی علامه طباطبایی نسبت به تأییـد و پـذیرش روایـات در تفسـیر  لفهؤ م
 :  اوین زیر بیان نمودتوان در قالب عن المیزان را می

 تأیید روایات با عرضه بر قرآن کریم -4-1
 ۀعرضـ، تـرین منبـع بـرای بررسـی یـک روایـت مهم بر اسـاس روش معصـومین

؛ برای تشخیص احادیث صحیح از غیرصـحیح معصومین ۀائم ،روایات بر قرآن است
 پیـامبر از جملـه، انـد هـایی داشـته و در ایـن مـورد دسـتوراتی فرموده مبانی و ملاک

مطـابق را كه  آن، را به قرآن عرضه كنید رگاه حدیثی از من به شما رسید آنه»: فرماید می
؛ 18/79: 1403، )حرعهاملی «رهاكنیـد را كه مخالف قرآن بـود كتاب خدا بود بپذیرید و آن

 . (1395/29، مسعویی صدر وییگران؛ 1/145: 1403، مجلسی؛ 1/69: 1388، کلینی
را  آن، هرگـاه حـدیثی را شـنیدید»: فرمایـد در این مـورد می همچنین امام صادق

به آن عمـل كنیـد  ،چه موافق كتاب خدا وسنت باشدآن بركتاب خدا و سنت عرضه كنید
، (2/255: 1403، )مجلسهی «را رهاكنیـد آن ،چه كه مخالف كتـاب خـدا وسـنت باشـدوآن
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ایـن حـدیث را : گویـد یابن جـوزی م داند و به نقل از ث را متواتر میعجلونی این حدی
 . (2/275: 1408، )عجلونی اند نقل كرده نفر از صحابه پیامبر 98

باشد  میمطابقت آن با قرآن ؛ های پذیرش حدیث ترین ملاک بنابراین یکی از اساسی
 . (25: 1384، )نفیسی را كنار گذاشت و در صورت تعاری باید آن

ترین  های خاصی دارد كه مهم لفهؤ م روایات بر قرآن مبانی و ۀمؤلف المیزان در عرض
 : باشد آن مبانی به شرح ذیل می

 تأیید روایات به دلیل وجود شواهد و استنادات قرآنی  -1 -4-1
طور كلـی از بـدیهیات دیـن اسـلام  بـه، معیار بودن قرآن برای شناسایی حق از باطـل

-151: 1386، یهسهتان) رود است و قرآن مرجع و معیارِ تشخیص حق و باطل بـه شـمار مـی
و در این زمینه نیز احادیثی مبنی بر مرجعیت قـرآن بـرای ارزیـابی روایـات وجـود ، (150
؛ 802: 1408، حلهههوانی؛ 2/222: 1388، ینهههیکل؛ 1/8: 1380، عیاشهههی؛ 367: 1376، )صهههدو  دارد

 و اسـاس، (405: تها هی، اهوریه ؛ 314: 1408، ییلمی؛ 113: 1383، طبری عاملی؛ 233: 1414، طوسی
كار علامه برای كشف و بیان معنا و مفهوم آیات نیـز شـواهد درونـی آیـه یـا اسـتفاده از 

بنابراین هنگامی كـه روایـات بـا ایـن شـواهد ، (68-64: 1393، )طباطبایی آیات دیگر است
 . گیرد مورد پذیرش و تأیید ایشان قرار می، قرآنی هماهنگ باشد

الآخِرَةِ مِدنَ  یمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِ یرْ بِالِْ كْفُ یَ وَ مَنْ  ...﴿ ۀمؤلف المیزان ذیل آی
چه كـه كه آدمی به آن از كفر به ایمان این است منظور: نویسد می، (5)مانهده/ ﴾نَ یالْخاسِرِ 

كـه  ز در مورد كسـی صـادق اسـتیمان نیلذا كفر به ا ...عمل نکند، داند حق است می
طور دائم بر خـلاف علـم  شه و بهیكند و هم کتر  مان خود رایهمواره عمل به مقتضای ا

 . (332-5/331 : 1374، )طباطبایی دیخود عمل نما
 :آورد سپس در بحث روایی چنین می

از  مـن از امـام صـادق: شده كه گفـت  تید بن زراره روایدر تفسیر عیاشی از عب 
 کز تـر مان عبارت اسـت ایكفر به ا: حضرت فرمود، سؤال كردم كلام خداوند متعال

ماری و بـدون یکه بدون بنین جمله است ایاز ا، مسلمان به آن اقرار دارد کیكه  عملی
طباطبایی پس از ذكـر ، (1/296: 1380، اشهیی)ع كند کداشتن موانع شاغله نماز را تر 

« مـانیكفر به ا»ق یمصاد  ۀان همیاز م که امامنیدلیل ا: نویسد این روایت چنین می
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دش نمـاز را یـكه خداوند متعال در كـلام مج این است؛ شده ادآورینماز را  کفقط تر 
دهُ لِ  ...﴿: مان خوانده و فرمودهیا ، (143)هقهره/ ﴾...مدانَكُمْ یعَ إِ یضِدیُ وَ ما کدانَ اللَّ
، )طباطبـایی كنـد اجـر نمـی  را بـی -نماز شـما -مان شمایعنی خداوند متعال هرگز ای

 .  (.  ...و 14/160 ؛14/86؛ 10/112؛ 3/289؛ 617/،همو؛ 5/351 : 1374

 هماهنگی معنای روایت با معنای واژگان قرآنی -2 -4-1
دركلام بزرگانِ حدیث موافقت روایت با قرآن یکـی از مرجحـات حـدیثی بـه شـمار 

كـه ایـن موافقـت گـاهی بركـل ، (1/41: 1412، فیض کاشانی؛ 1/289: 1390، )طوسی رود می
شـود و از  بـر یـک واژه محـدود میا شود و گاهی بر یک عبارت و ی یک آیه منطبق می

ترین دلیل بـر صـحت روایـات محکم، كه تطابق و همسویی روایات با آیات قرآن آنجایی
كه با معانی و مفاهیم قرآنی سازگاری داشته باشد را تأیید  مؤلف المیزان روایاتی، باشد می
 : نماید می

 ی﴿علامه ذیل آیات 
َ
ذِ یُّ ا أ دیْ لَ نَ آمَنُوا کُتِبَ عَ یهَا الَّ شَدهْرُ ﴿و  (183)هقهره/﴾... امیكُمُ الص 

ذِ  نْزِلَ فِ  یرَمَضانَ الَّ
ُ
اسِ وَ بَ یأ ، (185)هقهره/ ﴾... وَ الْفُرْقدان  ناتٍ مِنَ الْهُدیی  هِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّ

: شـده كـه فرمـود  تیـروا در تفسیر عیاشی و قمی از امـام صـادق: نویسد چنین می
عبـارت اسـت از « كتاب»امر محکمی كه در قرآن است و عبارت است از هر « فرقان»

ایشـان ، (1/96: 1376، قمهی؛ 1/9: 1380، اشهیی)ع كند ق مییای قبل را تصدیكه انب اتییآن آ
هـم « كتـاب»و « فرقان»خودِ كلمات : نویسد در تأیید معنای واژگانِ روایت مذكور می

، همههو؛ 2/35 : 1374، باطبهایی)ط  سـازگار اســت، ت بــرای آنهـا شــدهیـكــه در روا ییبـا معنـا
18/105) . 

 تأیید روایت به دلیل تفسیر دقیق آیه -3 -4-1
جْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلی﴿ ۀطباطبایی ذیل آی

َ
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَ یإِسْرائِ  یبَنِ   مِنْ أ نَّ

َ
رِ نَفْدسٍ یْ لَ أ

وْ فَسادٍ فِ 
َ
اسَ جَمِ  یأ نَّما قَتَلَ النَّ

َ
رْضِ فَكَأ

َ
حْ عاً یالْأ

َ
حْ یوَ مَنْ أ

َ
نَّما أ

َ
داسَ جَمِ یَ اها فَكَأ  ﴾عدایا النَّ

ت آورده یـسار روایل بن یكند كه كلینی به سند خود از فض روایتی را ذكر می، (32)مانده/
ن جمله در كلام خدای عـزّ و جـلّ یا: عرضه داشتم رمن به امام ابی جعف: كه گفت

حا »: دیفرما چه معنایی دارد كه می نا أَّ حا اها یوَّ مَّ ما أَّ نَّ أَّ کَّ مِ یَّ فَّ اسَّ جَّ منظـور : ؟ فرمود«عا  یا النَّ
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ا شـامل یـآ: عرضـه داشـتم، كه انسانی را از سوختن و غرق شدن نجات دهد كسی است
ت كنـد؟ یشود كه انسانی را از ضلالتی نجـات دهـد و بـه راه راسـت هـدا كسی هم می

 . (210 -2/211: 1388، )کلینی ل برای آن استین تأو ین بزرگتر یا: فرمود
ز در یـخ نیت را شـیـن روایـا: نویسد مؤلف المیزان پس از ذكر روایت فوق چنین می

جنـاب  ل از آنیو همچنین برقی در محاسن خود از فض، (230/:1414، )طوسی امالی خود
کـه نجـات نیمراد از ا: سپس در تأیید آن چنین گفته، (1/232: تا هی، )هرقی اند ت كردهیروا

ن یتـر  قیـن نجاتی دقیه به چنیر كردن آیکه تفسنییعنی ا؛ ه باشدیل اعظم آیاز ضلالت تأو 
ر اسـتعمال یشتر بـه معنـای تفسـیل در صدر اسلام بیتأو  ۀچون كلم، ر برای آن استیتفس
 . (5/527 : 1374، )طباطبایی شده و مرادف آن بوده است می

 دلالت صریح روایت بر مفهوم آیه  -4 -4-1
كیـد خاصـی داشـته و جهـت اثبـات  ومینعلامه ذیـل برخـی از بیانـات معصـ تأ

نمایـد از  صحت و اهمیّت آن روایات به دلالت معنایی مشترک با آیات قـرآن اسـتناد می
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِ یَ لا ﴿ ۀجمله ذیل آی وْلِ یتَّ

َ
فْعَدلْ ذلِدكَ یَ نَ وَ مَدنْ یاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ینَ أ

هِ فِ یْ فَلَ  قُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ  یْ شَ  یسَ مِنَ اللَّ نْ تَتَّ
َ
دهِ الْمَصِدیُ ءٍ إِلاَّ أ هُ نَفْسَدهُ وَ إِلَدی اللَّ رُکُمُ اللَّ  ﴾رُ یحَذ 

ه در هـر یـتق»: فرمـود روایتی از كافی را نقل نموده كـه از امـام بـاقر، (28)آل عمهران/
را حـلال  ن جهـت آنید و خـدا هـم بـه همـیـآ ش مـییزی برای آدمی خواه ناخواه پیچ
اخبار در : گوید و بعد از ذكر این روایت در تأیید آن می، (2/220: 1388، )کلینهی «رمودهف

د به حد تـواتر یكه شا طوری اد است بهیار ز یبس تیه از طرق ائمه اهل بیت تقیمشروع
را  تـوان آن چ وجه نمـییدلالتی كه به ه، فه هم صراحتا  بر آن دلالت داردیشر  ۀیبرسد و آ

 . (3/254 : 1374، طبایی)طبا انکار نمود

 هماهنگی روایت با آیه در رساندن معنای آیه  -5 -4-1
كـه بـا مفهـوم آیـات هماهنـگ اسـت را تأییـد نمـوده و از آن  علامه گاهی روایـاتی

 :  ای برای نظرات تفسیری خویش نیز استفاده كرده است روایات به عنوان تأییدیه
كَ فَ  یإِن  ﴿ ۀاز جمله ذیل آی بُّ نَا رَ

َ
سِ طُدویً یْ اخْلَعْ نَعْلَ أ كَ بِالْوادِ الْمُقَدَّ ، (12)طه / ﴾كَ إِنَّ

 چـرا موسـی: دیپرسـ ه آمده كه شخصی از امـام صـادقیدر كتاب فق: نویسد می
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كَ إِنَّدكَ یْدفَداخْلَعْ نَعْلَ ﴿: دیـفرما اش می مأمور به كندن كفش خود شد كه قرآن در بـاره
سِ طُویً  ـرده بـودیهـا چـون كفش: ؟ فرمـود﴾بِالْوادِ الْمُقَدَّ ، )صهدو  ش از پوسـت خـر م 

1411 :1/160) . 
، )قمهی ر قمی نیز آورده اسـتیت را تفسین روایا: گوید علامه در تأیید این روایت می

ه یـاق آیو س، (4/292: 1411، )سیوطی ن معنا آمدهیو در الدر المنثور هم هم، (2/60: 1376
: 1374، )طباطبهایی ترام مکان بـوده اسـتبه منظور اح رساند كه كندن كفش صرفا   هم می

 . (61 1، همو؛ 14/160

 مطابقت روایت با مفاد آیات -6 -4-1
در تفسیر المیزان كمتر به سند روایات توجه شده و معمولا به صحت و سقم مفـاد و 

، شود و در صورت مطابقت روایات با مفهوم و مضمون آیـات مفهوم روایات پرداخته می
 . (60: 1390فرزندوحی و ناصری ) شود حکم میبه تأیید روایات 

 ﴿ ۀعلامــه ذیــل آیــ
َ
 رَأ

َ
تدداکُمْ عَذابُددهُ بَ یْددقُددلْ أ

َ
وْ نَهدداراً مددا ذا یتُمْ إِنْ أ

َ
سْددتَعْجِلُ مِنْددهُ یَ اتدداً أ

روایـت شـده كـه در  ر قمی از امام بـاقریدر تفس: نویسد می، (50)یونس/ ﴾الْمُجْرِمُون
 ﴿ ۀیمعنای آ

َ
رَأ

َ
تاکُمْ عَذابُهُ بَ  تُمْ إِنْ یْ قُلْ أ

َ
ا در روز یـعنی عذاب او در شـب و ی: فرمود ﴾اتاً یأ

كه در آخرالزمان بر فاسقان اهـل قبلـه كـه منکـر  ن عذابی استیپس ا ،بر شما نازل شود
لف المیزان بعـد از ؤ م، (1/312: 1376، )قمی نازل خواهد شد، نزول عذاب بر خود هستند

 شـود د مـیییـات مورد بحث تأیت با توجه به آیروان یمفاد ا:  نویسد ذكر مباحث فوق می
 . (13/295و  9/111؛ 7/539؛ 312-6/311؛ 1/617، همو؛ 10/112 : 1374، )طباطبایی

 سازگاری و مطابقت روایت با سیاق آیات -4-2
، هـای مربـوط بـه روایـات تفسـیریمشکلات و ضـعف، با توجه به وجود مجهولات

، پـذیرد و بـرای تفسـیر قـرآنای روایتـی را مـی ویژهعلامه طباطبایی با دقت و حساسیت 
كید ایشان بر فهم مفاهیم قرآن از طریق سیاق و ظاهر آیات است وی همچنـین ظـاهر  ،تأ

ات در اثبـات مجهـولات یـروا»: گویـدو در مـورد روایـات مـی، داندقرآن را حجت می
، سـتیمتـواتر ن هـان آنیاز مضـام کیـچ یچون ه، توانند مورد اعتماد باشندتفسیری نمی

اعتبـار سـاقط  ۀجـه از درجـیهـا تعـاری وجـود دارد كـه در نتان آنیـن كـه میعلاوه بر ا
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ات و یـاق آیتـدبر و دقـت در سـ، ن غـرییـل ایق بـرای تحصـیـپس تنهـا طر ، اند شده
بـر ، (13/325: 1374، )طباطبهایی «ی از قرائن و امـارات داخلـی و خـارجی اسـتیجو  بهره
ه عنوان یک اصل در نظر گرفتـه و در مـواردی كـه روایـات ن اساس سیاق آیات را بیهم

 : از جمله موارد زیر، نماید آن روایات را تأیید می ،با سیاق آیات مطابقت داشته باشند

 ای خاص مطابقت روایت با سیاق آیه در تعیین معنای کلمه -4-2-1
ده ای برخـی لغـات قرآنـی بیـان شـمعنـ در برخی از روایات رسیده از معصومان

گونـه روایـات ق آیات بر اینكه علامه گاه این روایات را ذكر كرده و با تکیه بر سیا است
 :  مهر تأیید زده است

هِ ﴿ ۀدر تفسیر المیزان ذیل آی دهِ صِدبْغَةً ، صِبْغَةَ اللَّ حْسَدنُ مِدنَ اللَّ
َ
، (138/ه)هقهر  ﴾وَ مَنْ أ

در كتـاب معـانی  و کـی از دو امـام بـاقر و صـادقیر قمـی از یدر تفسـ: چنین آمده
، )قمهی همـان اسـلام اسـت« صبغه» روایت آورده كه منظور از الأخبار از امام صادق

1376 :1/62) . 
ات نیـز اسـتفاده یـاق آین معنـا از ظـاهر سـیهم: گویدعلامه در تأیید این روایت می

 . (1/317، )طباطبایی شود یم

 ت  مطابقت روایت با سیاق آیه در تعیین معنای عبارا -4-2-2
وارد شـده كـه علامـه بـه دلیـل  تفسیری از معصـومین، در تفسیر برخی از آیات

گیری از این روایات پرداخته  به تأیید و بهره، سازگاری این روایات تفسیری با سیاق آیات
 :  از جمله، است

تِ ﴿ ۀمؤلف المیزان در تفسیرآی بِدعُ یَ نَعْلَمَ مَدنْ هدا إِلاَّ لِدیْ کُنْدتَ عَلَ  یوَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ تَّ
نْ  سُولَ مِمَّ کـی یر از یبصب از ابییدر تهذ: نویسد می، (143/)هقهره ﴾هِ یْ نْقَلِبُ عَلی عَقِبَ یَ الرَّ

ا خدای یآ: جناب عرضه داشتم به آن: ت كرده كه گفتیروا از دو امام باقر و صادق
گزارد؟ امام بـا اسـتناد المقدس نماز ب تیدستور داده بود كه به سوی ب تعالی به پیامبر

 . (2/138: 1390، )طوسی بله: فرمود، (143/)هقره فوق ۀبه آی
ن یـث این حـدیـمقتضـای ا: علامه پس از ذكر این روایت در تأییـد آن چنـین گفتـه

تِ » ۀكه جمل است لَّ  یالَّ تَّ عَّ نا المقـدس تیـب ،صـفت قبلـه باشـد و مـراد از قبلـه«  ...هایا ك 
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المقـدس  تیهمـان ب، سـتادهیارو بـه آن مـی رسول خـدا ای كهکه آن قبلهنیباشد و ا
، 5ج، همهو؛ 1/334: 1374، )طباطبهایی كنـدد مییین معنا را تأیات نیز همیاق آیباشد و س می
 . (122ص

 هماهنگی روایت با سیاق آیه در بیان معنای اجمالی آیه  -4-2-3
ئن وشـواهد درونـی اسـتمداد از قـرا، اساس كار علامه برای بیان معنا و مفهوم آیـات

البتـه ایشـان در ، (68-64: 1393، )طباطبایی گیری از آیات دیگر است وبیرونی آیات و بهره
بـر  ،نمایـدنیز استناد مـی تأیید اقوال خویش در مواردی به روایات صحیح معصومان

رسد كه مطابق با سیاق آیـات باشـد بـه تأییـد  همین اساس هرگاه به روایات صحیحی می
 : گیردت پرداخته و در بیان نظر خود از آن روایات مدد میآن روایا

ر یدر تفسـ: نویسـد می، (10)مهریم/ ﴾ةً یَدآ یرَب  اجْعَدلْ لِد﴿ ۀطباطبایی ذیل آیـعلامه 
ا از پروردگـار خـود یـحضـرت زكر : ت شـده كـه فرمـودیـروا اشی از امام صـادقیع

او دوسـت ، آمده ندا دادندملائکه او را به آن سخنان كه در قرآن ، درخواست فرزند كرد
ی بـودن یخـدا ۀخدا به او وحی كرد كه نشـان، ا نهیخداست  ۀیداشت بفهمد صدا از ناح

د و یكه سـه روز فـرا رسـ نیهم ،شودكه سه روز زبانش از سخن بند می ن استیآن مژده ا
ر خـدا یـچـون غ، خدا بـوده ۀیقبلی از ناح ۀد كه مژدیفهم، نتوانست با احدی تکلّم كند

ن است معنای كـلام خداونـد متعـال كـه یپس ا، اوردیرا بند ب تواند زبان كسینمی كسی
 . (1/172: 1380، اشیی)ع ﴾ةً یَ آ یرَب  اجْعَلْ لِ ﴿: دیفرمامی

بلکه ، ه امتناع نداردین توجیات هم از ایاق آیس: نویسد علامه در تأیید این روایت می
 . (14/160و  51-12/50 : همو؛ 289 3: 1374، )طباطبایی با آن سازگاری دارد

 صراحت سیاق آیه در تأیید معنای ذکر شده در قالب روایت -4-2-4
كه صراحتا  با سیاق آیات مطابقـت  ای استذكر شده ذیل آیات به گونهگاه روایات  
گونه روایـات را بـه دلیـل همـاهنگی بـا سـیاق آیـات پذیرفتـه و مـورد علامه این، كندمی

دَّ » ۀایشان ذیل آی؛ برای مثال ،ستاستفاده قرار داده ا ظِ یا وَّ فَّ حٍ عَّ ، (107)صهافات/ «مٍ یناه  بِذِبا
بـاره نقـل و  و سپس روایتی را در این.  ...كه ذبیح اسماعیل است نه اسحاق معتقد است

: 1374، )طباطبهایی كنـد را تأییـد مـی لت سـیاق بـر ذبـیح بـودن اسـماعیل آنبه جهت دلا
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نقـل شـده كـه شخصـی از امـام : چنین است، ورد بحثروایت م، (6/117، همو؛ 17/156
خـدای : کـهنیبـرای ا، ل بـودهیاسماع: ح چه كسی بوده؟ فرمودیپرسید كه ذب صادق

: دش بعد از داستان ذبح نقل كرده و فرمودهیتعالی داستان تولد اسحاق را در كتاب مج
رْنا﴿ الِحِ یًّ بِإِسْحاقَ نَبِ  هوَ بَشَّ البتـه بـا ، (2/148: 1411، )صهدو ، (112)صهافات/ ﴾نَ یا مِنَ الصَّ

 .  دیده نشده است، این وجود روایتی نزد شیعه كه دال بر ذبیح بودن اسحاق باشد

 مطابقت روایت با ظاهر آیات -4-3
مطابقت و همخـوانی  ،الحدیثی در پذیرش روایات های فقه از معتبرترین ملاک یکی

ن تطـابق روایـات بـا آیـات قـرآن در در تفسیر المیـزا ،باشد روایت با نص صریح قرآن می
 :  از جمله، موارد متعددی قابل بررسی است

 مطابقت روایت با ظاهرآیه در تفسیر یک عبارت -4-3-1
باشـد كـه  تطابق و یا عدم تنافی با ظاهر آیات مـی ،از ضوابط اساسی پذیرش روایات

)فرزنهدوحی  باشد میاین مطابقت یکی از دلایل علامه طباطبایی در تأیید و تصدیق روایات 
 . (60ص، مجل  مشکوه: 1396، و ناصری کریموند

غْوِ فِ یُ لا ﴿ ۀمؤلف المیزان ذیل آی هُ بِاللَّ   یؤاخِذُکُمُ اللَّ
َ
ؤاخِدذُکُمْ بِمدا یُ مدانِكُمْ وَ لكِدنْ یْ أ

 
َ
دْتُمُ الْأ ر از ابـن یـكـه ابـن جر  در الدر المنثـور اسـت: نویسد می، (89مانده/) ﴾...مانَ یْ عَقَّ

 ی﴿ ۀیوقتی آ: كند كه گفتنقل میعباس 
َ
ذِ یُّ ا أ مُوا طَ یهَا الَّ حَدلَّ ی  نَ آمَنُوا لا تُحَر 

َ
بداتِ مدا أ

هُ لَكُمْ  قومی كه زنان و گوشت را بر خـود حـرام كـرده بودنـد  ۀدربار ، (87)مانده/ ﴾...اللَّ
م یـای كـه خـوردهیفمـان نسـبت بـه سـوگندهایپـس تکل، ا رسول اللـهیگفتند ، نازل شد

 . (2/311، 1411، )سیوطی مائده نازل شد 89 ۀیها آدر جواب آن ست؟یچ
ت یـه موافـق بـا روایـن آیظاهر ا: گویدعلامه در تأیید روایت مذكور ذیل این آیه می

 ،شود هوده و از روی عادت بر زبان جاری مییكند كه بر مییكه سوگند لغو را تفس است
سـوگند و  ۀان كفّـار یه در صدد بینکه آیا ل است برین دلیه نیز بهتر یاق آین سیعلاوه بر ا

ن یـا ۀنکـه لازمـیكمـا ا، تیل تطفل و تبعیامر به حفظ آن است به طور استقلال نه بر سب
 . (3/109و  1/122، همو؛ 6/117: 1374، )طباطبایی ر استیتفس
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 مطابقت روایت با ظاهر الفاظ آیه در تعیین مصداق یک عبارت -4-3-2

برخی از عبارات قرآنی دچار اختلاف نظر زیـادی هسـتند  مفسران در تعیین مصادیق
این اختلاف را از بین بـرده و ، ولی اگر روایات صحیحی در این زمینه وجود داشته باشد

 :  شود در ادامه به یکی از این موارد اشاره می ،نماید حقیقت را روشن می
ٍٍ یْ اضْطُرَّ غَ  فَمَنِ ...﴿ ۀر جملیت كرده كه در تفسیروا در كافی از امام صادق رَ بدا

و ، كه در طلـب شـکار اسـت آن كسی است« باغی»: فرموده، (173هقهره/) ﴾...وَ لا عادٍ 
توانـد در حـال اضـطرار گوشـت مـردار  كه نه شکارچی می به معنای دزد است« عادی»

و در ، (3/438: 1388، )کلینهی ...ن دو حـرام اسـتیـخـوردن مـردار بـر ا، بخورد و نه دزد
« عـادی»ظـالم و « بـاغی»: ت آورده كـه فرمـودیـروا ی از امـام صـادقاشیر عیتفس

آن كسـی « بـاغی»: كـرده كـه فرمـود  تیـو از حمـاد از آن جنـاب روا ،اسـت  غاصب
و همچنـین در ، (1/74: 1380، )عیاشهی دزد است« عادی»و ، كه بر امام خروب كند است

 ۀیـده كـه در معنـای آت آور یـروا و امـام صـادق ان از امـام بـاقریر مجمع البیتفس
ق اهل حـق تعـدی یت از طر ین بغی نکند و با معصیعنی بر امام مسلمی: مذكور فرمودند

ن یـا ۀهمـ: نویسـد المیزان در تأیید این روایات می  مؤلف. (1/257: 1366، )طبرسهی دیننما
ه اسـتفاده یـی كـه از ظـاهر لفـظ آیها معناآن ۀل شمردن مصداق است و همیات از قبیروا
 . (5/351و  3/109؛ 2/403، همو؛ 1/646 : 1374، )طباطبایی كند ید میید را تأشو  می

 تأیید روایات تفسیری معصومین -4-4
 الصـدور وارده از معصـومین گرچه از نظرمؤلف المیزان روایـات تفسـیری قطعی

هـا نظـر ا در تفسیر آیات ذكر و بر صحت آنزیاد نیستند ولی ایشان برخی از این روایات ر 
را تأییـد كـرده  دلایلی كه علامه طباطبـایی روایـات تفسـیری معصـومین ،ده استدا

 :  است عبارتست از

 از روش تفسیری قرآن به قرآن استفاده معصوم -4-4-1
هـای  آنان از روش، نسبت به قرآن كریم با توجه به علم خاص و تسلّط معصومین

انـد كـه روایـت زیـر  كرده می مختلفی از جمله قرآن بـه قـرآن در تفسـیر آیـات اسـتفاده
هرگاه بـرای : كه فرمود نقل شده است از امام باقر  در كافی: شاهدی بر این ادعاست



زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
زم
و‌
ز‌
ایی
پ

‌
13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

6
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا
ال

لــه 
جم

ــی 
رس

«
 َّ ــر

َّ قِ ش
َّــ اِت

اــه َّی  اِل
َّ نت

َّــ اس َّح ا ا ــن
َّ م

 »
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

گاه در آن، دیرا از من بپرس ل و شاهد قرآنی آنیدل، ث نقل كردم و سخنی گفتمیشما حد
ل و قال و از فسـاد مـال یمردم را نهی كرد از ق رسول خدا: بعضی از كلماتش فرمود

ـه همـی: دیشخصی پرس، و كثرت سؤال ن سـخن در كجـای قـرآن اسـت؟ یابن رسول اللَّ
رٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ یکَثِ  یرَ فِ یْ لا خَ ﴿: ل و قال فرمودهیق ۀخدای عز و جل در بار : فرمود

وْ إِصْدلاحٍ بَد
َ
وْ مَعْدرُوٍ  أ

َ
مَرَ بِصَددَقَةٍ أ

َ
داسِ یْ أ فسـاد مـال  ۀو در بـار ، (114)نسها// ﴾ ...نَ النَّ

تِ ﴿: فرموده مْوالَكُمُ الَّ
َ
فَهاءَ أ هُ لَكُمْ قِ  یوَ لا تُؤْتُوا السُّ  ۀو در بـار ، (5)نسها// ﴾ ...اماً یجَعَلَ اللَّ

شْ ﴿ ۀكثرت سؤال آی
َ
را فرمـوده ، (101)مانهده/ ﴾ ...اءَ إِنْ تُبْدَ لَكُدمْ تَسُدؤْکُمْ یلا تَسْئَلُوا عَنْ أ

 . (1/60: 1388، )کلینی است
باشـد  ن مـیآروش قرآن بـه قـر  ،های اصیل و كهن تفسیری یکی از این روش بنابراین

 :  پردازد گونه روایات میزان در چنین مواردی به تأیید اینكه مؤلف المی
دذِ ﴿ ۀطباطبایی ذیل آی دكِ  یهُدوَ الَّ نْدزَلَ السَّ

َ
، (4)فهتح/ ﴾ ...نَ یقُلُدوبِ الْمُدؤْمِنِ  ینَةَ فِدیأ

 من از امام صادق: كرده كه گفت  تیل روایجم در كافی به سند خود از: نویسد می
: کـه دنبـالش فرمـودچنان مـان اسـت همیا: سـت؟ فرمـودینت چین سـکیـدم كـه ایپرسـ

وا إِ یَّ لِ » داد  عَّ إِ یزا مؤلـف المیـزان ایـن روایـت را تأییـد ، (2/15: 1388، )کلینهی «مـانِهِما یمانا  مَّ
نت یر بـرای سـکیفوق را تفس ۀرساند كه آی ن مییت چنین روایظاهر ا:  گوید نموده و می

 . (18/405 : 1374، )طباطبایی ز هستیگری نیات د ین معنا روایگرفته و در هم

 به آیات قرآن  مستند بودن سخن معصوم -4-4-2
گاه به كلی كه معصومین از آنجایی سـخن آنـان نیـز ، معارف و حقایق قرآن هسـتند ۀآ

 :  پردازد گونه موارد به تأیید روایات میدر اینباشد كه علامه طباطبایی  یبراساس آیات قرآن م
اسِ مَنْ ﴿ ۀایشان ذیل آی نْداداً یَ وَ مِنَ النَّ

َ
هِ أ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ در : نویسـد چنین می ﴾ ...تَّ

ای »: اند كـه در آن حضـرت فرمـوده آورده  تیروا اشی از امام باقریر عیكافی و تفس
، )کلینهی «شـان اسـتیروان ایـان سـتمگر و پیشـوایپ؛ جابر به خدا سوگند منظور از این آیه

بیان علامـه طباطبـایی در تأییـد ایـن روایـات چنـین ، (1/72: 1380، عیاشهی؛ 1/374: 1388
كـه  ر خداوند متعال اسـتیخاطر تعب به« ان ستمیشوایپ»به عبارت  ر امامیتعب:  باشد می
دذِ یَ وَ لَوْ ﴿: دیـفرما می ر را ظلمـه و سـتمگر یـبعـان انـداد بگكـه تا ﴾ ...نَ ظَلَمُدوایرَی الَّ
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 ظلـم خواهنـد بــود ۀظلمـه و ائمــ ۀائمـ؛ شــانیشوایكـه متبـوع و پ اســتخوانـده و معلـوم 
 . (12/411و  36-4/35؛ 576-1/571؛ 1/290، همو؛ 1/617 : 1374، )طباطبایی

 تعیین مصداق و تبیین آیات در روایت معصومین -4-4-3
از ، انـد ت تفسیر ذیـل آیـات ذكـر كردهكه جه الصدور معصومین روایات قطعی

بر همین اسـاس علامـه طباطبـایی ، الحدیثی مطابقت تام با آیات قرآن كریم دارد نظر فقه
 : كند را تأیید می روایات تفسیری معصومین، در چنین مواردی

 ﴿ ۀطباطبایی ذیل آیعلامه 
َ
ذِ یْ وَ إِذَا رَأ عْرِضْ یَ آ یخُوضُونَ فِ یَ نَ یتَ الَّ

َ
دی  اتِنَا فَأ عَدنْهُمْ حَتَّ

اشـی از امـام ابـی یر عیدر تفسـ: نویسـد می، (68)انعهام/ ﴾ ...رهِِیْدثٍ غَ یحَددِ  یخُوضُوا فِ یَ 
أَّ » ل عبارتیذ رجعف ذِ یا وَّ إِذا رَّ ونَّ فِـیَّ نَّ یتَّ الَّ وض  روایـت آورده كـه فرمـود « اتِنـایآ یخ 

قرآن اسـت  ۀپروردگار و مجادله كردن در بار  ۀوگو در بار  گفت؛ ات خدایدر آ« خوی»
ی »  ۀل جملیو ذ تَّ ما حَّ ه  نا رِیا عَّ عا أَّ وا فِ یَّ فَّ وض  دِ  یخ  از آن جمله گـوش : فرمود« رِهِ یا ثٍ غَّ یحَّ

و پـس از ذكـر ایـن ، (1/362: 1380، )عیاشی ان استیسرا دادن به سخنان نقّالان و داستان
ات یـان رو یـقت در ایه هست و در حقیت شامل آیدارد كه این روا روایات چنین بیان می

 . (1/326، همو؛ 218 7: 1374، )طباطبایی ده استیاخذ گرد ، ه ذكر شدهیملاكی كه در آ

 روایت بر روایات صحیح معصومین ۀعرض -4-5
؛ باشـد های فقه الحدیثی كه مرجع تعیین صحت و سـقم روایـات می از دیگر ملاک

از منظـر . (183: 1386، )هسهتانی باشـد می روایت بر روایات صـحیح معصـومین ۀعرض
، )نفیسهی را پـذیرفت نباید آن، باشد علامه اگر سخنی مخالف حدیث صحیح معصوم

 . باشد مورد قبول می؛ كه موافق با حدیث معصوم باشد ولی در صورتی، (54: 1384
كه روایتی با روایات صحیح مطابقت داشـته باشـد را تأییـد  مؤلف المیزان در مواردی

 : گیرد با ذكر نمونه مورد بررسی قرار می این موارد، در ادامه ،نماید می

)به دلیل مطابقت با روایات  تأیید یک روایت با استناد به روایات دیگر -4-5-1
 (اهل بیت

راسخان در علم و مصـداق كامـل صـفت اهـل  تیاهل ب، بر اساس اعتقاد شیعه
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شـه یهم یكـه بـرا نانندیبنابراین فقط ا، دانند یجا م کیل قرآن را یر وتأو یالذكراند و تفس
: 1385، )معرفت را دارند ات آنیقرآن و آموزش آ یت امت را در فهم معانیمرجع یستگیشا

ــر ، (1/243 ــین  ب ــوارد هم ــیاری از م ــایی در بس ــه طباطب ــاس علام ــحیح ، اس ــات ص روای
 تیـات اهـل بیـكه همسو بـا روا یاتیرا ملاک پذیرش قرار داده و روا معصومین

 . دنمای ید مییرا تأ، باشد
ــه  ــعلام ــل آی ــایی ذی ددابِرِ ﴿ ۀطباطب ددادِقِ یالصَّ نَ وَ ینَ وَ الْمُنْفِقِددینَ وَ الْقددانِتِ ینَ وَ الصَّ

سْحارِ یالْمُسْتَغْفِرِ 
َ
ر یـدر تفسیر الدر المنثـور از ابـن جر : نویسد می، (17)آل عمران/ ﴾نَ بِالْأ

ر هـر كـس پاسـی از شـب نمـاز بگـزارد و د: نقل شده كه فرمود از جعفر بن محمد
 ،(2/12: 1411، )سهیوطی شـود ن نوشـته مییاز مسـتغفر ، آخر شب هفتاد بار اسـتغفار كنـد

: 1411، صهدو ) گـریاتی د یـن معنـا در روایا: نویسد سپس در تأیید این روایت مذكور می
 کــی از سـنن رســول خــدایآمـده و  تیــاز ائمــه اهـل ب، (581: تها هی، همهو؛ 1/309

؛ 23-5/21 ؛ 2/624، همو؛ 3/186: 1374، )طباطبایی ستشده ا نمی کجناب تر  كه از آن است
 . (9/239و  8/377؛ 5/341 

 متواتر بودن روایت  -4-5-2
، چی )مدیرشهان  ترین معیار برای پذیرش و اعتبار آن است مهم، متواتر بودن یک حدیث

گیــری از روایــات  بــر همــین اســاس علامــه در مــواردی بــه تأییــد و بهره، (64-61: 1384
هِ جَمِ  ...﴿ ۀذیل آی: نماید از جمله ی متواتر مبادرت میتفسیر عداً وَ یوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

قُوا روایتی نقـل  در الدر المنثور از رسول خدا: نویسد می، (103عمهران/ )آل ﴾ ...لا تَفَرَّ
 ۀروم و شـما بعـدا  بـر لبـ ا مـییـم و قبـل از شـما از دنیشرو شمایمن پ: كند كه فرمود می

 ،دیـن رفتـار كنید بعد از من چگونه بـا ثقلـیپس مراقب باش، دیشو  حوی بر من وارد می
ه ثقلی: دیشخصی پرس ثقل بزرگتر كتاب خدای عز و جـلّ : ن كدامند؟ فرمودیا رسول اللَّ

گر جــدا یکــدین دو ثقــل هرگــز از یــو ثقــل كــوچکتر عتــرت مــن اســت و ا ...اســت
: 1386، طبرسهی، 323: 1403و همهو ، 585: ههی تها، صدو ؛ 2/60: 1411، )سیوطی.  ...شوند نمی

1/391- 392) . 
ث از اخبـار متـواتری یاین حد: نویسد صاحب تفسیر المیزان در تأیید روایت فوق می
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 85-6/84؛ 3/587: 1374، )طباطبهایی ت آن اتفاق دارندیعه و سنی در نقل و روایكه ش است
 . (428-8/427و 

 مستفیض بودن -4-5-3
كه توسط گروهی نقل شده ولی به حد تـواتر نرسـیده  ض حدیثی استحدیث مستفی

چنین احادیثی به دلیل كثرت نقل در منابع متعـدد دارای ، (175: 1385، )مدیرشان  چی باشد
 . باشد اعتبار بوده و مورد اهتمام محدثان و مفسران از جمله مؤلف المیزان می

دذِ ﴿ ۀطباطبایی ذیل آیعلامه  خْلَصُدوا نَ تدابُ یإِلاَّ الَّ
َ
دهِ وَ أ صْدلَحُوا وَ اعْتَصَدمُوا بِاللَّ

َ
وا وَ أ

هِ یدِ  هـر : فرمود در الدرالمنثورآمده كه رسول خدا: نویسد می، (146)نسا// ﴾...نَهُمْ لِلَّ
ه»: دیكس با خلوص بگو  ا یـ: دیشخصـی پرسـ، شـود داخـل بهشـت مـی، «لا اله الا اللَّ

ه خلوص در گفتن ا ن معنـا كـه گفـتن یـبـه ا: عنا است؟ فرمودن كلمه به چه میرسول اللَّ
مؤلـف المیـزان ایـن ، (2/237: 1411، )سیوطی چه حرام است باز بداردمه او را از آنن كلیا

اد نقـل یـعنی به طرقی ز یض یطور مستف ت بهین روایمفاد ا:  كند روایت را چنین تأیید می
 تیـاز ائمه اهـل بعه یش، اند را نقل كرده عه و هم جوامع سنت آنیهم جوامع ش، شده

توان  بنابراین می، (5/199 : 1374، )طباطبهاییاند  روایت كرده و اهل سنت از رسول خدا
 . به صحت این روایات حکم كرد

 مشهور بودن روایت  -4-5-4
: 1385، چی )مدیر شهان  كه نزد محدثین شایع و مشتهر باشد حدیث مشهور حدیثی است

 . گیرد مفسران قرار می ۀادو بنا بر اشتهار مورد استف، (181
هِ جَمِ ﴿ ۀطباطبایی ذیل آیعلامه  قُوایوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ ، (103)آل عمهران/ ﴾عاً وَ لا تَفَرَّ

: فرمـود رسول خـدا: كه ابن عمر گفت در الدر المنثور چنین آمده است: نویسد می
د بـاز كـرده اسـلام را از گـردن خـو  ۀقـلاد، وجب از جماعت خارب شود کیكه  كسی

كـه تحـت رهبـری  ا برود در حالییكه از دن و كسیمگر آنکه دو باره به جماعت برگردد 
: 1411، )سهیوطی ت مـرده اسـتیـبـه مـرگ جاهل ،نباشد، كسی كه جامعه را رهبری كند

2/61) . 
ات یـت از روایـن روایـالذكر در تأیید آن چنین گفتـه كـه ا و پس از ذكر روایت فوق
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: انـد كـه فرمـود نقـل كرده عه و سنی از رسـول خـدایش ۀفیطا مشهور است و هر دو
: 1374، )طباطبایی ت مرده استیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیكه بم كسی

 . (5/739و  199 /5 ؛ 590-3/589، همو؛ 59 /3

 ت بر عقل یروا ۀعرض -4-6
هـت تمیـز حـق و دانشمندان مسلمان بـر محوریـتِ عقـل ج ۀنظر هم باتوجه به اتفاق

باطل در امور دینی و غیردینی و استنباط احکام شرعی و همچنـین روایـات مختلـف در 
و ، (1/25: 1388، )کلینهی از جمله حـدیث امـام صـادق، (128: 1386، هستانی) این زمینه

، اههن شهعب  حرانهی؛ 1/86: 1404و  همهو 122 1: 1368، صدو ؛ 1/198: تا هی، هرقی) احادیث دیگر
ای اصـیل در پـذیرش یـا رد احادیـث بـه  توان عقل را به عنـوان شاخصـه می، (450: 1404

 . (126-128: 1386، )هستانی حساب آورد
ترین افراد  عاقل که اهل بیتبا توجه به این :سازگاری و مساعدت روایت با عقل

، (171: 1390، )میرجلیلهی شـده اسـت سخنی بـرخلاف عقـل از آنـان صـادر نمی، اند بوده
را  ا در فهم حدیث قلمداد نموده و آنه ترین ملاک ین مبنا علامه نیز عقل را از مهمبرهم

 . (5/254: 1374، )طباطبایی داند زیر بنای حیات انسانی می
رٌ وَ مَندافِعُ یهِما إِثْمٌ کَبِ یسِرِ قُلْ فِ یْ سْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَ یَ ﴿ ۀدر تفسیر المیزان ذیل آیـ

اسِ وَ  کْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمالِلنَّ
َ
کـی یابی الـبلاد از : چنین آمده است، (219)هقره/ ﴾ ...إِثْمُهُما أ

چ گنـاهی یخداونـد متعـال بـه هـ: كرده كـه فرمـود  تیروا از امام باقر یا امام صادق
كه ندانسته هم نمـاز واجـب  ن مست استیچون ا، بزرگتر از شرب مسکر نافرمانی نشده

و در ، (6/403: 1388، )کلینهی پـرد مادر و دختر و خواهر خود می كند و هم به می کرا تر 
ه چرا خدا شـراب را كـه ی: دیپرس قی از امام صادقیاحتجاب آمده كه زند ا ابا عبد اللَّ

الخبائـث  ن جهت حرام كرد كه امّ یبد: ست حرام كرد؟ فرمودیذتر از آن نیچ لذتی لذیه
گذرد كـه در آن سـاعت عقلـش از  میو منشأ تمامی شرور است ساعتی بر شارب خمر 

، )طبرسهی.  ...تی پـروا داردیچ معصیشناسد و نه از ه نه پروردگار خود را می، ش رفتهكفَّ 
ر یگر را تفسـیکـدیات یـن روایـا: نویسـد علامه بعد از ذكر این روایت می، (2/92: 1386

، همهو؛ 2/299 : 1374، )طباطبهایی هاسـتند و تجربـه و حسـاب عقـل هـم مسـاعد آكنن می
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 كنـد و در مواردی كه روایات با عقل سازگاری نداشـته باشـد را نقـد و رد می، (13/339
 . (175 /9، همو)

الفاظ روایتت بتا لفت  و معنتی  )تطابق ت بر علم لغتیروا ۀعرض -4-7
  لغت(

کـه ر روایات با عصر نزول قرآن و اینزمانی و همچنین قرب زمانیِ صدو  باتوجه به هم
تـوان بـه  یابی به معانی واژگان احادیـث می جهت دست، عربی استقرآن یک متن اصل 

گیـری  برخـی دیگـر نیـز از از ایـن روش بهره، (280: 1390، )میرجلیلهی قرآن مراجعه نمـود
از معیارهـای علامـه در تأییـد  یکـیبرهمین اساس ، (1/40: 1412، )فیض کاشهانی اند نموده

ین صورت كه اگر روایتی بـا علـم لغـت بد ،باشد روایات بر علم لغت می ۀعرض ،روایات
 : پذیرد را می آن تطابق و همخوانی داشته باشد

مانِ یْ لَ ﴿ ۀطباطبایی ذیل آیعلامه 
َ
مانِ ی  سَ بِأ

َ
هْلِ الْكِتدابِ مَدنْ  ی  كُمْ وَ لا أ

َ
عْمَدلْ سُدوءاً یَ أ

هِ وَلِ یَ جْزَ بِهِ وَ لا یُ  ون یـدر كتاب ع: نویسد می، (123//)نسا ﴾راً یا وَ لا نَصِ یًّ جِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّ
من از : آمده كه فرمود  تیروا ن بن خالد از امام ابی الحسن رضایبه سند خود از حس

اگـر : جنـاب فرمـوده بـود ت آورده كـه آنیروا دم كه از پدرش امام صادقیپدرم شن
و  چ سائلی را رد كردین بود كه نه هیل خود گرفت برای ایرا خل میخدای تعالی ابراه

  مؤلـف، (2/76: 1404، )صهدو  زی را درخواست نمودیر از خدای تعالی چینه از احدی غ
کـه نیه ایـت است در توجین روایتر  حین صحیا: نویسد المیزان پس از ذكر این روایت می

، زیرا با لفـظ و لغـت هـم مطـابق اسـت، ل خود گرفتیم را خلیچرا خداوند متعال ابراه
د یكه حوائج خود را به تو بگو  ل تو كسی استیت و خلچون خلّت به معنای حاجت اس

 . (14/560و  3ص، /،همو؛ 5/155 : 1374، )طباطبایی ...و از تو رفع حاجت بخواهد

 گیری نتیجه
با مطالعـه وتتّبـعِ روایـات در تفسـیرالمیزان ایـن نتیجـه حاصـل شـدكه اعتقـاد علامـه 

از روایـات نشـده بلکـه وی  موجـب غفلـت و دوری، طباطبایی به استقلال معنایی قرآن
های روایـی بـا  توجه خاصی به روایات به ویژه روایات تفسیری داشته و در اغلب بررسـی
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نگاهی نقّادانه سعی در پیراستن روایات از منقولات جعلـی و خرافـی داشـته و در مـوارد 
ر قـرآن بـ ۀعرضـ ،متعدد و قابل توجهی نیز با در نظر گرفتن مبانی فقه الحدیثی از جملـه

روایات در مواردی مثل مطابقت روایـات بـا قـرآن از جوانـب مختلـف در تعیـین معنـای 
عبارات و معانی آیات و همچنین تطابق و سازگاری روایـات بـا سـیاق آیـات در ، واژگان

عرضه روایـات بـر ، تعیین معانی و مفاهیم و مصادیق و نیز مطابقت روایات با ظاهر آیات
صـحت مضـمون روایـت و ذكـر روایـت در ، شهور بـودنم، متواتربودن، روایات صحیح

مسـتند بـودن ، معصوم از روش تفسیری قـرآن بـه قـرآن ۀاستفاد، منابع شیعه و اهل سنت
مطابقت روایات بـا لفـظ و معنـای ، ی روایت با عقلسازگار، سخن معصوم به آیات قرآن

صحت ، و مستدل قرآنیبه تأیید روایات پرداخته و غالبا  با دلایل مستند  ...لغات قرآنی و
را بیان نموده و در موارد متعدد و قابل توجهی بـه تأییـد و  و اعتبار روایات معصومین

 .  گیری از روایات تفسیری پرداخته است بهره

 نامه کتاب 
یم .1  . 1386، تهران، چا  اول، ای الهی قمشه ۀترجم، قرآن کر

 . 1385، قم، حبتانتشارات طوبای م، سیدمحمد دشتی، ترجمه، نهج البلاغه  .2

 . 1956، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، مقدمه ،عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون .3

 ةسسـؤ م، جـا بی، چا  دوم، علی اكبر غفاری، تحقیق، تحف العقول ،حسن بن علی، ابن شعبه حرانی  .4
 . 1404، النشرالاسلامی

، مکتـب الاعـلام الاسـلامی، د هارونعبدالسلام محم، تحقیق، معجم مقاییس اللغه ،احمد، ابن فارس .5
 . 1403، قم

، نشر البطحـاء، جا بی، چا  پنجم، الاضواء علی السنه المحمدیه أو دفاع عن الحدیث ،محمود، ابوریه .6
 . تا بی

دارالکتـب ، جـا بی، الحدیث و المحدثون أو عنایه الامه الاسلامیه بالسنه النبویه ،محمد محمد، ابوزهو  .7
 . تا بی، العربی

نـیم سـالنامه علمـی ، فهـم و نقدحـدیث، و راهكارهدای نقدل ائمه، قاسم، نصره و بستانی، جیبا  .8
 . 1394، 27-54صص، بیستم ۀشمار ، ترویجی

 . 1416، تهران، بنیاد بعثت، ناشر، البرهان فی تفسیر قرآن ،سید هاشم، بحرانی .9

 . تا بی، دارالکتب الاسلامیه، جا بی، المحاسن ،احمدبن محمد، برقی .10

 . 1386، اهواز، انتشارات رسش، چا  اول، معیارهای شناخت احادیث ساختگی ،قاسم، انیبست .11

 . 1397، انتشارات امانت، مصر، التفسیر و مناهجه فی ضوء المذاهب الاسلامیه ،محمود، بسیونی فوده .12

 . 1397، بیروت، انتشارات دارالکتب العلمیه، محمد بن عبدالله، حاكم نیشابوری  .13
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یعه، بن حسنمحمد، حرعاملی .14 دار احیاء ، بیروت، چا  پنجم، وسائل الشیعه الی معرفه المسائل الشر
 . 1403، التراث العربی

و   ه ف ی ع ض ار ال ثو الآ  ث ادی حالأ   ة وع وس مابراهیم طه القیسی و حمد محمد مراد،  حلبی، علی حسن علی، .15
 .1419المعارف، ریای،  ة، مکتب ه وع وض م ال

 . ، 1408مدرسه امام المهدی، قم، الناظر و تنبیه الخاطر ةنزه ،ن محمدحسین ب، حلوانی .16

 . 1384، چا  اول، قم، انتشارات دارالثقلین، حسینی ترجمه، البیان فی تفسیر القرآن ،ابوالقاسم، خویی .17

 . 1390، نا بی، نجف، معجم رجال الحدیث،  ـــــ .18

 . 1408، دلیل ما، قم، یلضیغم اسماع، تحقیق، غررالاخبار ،حسن بن محمد، دیلمی .19

 . 1383، بوستان كتاب ۀسسؤ م، قم، چا  اول، اصول و قواعد فقه الحدیث ،محمد حسن، ربانی .20

 . 1411، دارالکتب العلمیه، بیروت، الدر المنثور فی تفسیر الماثور ،جلال الدین، سیوطی .21

  .1959، الدمشق ةامعج، دمشق، چا  پنجم، علوم الحدیث و مصطلحه ،یصبح، صالح .22

 . 1376، كتابچی، تهران، الامالی ،محمدبن علی بن بابویه قمی، صدوق .23

 . 1403، قم، دفتر انتشارات اسلامی، یک جلد، معانی الاخبار، معانی الاخبار،  ـــــ .24

 . 1411، بیروت، انتشارات دارالتعارف، من لایحضره الفقیه،  ـــــ .25

  .تا بی، تهران، انتشارات علمیه اسلامی، خصال،  ـــــ .26

 . 1368، مکتبه الحیدریه، نجف، علل الشرایع،  ـــــ .27

 . 1404، علمی للمطبوعاتالأ  ةسسؤ م، بیروت، چا  اول، تحقیق اعلمی عیون اخبارالرضا،  ـــــ .28

، قـم، سیدمحمدباقرموسـوی همـدانی، ترجمـه، المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین، طباطبایی .29
 . 1374، ه قمدفترانتشارات جامعه مدرسین حوزه علمی

 . 1393، دفتر انتشارات اسلامی، قم، قرآن در اسلام،  ـــــ .30

 . 1366، تهران، صدر، انتشارات، انیر مجمع البیتفس ،نیفضل بن حس، یطبرس .31

 . 1386، نا بی، چا  نجف، الاحتجاج ،احمدبن علی، طبرسی .32

 . 1383، الحیدریه ةمکتبال، نجف، المرتضی ةالمصطفی لشیع ةبشار  ،القاسم محمدبن ابی، طبری عاملی .33
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 1398، پاییز و زمستان 6ۀ های حدیثی، سال سوم، شمار آموزه

 استنباط قواعد فهم حدیث از روایت سلیم
  1خلیل عارفی 
  2علی نصیری 

 چکیده
هددر . ترین منبدد  علددول اسددلامی اسددت اصددلی، کددری   بعددد از قددرآن، احادیددث
ابتدا باید قواعد فه  حدیث را ، ریزی علول براساس روایاک گری برای پایه پژوهش

قواعدد فهد  حددیث بایدد . کار گیدرد فرآیند فه  حددیث بدهفراگرفته و آنها را در 
هدر ، حدیث و عقدل باشدد، مانند قرآن  مستنبط از مناب  مورد تأیید معصومان

چند که حدیث کارآمدترین این مناب  است ولی از این جهت کمتدر بده آن توجده 
برخدی از قواعدد فهد  ، در این تحقیق بدا تحلیدل روایدت معتبدر سدلی  ،شد  است

ضرورک فحد  : که برخی از آنها عبارتند از، ث استنباط و تبیین شد  استحدی
شناسایی عموماک روایدی و ، توسط ناسخ اک رواییو شناسایی ناسخ و ردّ منسوخ

فهد  ، یافتن خداص و تخصدی  عدال بده وسدیله خداص، عمومیت دادن حک  آن
صدحیح  بندابراین بدرای فهد  ،محکمداک قرآندی و روایدی ۀاحادیث متشابه به وسیل

باید قواعدد مدذکور در  پس از اامینان به صدور آن روایت از معصول، حدیث
 . کار گرفته شود فرآیند فه  حدیث به

 . روایت سلی ، اصول، قواعد، فقه الحدیث، فه  حدیث :واژگان کلیدی

                                                   

  :10/04/1399تاریخ پذیرش:  - 28/012/1398تاریخ دریافت . 
 حوزه چهار سطح طلبه ث،یحد و قرآن دانشگاه ییروا ریتفس ۀرشت ارشد یكارشناس ۀآموخت دانش .1

 arefy313.1367@gmail.com 

 قم.  ۀعلمی ۀب فقه و تفسیر حوز وت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد درس خار عضو هی .2

alinasiri@gmail.com 
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 مقدمه
، هایی ماننـد تفسـیر های دانش تمام علوم اسلامی است و پایه  احادیث از منابع اصلی

ریزی علـوم  از طرفـی بـرای پایـه ،برگرفته از احادیـث اسـت، اخلاق و تاریخ، كلام، فقه
بایست قواعد تعامل با احادیث شناخته شود و با قواعدی صحیح بـا  طبق احادیث ابتدا می

بنـابراین شـناخت  ،دست آمده از احادیـث صـحیح باشـد به ۀروایات برخورد شود تا نتیج
گـری كـه بـرای اثبـات  بـرای هـر پژوهش، آن قواعـدقواعد فهم حدیث و بـه كـارگیری 

 .  امری ضروری است، گیرد مطالب خود از احادیث بهره می
آرای محـدثان و نظـر علمـا ، عـرف ۀسـیر ، عقل، حدیث، مانند قرآن، منابع متعددی

البته جهـت اسـتنباط قواعـد از منـابع  ،دست آوردن قواعد فهم حدیث وجود دارد برای به
طبـق برخـی از  ،تأییـد شـود د آن منبع از سـوی شـارع و معصـومانابتدا بای، مذكور
تـا ، هر آنچه را كه برای سعادت بشـریت، ها از طرف خالق انسان معصومان، روایات

بـرای نجـات مـا در دنیـا و  پیامبر و همچنین 1اند بیان فرموده، ابدیت لازم بوده است
از طرفـی امـروزه كـه امـام  2انـد سـفارش كرده عتـرت آخرت ما را به تمسک به قـرآن و

بنـابراین  ،گیـری كـرد برای تمسک به عترت باید از روایـات بهره، غایب هستند زمان
 . ترین منبع برای كشف قواعد فهم حدیث هستند احادیث یکی از مهم

پژوهی بایــد امــری مســتدل و مســتنبط از منــابع مــورد تأییــد  بنــابراین قواعــد حــدیث
از طرفی كارآمدترین منبـع  ،سازی كرد  توان قاعده نمی باشد و بدون دلیل معصومان

روایاتی هستند كه به طور صـریح یـا غیرصـریح ، برای كشف قواعد فهم صحیح حدیث
ترین منبع تمـام علـوم اسـلامی اسـت  زیرا هرچند كه قرآن مهم، قواعد هستند ۀكنند بیان

بـه نـدرت بـه موضـوع  زیرا در قـرآن، ولی در مبحث فعلی روایات كارایی بیشتری دارند
 .  قواعد فهم حدیث پرداخته شده است

، کلینهی)حاضر با روشی تحلیلی و با تأمّل در روایتـی معتبـر از كتـاب كـافی  ۀدر مقال

                                                   

بِ ». 1 نا أَّ رٍ  یعَّ فَّ عا ول   جَّ س  الَّ رَّ الَّ قَّ هِ  قَّ اس  إِن  یُّ أَّ  اللَّ ا النَّ عا شَّ  یهَّ دَّ ما أَّ ةِ وَّ ی  وا  یا لَّ نَّ جَّ ی الا ما إِلَّ ک  ب  ر  ما مِـنَّ ی  قَّ ك  اعِـد  بَّ
ارِ  ما بِه النَّ ک  ت  أا بَّ دا نَّ  . (5/83: 1407، )كلینی « إِلاَّ وَّ قَّ

الَّ ». 2 قَّ اس  إِن  یُّ ا أَّ یَّ  الله رسول فَّ ا النَّ ارِكٌ فِ  یهَّ لَّ یتَّ قَّ م  الثَّ وا  نِ یا ک  ضِـلُّ ـنا تَّ ا لَّ ما بِهِمَّ ت  کا سَّ مَّ ا إِنا تَّ مَّ ـهِ وَّ ، أَّ ـابَّ اللَّ كِتَّ
تِ  رَّ لَّ بَّ  یعِتا ها   .(1/413: 1404، )صفار «یتِ یا أَّ
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بـه اســتنباط قواعـد فهــم حـدیث از روایــات ، حهدیث اول ههاا اخهتا  الحههدیث(، 1/62: 1407
اعـدی كـه از روایـت پرداخته شده است و به جهت گستردگی ایـن مبحـث فقـط بـه قو 

 . شود پرداخته می، مشهور سلیم قابل استخراب است
؛ منحصر در موارد مذكور در این مقاله نیسـت، البته توجه شود كه قواعد فهم حدیث

بیـان شـده ، زیرا اولا  در این نوشته فقط قواعدی كه از روایت سلیم قابل استخراب اسـت
منـابع ، بع استنباط قواعـد فهـم حـدیث اسـتاست و ثانیا  غیر از احادیث كه یکی از منا

 . هستند نیز مورد تأیید معصومان، مانند قرآن و عقل، دیگری
لیم و محـور قـرار دادن آن در مقالـۀ حاضـر ایـن یکی از دلائـل انتخـاب روایـت سـ

ن همچنـی ،كه روایت سلیم دارای قواعد بسیار مهم و مؤثری در فهم حـدیث اسـت است
تـوان در اعتبـار و  كه به صـرف بررسـی سـندی آن نمی یاتی استاین روایت از جمله روا

بنابراین از جهت اعتبار این حدیث نیز مطالبی قابل ، مناقشه كرد صدور آن از معصوم
صـدور ایـن روایــت از  ر ادامـه بخشـی از ایـن مطالـب و ادلـۀكـه د، عرضـه وجـود دارد

ن اسـتنباط تمـام قواعـد امکـا، مختصـر .،از طرفی در این مقالۀگردد بیان می معصوم
كـاری بسـیار گسـترده ، چرا كه این امـر مهـم ،وجود ندارد، فهم حدیث از تمام روایات

بنابراین در این مقالـه بـه اسـتنباط  ،است و باید در چندین جلد كتاب بدان پرداخته شود
 .  قواعد از روایت سلیم بسنده شده است

 ۀاعـدتـوان یـک ق هرگـز نمیباید توجه داشت كه با دیدن صرف یک حدیث  ضمنا  
ای كـه در تحقیـق  بنـابراین در هـر قاعـده ،دست آورد كلیِ قابل اجرا در تمام احادیث به

 ۀسائر روایات شـیعه نیـز ملاحظـه شـده و بـرای تأییـد هـر قاعـد، است حاضر بیان شده 
 . است  نیز ذكر شده یروایات دیگر، مستنبط از روایت سلیم

تـوان از روایـت  كه چه قواعد فهم حـدیثی را می ستسؤال اصلی تحقیق حاضر این ا
لی از اصـ ۀپنج قاعـد، مشهور سلیم استخراب كرد؟ در این پژوهش با تحلیل روایت سلیم

نیازهای فهـم حـدیث اسـت و سـائر  اول از پیش ۀكه قاعد این روایت استنباط شده است
البتـه تعـداد  ،موارد قواعدی هستند كه رعایت آنها در فرآیند فهم حدیث ضـروری اسـت

كه به دلیـل ارتبـاط مباحـث  از این روایت حدود ده قاعده است كل قواعد استنباط شده
هـر  همچنـین در دلِ  ،اصلی مطرح گردیده اسـت ۀآنها تحت یک قاعد، برخی از قواعد
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 . شود كه ذیل هر قاعده به آن پرداخته می قاعده سؤالی فرعی نهفته است
مانند اصـول ، الحدیث كتب متعدد و بسیار مفیدی هقواعد فهم حدیث و فق ۀدر زمین

، روش فهم حـدیث )عبـدالهادی مسـعودی(، الحدیث )محمدحسین ربانی( و قواعد فقه
ولـی در ایـن كتـب  ،اسـت نوشـته شده، منطق فهم حدیث )سید محمدكاظم طباطبـایی(

یـات كـار تجربـی بـا رواعقلایـی و حاصـل  ۀمستنبط از دلائل عقلی و سیر ، غالبا  قواعد
ها و  نامـه البتـه پایان ،كـه در ایـن مقالـه قواعـد مسـتنبط از روایـات اسـت است در حـالی

از جملـه ، مقالاتی در مورد مبحث قواعد فهم حدیث از منظر روایات نوشته شـده اسـت
 ۀنامـ و پایان« ث از دیـدگاه روایـاتهـای فهـم حـدی قواعد و روش»ای با عنوان  نامه پایان

ای بـا عنـوان  و همچنـین مقالـه« د فهم حـدیث در لسـان روایـاتقواع»دیگری با عنوان 
ای  ولـی هـیچ نوشـته، نگاشته شـده اسـت«  ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت»

قواعد فهم حدیث مستنبط از روایت سلیم را بررسی نکـرده اسـت و همچنـین برخـی از 
ورت فحـص ضر ، قواعد مطرح شده در این مقاله مانند ضرورت فحص و شناسایی ناسخ

شناسـایی عمومـات روایـی و ، ضرورت فحص و شناسـایی محکمـات روایـی، از خاص
شناسایی روایات منحصر به فـرد و اختصاصـی دانسـتن حکـم ، عمومیت دادن حکم آن

حاضـر و  مقالـۀ كه ایـن مـوارد از امتیـازات های مذكور مطرح نشده است در نگاشته، آن
 .  ستمینه اها در این ز های آن با سایر نوشته تفاوت

 اعتبارسنجی روایت سلیم . 1
بایست به صـدور روایتـی كـه از  ابتدا می، از روایات  برای استنباط قواعد فهم حدیث

قبل از استنباط قواعد از روایـت  بنابراین ،اطمینان حاصل شود، شود آن كشف قاعده می
سلیم دلیلی خود روایت  ،گردد بررسی می، این حدیثسند و اعتبار  در این بخش، سلیم

بایـد راویـان آن حـدیث بررسـی  ،كه قبل از استنباط قاعده از روایتـی مطلب استبر این 
كه در بخش بعدی توضیح این مطلب خواهد آمـد ، شده و اعتبار و صدورآن اثبات شود

اطمینان به صدور مـتن ، نیازهای فهم حدیث گیری از روایت سلیم یکی از پیش و با بهره
 . شود رده میشم حدیث از معصوم

الصّدور )مبنای قدما( و اعتبـار  در اعتبارسنجی روایات دو مبنای اعتبار روایت موثوق
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شـود كـه روایـت  در ادامـه اثبـات می ،السّند )مبنای متأخرین( وجود دارد روایت صحیح
 . فوق طبق هر دو مبنا معتبر است

النور عبـارت اسـت  ایةدر  ۀطبق برنام، یان سند روایت سلیم از كتاب كافیو اارزیابی ر 
لِ : از اهِ  بن    یُّ عَّ رَّ اشِـمٍ )امـامی بنِ   مَّ یإبا بِ ، ثقـه، هَّ ـنا أَّ : هاشـم القمـی بن  هِ )ابـراهیمیـجلیـل( عَّ

ادِ بن جلیل علی، ثقه، امامی مَّ نا حَّ ی )امامییع التحقیق( عَّ مـن اصـحاب ، جلیـل، ثقـه، سَّ
اهِ  رَّ ن إِبا رَّ الا  بنِ  م یالاجماع( عَّ مَّ انِ یَّ ع  ان  ،)امامی یمَّ بَّ ن أَّ ب بن ثقه( عَّ ضعیف( ، اشٍ )امامییَّ عَّ  یأَّ

لَّ  نا س  لِ یا قَّ  بن م یا عَّ هِلاَّ الَّ ، )امامی ی  سٍ الا مِ : ثقه( قَّ ت  لِأَّ لا مِنِ یق  ؤا م   . نیرِالا

 اطمینان به صدور حدیث سلیم طبق مبنای قدما -1-1
رد به تمام قرائنـی كـه در اعتبـار آن حـدیث نقـش دا، قدما برای اعتبارسنجی روایتی

ــه می ــا جمع توج ــت ب ــد و در نهای ــت از  كردن ــدور آن روای ــه ص ــر ب ــرائن اگ ــدی ق بن
بنـابراین بـرای  ،دانند به اعتبار آن روایت حکم می، كردند اطمینان پیدا می معصومان

بایسـت تمـامی قـرائن موجـود و مـؤثر در  می، اعتبارسنجی روایت سلیم طبق مبنای قدما
در ادامه چهار قرینه بـر اعتبـار روایـت سـلیم آمـده  ،آوری كرد اعتبار این روایت را جمع

اعتبار ایـن روایـت از منظـر قـدما ، است و در نتیجه با كنار هم قرار دادن این چهار قرینه
 .  شود اثبات می

 معتبر متقدمان شیعه حدیثی در كتب حدیث نقل. الف

ذكر آن ، ستكه بسیار مورد توجه قدما بوده ا از قرائن اطمینان به صدور حدیثی یکی
بنابراین هرگاه روایتـی در چنـدین كتـاب  ،حدیث در كتب معتبر حدیثی متقدمان است

 ای مهـم بـر صـدور آن روایـت از معصـوم قرینـه، حدیثی معتبر قدما نقل شده باشـد
وسائل الشیعه به این مطلب اشاره كرده اسـت  در خاتمۀ، كه شیخ حر عاملی چنان ،است

در كتب متعدد و معتبـر روایـی شـیعه  نیز حدیث مورد بحث ،(30/244: 1409، حر عهاملی)
 .  كه این مطلب یکی از قرائن صدور آن است نقل شده است

محـدثان و عالمـان بـزرگ شـیعه بـه صـدور حـدیث مـورد بحـث از ، به بیانی دیگـر
زیرا آنان روایت سلیم را در كتـب حـدیثی خـود ذكـر ، اند اطمینان داشته امیرمؤمنان

سـید رضـی در ، شـیخ صـدوق در الخصـال، جمله مرحوم كلینی در الکافیاز  ،اند كرده
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انـد و ایـن مطلـب  العقول این روایت را نقل كرده شعبه حرانی در تحف البلاغه و ابن نهج
 .  است ای بر صدور این حدیث از معصوم قرینه

 ،کهافی ):عبارتند از، دان حدیث سلیم را نقل كرده كه كتب معتبر حدیثی متقدم شیعه
  الإحتجههاج علههی  ههها؛ 193العقههول ص تحف؛ 325ص، الباغهه  ناج؛ 255ص، 1 ج، خصههال؛ 62ص، 1ج

 البتـه ناگفتـه نمانـد كـه. (620ص، 2ج، کتاا سهلیم؛ 75ص، (یبة )نعمانیالغ؛ 264ص، 1 ج، اللجاج
البلاغه و إحتجاب با متون منقول در سائر كتب مـذكور انـدكی  متن منقول در كتاب نهج

 . گردد در ذیل قاعده شناسایی عام و خاص این تفاوت تبیین می تفاوت دارد كه
 تعدد نقل حدیث با اسناد متفاوت. ب

كـه آن حـدیث بـا الفـاظی  ئن اطمینان به صدور حـدیث ایـن اسـتیکی دیگر از قرا
 ،ولی اسنادی متفاوت از هم داشـته باشـد، مشابه در كتب متعدد و معتبر روایی نقل شود

لکـافی و الغیبـه بـا هـم متفـاوت اسناد كتب ازیرا ، قرینه را داراستروایت سلیم نیز این 
 . است ای بر صدور حدیث از امیرمؤمنان كه تفاوت و تعدد اسناد قرینه است

 مورد اعتماد بودن راویان. ب

القـدر  از افراد ثقه و جلیل، سه راوی ابتدای سندِ روایت سلیم، طور كه گذشت همان
دیگـرِ سـند نیـز از افـراد مـورد اطمینـان در زمینـه نقـل حـدیث دو تن از راویان ، هستند
هـایی وجـود دارد كـه در  عیـاش بحث در سند مذكور تنها در مورد ابان ابـن ابی ،هستند

  بـه ،شـود به این راوی پرداخته می، مبحث اعتبارسنجی روایت سلیم طبق مبنای متأخرین
ای بر اعتبار ایـن حـدیث  قرینه، یموجود این افراد ثقه و جلیل در سند روایت سل، هرحال

 .  است
 اعتماد محدّثان و عالمان بزرگ به صدور این روایت از معصوم. د

معتبـر ، ف علی المشهوریضع»: نویسد گونه میمجلسی در شرح این روایت این لامهع
، )مجلسهیبصـحته  یورث الظـن القـو یه ما یو أری ف، موجود یم عندیو كتاب سل؛ یعند

و از  متـأخرین برخـی از بنـابر مبنـای مشـهور )یعنـی مبنـای [این روایت] ،(1/210: 1404
ای از كتـاب سـلیم  نسخه ،ولی طبق دیدگاه من معتبر است، ( ضعیف استلحاظ سندی

یعنـی ]نزد من موجود است و دیدن مطالب این نسخه موجب شد كه بـرایم گمـان قـوی 
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پـس از منظـر ، «حاصل شـود 1[بیا تمام روایات این كتا]به صدور این روایت  [اطمینان
 . مجلسی این روایت معتبر است چون علامه، محدثی بزرگ

: فرمایند خود بر شرح ملاصالح ذیل این روایت می ۀشعرانی در حاشی همچنین علامه
، )مازنهدرانی «ده بالعقـل و التجربـةیـیه ضـعف الاسـناد لتأیضر فیم هذا مما لا یث سلیحد»

زیـرا عقـل ، زند ضرری به اعتبارش نمی، حدیث سلیمضعف سندی این  ؛(2/374: 1382
شـعرانی نیـز كـه از علمـای  بنـابراین علامه، مضمون این روایت است ۀو تجربه تأییدكنند

 . داند دلیل موافقت با عقل و تجربه معتبر می این روایت را به، بزرگ رجالی است

 سند حدیث سلیم طبق مبنای متأخرین بررسی -1-2
اصـحاب اجمـاع  ۀین روایت را طبـق قاعـدا، گروهی از متأخرین نیز، علاوه بر قدما

، و بنابر مبنـای برخـی علمـا عیسی از اصحاب اجماع است بن زیرا حماد، دانند می معتبر
اگر در سند روایتـی یکـی از ، (188و 187: 1410، سبحانی)میرداماد و محقق بهبهانی مانند 

بـودنِ افـرادِ ماقبـلِ شخصـی كـه از  در صـورت ثقـه، اصحاب اجماع وجود داشته باشـد
شود و دیگر نیـازی بـه بررسـی  بودن آن روایت می معتبرحکم به ، اصحاب اجماع است

عیسـی ثقـه  بن در روایت سلیم نیز افراد ماقبلِ حماد ،وثاقت افراد مابعد آن شخص نیست
 .  استمعتبر بنابراین این روایت ، هستند

و ، (183: 1410، سهبحانی) خمینی امـام ماننـد، اما طبق مبنای برخی دیگر از متـأخرین
ــو  آیت ــه خ ــد، (1/57: 1413، خههونی) یئالل ــه قاع ــاع را  ۀك ــحاب اجم ــده در اص ــان ش بی

بحث و اختلاف نظـر اسـت و بقیـه راویـان ، عیاش ابی بن فقط در وثاقت ابان، اند نپذیرفته
 . حدیث ثقه هستند

او را انسـانی زاهـد ، سـنت اهل در كتب رجال، عیاش اهل بصره بوده است ابی بن ابان
پینه بر پیشانی داشته ، اند از شدت عبادت زیاد كه گفته تا جایی، اند و متعبّد معرفی كرده

كتاب سلیم را روایت كرد و كتاب سلیم پر از مطالبی بـود ، دلیل اینکه ابان ولی به ،است
به ابان دادنـد و  سنت نسبتِ وضّاع بودن رجالیان اهل، سنت خوش نیامد كه به مذاق اهل

                                                   

ای از كتاب  عبارت فوق بر صحت كل مطالب آن نسخه، اگر ضمیر در كلمه "بصحته" به كتاب برگردد. 1
 . دلالت دارد، سلیم كه در دست علامه بوده است
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سنت به كتـب  از كتب رجالی اهل، این نسبت وضع و تضعیف ابان او را تضعیف كردند
اولین شخصـی كـه ابـان را تضـعیف كـرده ، در میان شیعیان رخنه كرد، رجالی شیعه نیز

تضـعیف ، سـنت عـلاوه بـر تأثیرپـذیری از منـابع رجـالی اهل غضـائری اسـت ابن، است
كـه آن  یا سه روایت نقل شده در كتاب سـلیم توسـط ابـان اسـتدلیل دو  غضائری به ابن

دلیل وجـود تعـداد  ولـی عقـلا هرگـز بـه، چند روایت بـا مسـلّمات شـیعه مخالفـت دارد
تمـام روایـات آن ، در یـک كتـاب، شماری از روایات متناقض با مسـلّمات دیـن انگشت

شـمار در  ای انگشتهـ ضمنا  برخی معتقدنـد ایـن تناقض ،كنند كتاب را رد و انکار نمی
هرگرفته  از ؛ 71-3/64: 1431، مامقهانی)روایات كتاب سلیم به دلیـل اشـتباهات نسّـا  اسـت 

 . (96-97تقریرات یرس خارج فق  استای اکبر تراهی سال تحصیلی
پـس از معرفـی ، ملاصالح مازندرانی در شرح خود بـر ایـن روایـت از كتـاب كـافی

سپس در نهایـت ، آورد ل كتاب سلیم توسط ابان میقرائنی بر صحت نق، عیاش ابی بن ابان
، اگر چه این روایت طبق مبنـای متـأخرین و از لحـاظ سـند ضـعیف اسـت»: فرماید می

زیـرا عـلاوه بـر صـحت  ،دلیل مضمون صحیح آن دارای اعتبـار و حجـت اسـت لکن به
: 1382، )مازنهدرانی «بین علما و محدثان خاصه و عامه )شیعه و سنی( مشهور اسـت، محتوا

2/374).1 
بنـابر مبنـای تمـام ، در نتیجه علاوه بر اعتبار حدیث مـورد بحـث طبـق مبنـای قـدما

 ۀبق نظر برخی از متأخرینی كـه قاعـدزیرا ط ،معتبر است، متأخرین نیز این روایت سلیم
شـد و طبـق  اصحاب اجماع را قبول دارند كه با توضیحات فوق اعتبار این روایت واضح

، دلیل شـهرت ایـن حـدیث به، اصحاب اجماع را قبول ندارند ۀقاعد نظر برخی دیگر كه
 .  چرا كه شهرت جابِرِ ضعف سند است، دانند را معتبر می آن

، روایت سلیم صحیح مصـطلح نیسـت، البته ناگفته نماند كه طبق اصطلاح متأخرین
 كه مـتن ایـن روایـت نـزد د علما و محدثان شیعه به حدی استولی شهرت این روایت نز 

                                                   

أعطـاه ... المـوت یحقّا و قد حضـرن یّ لأبان إنّ لك عل [سلیم]فلمّا حضرته الوفاة قال : ... قال العلامة». 1
فا بحسب السـند یث و إن كان ضعیهذا الحد... سوی أبان  س أحد من الناسیق بن میرو عن سلیكتابا فلم 
ن الخاصّـة و العامّـة و معلـوم بحسـب یح بحسب المضمون لأنّه مقبول عند العلماء و مشهور بیلکنّه صح

 . (2/374: 1382، )مازندرانی «التجربة
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بنـابراین  ،كنـد قدما و متأخرین قابل اعتماد است و ضعف موجود در سـند را جبـران می
 صدور روایت سلیم از امیرمؤمنـان، با توجه به تمام قرائن بیان شده، طبق نظر برگزیده

 .  قابل مناقشه نیست و متن آن مورد اعتماد است

 قواعد فهم حدیث استنباط شده از روایت سلیم. 2
ــه معنــای عمــود و پایــه اســتقاعــده در لغــ ، كــه در اســتعمالات عــرب چنــان ،ت ب

امـا در  ،قعهد(: تها هی، )جهوهریهای خانـه اسـت  البیت به معنای دیـوار و سـتون و پایـه قواعد
قاعده در اصطلاح به معنای ضـابطه اسـت و آن یـک »: شده است  تعریف قاعده گفته

های  بنـابراین بـه دسـتورالعمل ،د(قع: 1414، )فیومی« امر كلی منطبق بر همه جزئیات است
كه با رعایت آنها خطـا ، شود قواعد فهم حدیث گفته می، كلی برای فهم صحیح حدیث

 . یابد و اشتباه در فهم حدیث كاهش می
قیس از  بن ســلیم، در روایــت ســلیم كــه محــور اســتنباط قاعــده در ایــن مقالــه اســت

 خدا سبت داده شده بـه رسـولسؤالی در مورد تفسیر قرآن و احادیث ن امیرمؤمنان
 ،پرســد می، و علــت تفــاوت آن مطالــب بــا ســخنان ایشــان و برخــی دیگــر از اصــحاب

سـپس ، فرماینـد را تبیـین می ابتدا فضای حاكم بر زمـان پیـامبر امیرمؤمنان در پاسخ
چهـارم را مـورد  ۀكنند و فقط دسـت ار دسته تقسیم میخدا را به چه راویان احادیث رسول

 . (1/62: 1407، )کلینیدهند  ر میتأیید قرا

 اطمینان به صدور متن حدیث از معصوم -2-1
، یعنـی قبـل از فهـم حـدیث، های مهم فهم حدیث است نیاز این قاعده یکی از پیش

 . باید از صحت متن و عدم راهیابی اشتباه در آن حدیث اطمینان حاصل شود
این افراد را دروغگو و منافق ، امبراول از راویان سخنان پی ۀامیرمؤمنان در معرفی دست

همچنین حضـرت در  ،اند دانسته و برخی از صحابی پیامبر را از این دسته محسوب كرده
هِ شَّ »: دوم فرمودند ۀمعرفی دست ولِ اللَّ س  مِعَّ مِنا رَّ لٍ سَّ ج  ما یا رَّ هِـهِ یَّ وا  لَّ جا ی وَّ لَّ ه  عَّ مِلا هِـمَّ   حا وَّ وَّ

ما   هِ یفِ  ذِبا  یَّ وَّ لَّ دا كَّ مَّ عَّ ولـی ، ده استیامبر شنیكسی كه سخنی از پ ؛(1/63: 1407، )کلینی «تَّ
 .  كه قصد دروغ ندارد درحالی، نکرده و به اشتباه افتاده است کآن سخن را درست در 
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برخی از سـخنان نسـبت داده شـده بـه پیـامبر توسـط برخـی از ، بنابر سخن حضرت
ابتـدا بایـد سـخن ، حدیث در نتیجه برای فهم، دروغ یا اشتباه بوده است، صحابی ایشان

منسوب به پیامبر و راوی آن سخن مورد بررسی قرار بگیرد و پس از اطمینـان بـه صـدور 
 . فرآیند فهم حدیث شروع گردد، آن حدیث

سـنت بیشـتر حـائز اهمیـت  توجه به مطلـب مـذكور در روایـات اهل، رسد به نظر می
ها بـین مــردم  الكـه سـ یکـی از وظــایف معصـومان، زیـرا در روایـات شـیعه، اسـت

پاكسازی و پالایش احادیـث از سـخنان كـذب و اشـتباه بـوده اسـت و آنهـا بـا ، اند بوده
سـنت  ولـی اهل، انـد به این امر مهم پرداخته، قدرت عصمت و علم كامل به حدود الهی
اما در روایات شیعه نیز این قاعـده مطـرح  ،اند از وجود چنین نعمتی غافل و محروم بوده

 . (60: 1393، مسعویی)و مهم است 
هِمَّ فِ  حال این سؤال مطرح است هِ" در حدیث مذكور بـه چـه معنـا و از یكه عبارت "وَّ

: 1409، )فراهیهدیچه جهت است؟ وهم در لغت به معنـای سـهو و اشـتباه و غلـط اسـت 
در حدیث سلیم نیز وهم در مقابل حفظ قرار گرفته و بـه معنـای ، وههم(: تا هی، جوهری؛ وهم

حال آیا این اشتباه از جهـت كـم و زیـاد كـردن  ،یرعمدی در نقل حدیث استاشتباه غ
الفاظ روایت است یا این اشتباه از جهت فهم معنای حدیث و نقل همـان معنـای اشـتباه 

 است؟
معنای اشتباه در فهـم معنـای حـدیث و  به، وهم در روایت سلیم را، برخی از شارحان

میـثم در تفسـیر  ابن، عنوان مثـال بـه ،اند دانسـته خدا انتساب آن معنای اشتباه به رسول
 :  معنای حفظ و وهم گفته است

و الوهم ما غلـط فیـه و وهـم مـثلا  أنـه ، الحفظ فهو ما حفظ عن رسول الله كما هو»
حفـظ  ؛(638: 1428، )هحرانهی «عامّ و هو خاصّ أو أنّه ثابت و هو منسو  إلـی غیـر ذلـک

و وهم یعنـی در ؛ محافظت كند   گونه است به همان خدا شنیده یعنی از آنچه كه از رسول
مثلا  كلام پیامبر عام بوده اسـت و او معنـای خـاص از آن ، فهم سخن پیامبر اشتباه كند

 ۀاشتباه آن سخن پیامبر را به وسیلولی او به ، برداشت كند یا كلام پیامبر ثابت بوده است
 . سخنی دیگر منسو  كند

كـه آن راوی معنـایی از  ه اسـتدوم راویـان گفتـ ۀدسـتمیـثم در تشـریح  همچنین ابن
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فهمد كه غیر از معنای اراده شده توسط پیامبر است و در نقـل سـخنان   سخنان پیامبر می
زیرا عین عبـارات كـلام پیـامبر را ، دهد پیامبر همان معنای اشتباه را به دیگران انتقال می

میـثم وهـم را بـه معنـای  كـه ابنبا این بیان مشخص شد ، (639: )همانحفظ نکرده است 
 .  اشتباه در فهم سخنان پیامبر دانسته است
ایشـان  ،عـین دو عبـارت فـوق را آورده اسـت، ملاصدرا نیز در شـرح روایـت سـلیم

رسد ملاصدرا بـه  ولی به نظر می، میثم مستند نکرده است هرچند كه این مطلب را به ابن
ا اشتباه در فهم معنای حدیث دانسته است میثم معنای وهم در حدیث فوق ر  تقلید از ابن

 . (2/359: 1383، )صدرالدین شیرازی
وهم به معنای اشتباه در نقل الفاظ حـدیث ، رسد علاوه بر معنای فوق ولی به نظر می

زیـرا در ابتـدای روایـت  ،باشـد در نقل حدیث نیـز می، و اضافه كردن یا كاستن كلمات
، چهـارم راویـان ۀتاز طرفـی در توصـیف دسـوهم در مقابل حفظ آمـده اسـت و ، سلیم

ـاءَّ »: اند امیرمؤمنان در توضیح معنای حفظ حدیث فرموده جَّ هِهِ فَّ جا ی وَّ لَّ مِعَّ عَّ ا سَّ فِظَّ مَّ حَّ
ما  مِعَّ لَّ ا سَّ مَّ ما یزِدا فِ یَّ بِهِ كَّ هیَّ هِ وَّ لَّ صا مِنا ق  ، آنچه را كه شـنیده اسـت؛ (1/63: 1407، )کلینی «نا

گونـه كـه شـنیده  حفظ كنـد و آن سـخن را همان [كردنو بدون كم و زیاد ]گونه  همان
هـیچ چیـزی بـه آن سـخن اضـافه نکنـد و همچنـین هـیچ ، به دیگران انتقال دهد، است

معنای  كـه حفـظ بـه دالّ بـر ایـن مطلـب اسـت، ظـاهر ایـن كـلام ،چیـزی از آن نکاهـد
ر بنـابراین وهـم كـه در مقابـل حفـظ قـرا، محافظت از عین عبارات سخنان پیامبر اسـت

 .  معنای اشتباه در نقل الفاظ حدیث است به، گرفته است
چنانچه ملاصـالح در شـرح ، اند برخی از شارحان نیز هر دو معنا را برای وهم پذیرفته

هِمَّ فِ  ، )مازنهدرانی« ر مـا أرادهیـادة أو النقصـان أو بفهمـه غیـبالزّ »: هِ" گفته استیعبارت "وَّ
كه وهم در حدیث شامل دو نـوع اشـتباه در  نظر برگزیده نیز همین است، (2/385: 1382

اشتباه در نقل الفاظ حدیث و كم یا زیـاد كـردن . 1: شود كه عبارتند از نقل حدیث می
اشتباه در فهم حدیث و انتقال همان فهم اشتباه به دیگران و انتساب آن . 2الفاظ حدیث 

 .  به معصوم
یانی را كـه دچـار وهـم و مسلمانان حدیث راو  امیرمؤمنان ۀطبق گفت، به هر حال

دوم از  ۀكـه حضـرت در ادامـه معرفـی دسـت چنان، پذیرند نمی، اشتباه در حدیث هستند
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ما »: اند فرموده، ویانار  مٌ لَّ هَّ ه  وَّ نَّ ونَّ أَّ لِم  سا م  لِمَّ الا وا عَّ لَّ ـوه  یَّ فَّ ل  بَّ طبـق ،  (1/63: 1407، )کلینهی «قا
گونـه ه اسـت كـه كـلام اینمین بر این بودتوان گفت كه سیره مسل این كلام حضرت می

، در نتیجـه بنـا بـر ایـن سـیره ،انـد افراد را نپذیرند و حضرت نیز این سـیره را تأییـد كرده
بایـد نسـبت بـه راویـان آن ، پژوهی قبل از شروع فرآیند فهم حدیث امروزه نیز هر حدیث

 . حدیث و صدور متن حدیث اطمینان داشته باشد
یـان و و اشناسـایی ر  ۀو شیخ طوسی نیز وظیفـنجاشی ، بزرگان علم رجال مانند كشی

اند كـه در كتـب رجـالی ایـن امـر  بیان اشتباه یا عدم اشتباه آنان در نقل حدیث را داشته
 ۀی ماننـد صـاحبان كتـب اربعـه و علامـهمچنـین محـدثان بزرگـ ،مهم بیان شده اسـت

ات مد یانی نقل كنند كه خصوصیو ااند در كتب روایی شیعه از ر  مجلسی نیز سعی كرده
یکـی از قرائنـی ، بررسی راویان احادیـث، ولی با این حال ،باشند  نظر معصومان را داشته

پژوه را در حصول اطمینان به صـدور حـدیث یـا عـدم صـدور آن یـاری  كه حدیث است
حصول اطمینان به صدور متن ، نیازهای مهم فهم حدیث در نتیجه یکی از پیش. كند می

 .  حدیث از معصوم است

 ناسخ ۀدّ منسوخ به وسیلر  -2-2
در كتب علوم قرآنی مباحث مفصلی در مورد معنا و مصـادیق نسـخ در قـرآن مطـرح 

كـه  خلاصه در معنای نسـخ گفتـه شـده اسـتطور  به، (380-275: تها هی، خونی)شده است 
به این معنا كه ناسخ برای منسـو  محـدودیت زمـانی ، نسخ نوعی تخصیص زمانی است

، )مسهعوییبـرد  ر بدوی و جـاودانگی عبـارت منسـو  را از بـین میدارد و ظهو  اعلام می
1393 :196) . 

بنـابراین اگـر از ، امکـان وقـوع دارددر روایات نیز ، مصطلح رسد كه نسخ به نظر می
امر به كاری صادر شد و بعد از گذشت مدتی توسط آن معصوم یا امـامی  معصومان

كنـد و همچنـین اگـر  قدم را نسـخ میسخن متأخر سخن مت، از آن كار نهی شود، دیگر
منسـو  شـدن سـخن اجـرا  ۀقاعد، ابتدا از كاری نهی كنند و سپس به آن كار امر كنند

 . گردد می
زنـان را از تشـییع و همراهـی جنـازه در مراسـم  به عنوان مثـال در روایتـی پیـامبر
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در  ولـی روایتـی دیگـر گویـای حضـور حضـرت زهـرا، خاكسپاری نهی كرده است
فر روایـت اول را منسـو   احسانیكه استاد  م تشییع جنازه خواهرش زینب بوده استمراس
 . (259و 258: 1432، فر احسانی)توسط روایت دوم دانسته است  شده

الله معرفت معنای نسخ به كار رفته در روایات متفاوت بـا معنـای نسـخ  طبق نظر آیت
گزین كـردن  ه معنـای جـایكه نسخ مصطلح امـروز بـ بدین بیان ،مصطلح امروزی است

، حکم جدید به جای حکم قدیم است ولی مقصود از ناسخ و منسو  در اكثـر روایـات
: 1378، معرفهت)گـردد  كه شامل تخصیص عموم و تقیید اطلاق نیز می مفهومی عام است

رسد این مطلب شامل تمام مـوارد اسـتعمال نسـخ در روایـات  البته به نظر می، (249و 248
ه بـا توجـ، اید قائل به تفصیل شد و در هر موردی از استعمالات روایی نسـخشود و ب نمی

كتـاب  ولـی بـه هـر حـال طبـق نسـخۀ ،را مشخص كرد به قرائن و سیاق كلام معنای آن
رسـد  بـه نظـر می، گـردد كه در ادامه ذكر می 2از روایت مورد بحث   در دو فقره 1،كافی

 ،شـود امل تخصـیص و تقییـد نیـز میاعم از نسخ اصطلاحی است و ش، كه معنای نسخ
، انـد فقط از نسـخ سـخن گفته امیرمؤمنان، سوم و چهارم راویان زیرا در معرفی دستۀ

كه در ابتدا و انتهای این روایـت بارهـا از لـزوم شناسـایی عـام و خـاص توسـط  در حالی
 سـوم ۀحضرت برای معرفی دسـت، به بیانی دیگر سخن گفته شده است راویان مورد تأیید

عام و ، ناسخ و منسو  ه بر تشخیصو ه علاباید فردی را معرفی كنند ك، یانو اچهارم ر و 
 ن دو فقره كه مربوط به معرفـی دسـتۀپس مراد از نسخ در ای، تشخیص دهد نیز خاص را

به هر حال  ،شود كه شامل تخصیص نیز می معنایی عام است، سوم و چهارم راویان است
قواعـد مربـوط بـه نسـخ و تخصـیص بـه صـورت ، ثدر این مقاله جهت تفکیک مباحـ

 .  نسخ مصطلح امروز است، جداگانه مطرح شده است و مراد از قواعد نسخ
 :  اند سوم راویان فرموده ۀدر معرفی دست امیرمؤمنان

ولِ » س  مِعَّ مِنا رَّ الِثٍ سَّ لٍ ثَّ ج  هِ  رَّ ـوَّ لاَّ یا شَّ  اللَّ ـه  وَّ ه  نا ـی عَّ هَّ مَّ نَّ رَّ بِهِ ث  مَّ ـم  یَّ وا  أَّ لَّ ه   عا ـمِعَّ وا سَّ أَّ
نا شَّ یَّ  ی عَّ هَّ وَّ لاَّ  یا نا رَّ بِهِ وَّ ه  مَّ مَّ أَّ ما یَّ ءٍ ث  ه  وَّ لَّ وخَّ س  نا فِظَّ مَّ حَّ م  فَّ لَّ اسِخَّ یَّ عا ظِ النَّ فَّ : 1407، )کلینی «حا

                                                   

 . دارد كه در ادامه بیان خواهد شدای اندک وجود  چهارم از راویان اختلاف نسخه در معرفی دستۀ. 1
ما »: فقره اول. 2 ه  وَّ لَّ وخَّ س  نا فِظَّ مَّ حَّ اسِخَّ یَّ فَّ ظِ النَّ فَّ اسِـخِ وَّ : فقره دوم؛ حا مِـلَّ بِالنَّ عَّ وِ  فَّ س  نا مَّ اسِخَّ مِنَّ الا لِمَّ النَّ وَّ عَّ

و َّ  س  نا مَّ ضَّ الا فَّ  . (1/63: 1407، كلینی) «رَّ
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سـپس ، كـه بـه چیـزی امـر فرمودنـد ده اسـتیشن كه از پیامبر شخصی است ؛(1/63
گاه نگشت [از آن نهی]امبر از آن نهی كردند و او یپ كـه پیـامبر از  ا شنیده استی، ه استآ

افتـه ین [از آن امـر]زی نهی فرمودند و سپس آن حضرت به آن امر كردند و او اطلاع یچ
  . او به سخن منسو  عمل كرده است و ناسخ آن سخن را رها كرده است  پس، است

ولـی ، در مقام بیان صفات راویـان هسـتند در روایت سلیم هرچند كه امیرمؤمنان
ایـن  ،بنـابراین، فهـم حـدیث توسـط راویـان اسـت ۀبه ناحیـاز این صفات مربوط  برخی

كـه  یکـی از صـفاتی ،های مفیدی در شناخت قواعد فهـم حـدیث هسـتند سخنان آموزه
 .  قاعده مربوط به نسخ است، مربوط به فهم صحیح حدیث است

بِـ»: این حدیث نیز حضرت فرمودند ۀدر ادام رَّ النَّ ما إِنَّ أَّ اسِـخٌ وَّ مِ  ی  فَّ آنِ نَّ ـرا ق  ـل  الا ثا
و  س  نا همچنـین ، فرمایشات پیامبر نیز مانند قرآن دارای ناسخ و منسـو  اسـت ؛)همان( «مَّ

  إِنَّّ »: صـراحت فرمودنـد به صـادق السند و معتبـر دیگـری نیـز امام در روایت صحیح
دِ  حَّ ا ی  ثَّ یالا مَّ خ  كَّ سَّ آن  ی  نا را ق  خ  الا سَّ  ، شود د قرآن نسخ میحدیث نیز مانن ؛(1/64: )همان «نا
وجـود داشـته  نسـخ در آیـات و سـخنان معصـومان ۀطور قطعی پدیـد نابراین بهب
با صرف نظر  ،ولی در مصادیق منسوخات قرآنی و روایی اختلاف نظر وجود دارد ،است

تـوان گفـت مـوارد منسـو  در منـابع روایـی موجـود شـیعه  می، از مباحث نسخ در قرآن
متقـدم  ۀزیرا اگـر سـخنی از پیـامبر یـا ائمـ، (197: 1393، عوییمس)شود  ندرت یافت می به

انـد بـه عنـوان مثـال شخصـی از  آن مـورد را بیـان كرده معصـومان، نسخ شده باشـد
پرسـد و حضـرت در  بیرون بردن گوشت قربـانی از منـا سـؤال مـی ۀدربار  صادق امام

ول  لاَّ »: فرمایند پاسخ می ق  ا نَّ نَّ ا شَّ ی  ك  هَّ با مِنا رَّ اسِ إِلَّ  یا خا ةِ النَّ اجَّ ـا الا یا ءٌ لِحَّ مَّ أَّ ـهِ فَّ مَّ یَّ ـرَّ   وا ث  ـدا كَّ قَّ فَّ
اجِه رَّ أاسَّ بِإِخا لاَّ بَّ اس  فَّ ، گفتیم كه به سبب نیاز مردم ما قبلا  می ؛(4/500: 1407، )کلینهی  «النَّ

به دلیل فراوانـی مـردم اشـکالی ، ولی امروزه، منا بیرون برده شوداز  نباید گوشت قربانی
 . ن آن نیستدر بیرون برد

مربـوط بـه رد ، یکی از قواعد فهم حدیث مطـرح شـده در روایـت سـلیم، به هرحال
ابتدا باید با جستجو در نصـوص ، البته برای اجرای این قاعده ،منسو  توسط ناسخ است

چنانچـه امیرمؤمنـان در معرفـی گـروه چهـارم از  ،ناسخ و منسو  شناسـایی شـود، دینی
اسِـخَّ مِـنَّ »: انـد فرموده، أییـد حضـرت هسـتندراویان كـه تنهـا گـروه مـورد ت لِـمَّ النَّ وَّ عَّ
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و َّ  س  نا مَّ ضَّ الا فَّ اسِخِ وَّ رَّ مِلَّ بِالنَّ عَّ وِ  فَّ س  نا مَّ  . «(1/63، )همان «الا
: شـود كـه عبارتنـد از از عبارت فوق استنباط می، مربوط به نسخ هدر نتیجه دو قاعد

 . خردّ منسو  توسط ناس. 2، ضرورت فحص و شناسایی ناسخ. 1
ضـروری ، رعایت ایـن دو قاعـده در فتـوا دادن و منتسـب كـردن حکمـی بـه شـارع

، شـود موجـب هلاكـت فتـوا دهنـده و دیگـران می، است و اگر این قواعد رعایت نشود
ـاسَّ بِغَّ »: فرمودند سخنی منقول از پیامبر صادق كه امام چنان ی النَّ تَّ فا نا أَّ ـمَّ ـمٍ یا رِ عِلا

وَّ لاَّ  ایَّ وَّ ه  م  النَّ لَّ وِ  عا س  نا مَّ ـكَّ   سِخَّ مِنَّ الا لَّ ها ـكَّ وَّ أَّ لَّ ـدا هَّ قَّ ـابِهِ فَّ شَّ تَّ م  مَّ مِـنَّ الا کَّ حا م  ، )کلینهی «وَّ الا
ــوا دهــد ؛(1/43: 1407 كــه او ناســخ را از منســو  و  در حــالی، هــركس كــه ندانســته فت

قطعا  هـلاک شـده اسـت و دیگـران را نیـز هـلاک ، محکم را از متشابه تشخیص ندهد
 .  كرده است

بنـابراین اگـر دو كـلام از ، گـردد قاعـده در احادیـث متعـاری ظـاهر میایـن  ۀثمـر 
البتـه بایـد  ،باید سخن متأخر از جهت زمان را پذیرفت، دارای تعاری بود معصومان

تقییـد و ، سازی قواعد تخصیص مانند پیاده، توجه شود كه در صورت امکان جمع عرفی
نسـخ مربـوط  ۀزیرا قاعد ،اری كردنسخ را در روایات ج ۀنباید قاعد، حمل بر استحباب

 . (196: 1393، )مسعوییپژوهی و رفع تعاری است  به مراحل پایانی حدیث
یعنـی فقـط ، اگر كسی اشکال كند كه روایت سلیم در مورد سخنان رسول خداست

امکان نسخ كلام متأخر پیـامبر توسـط سـخنان قبلـی ایشـان  در مورد سخنان رسول خدا
وایت سلیم دالّ بر نسخ سـخنان پیـامبر توسـط سـائر ائمـه یـا نسـخ بنابراین ر  ،وجود دارد

 . سخنان ائمه متقدم توسط سخنان ائمه متأخر نیست
در  و پیـامبر سـخنان ائمـه، طبـق برخـی از روایـات، شـود در پاسخ گفته می

توانـد نسـخ كننـده  ان میبنابراین سخنان هر یک از معصـوم، حکم سخنی واحد هستند
 : فرمودند صادق چنانچه امام ،م یا پیامبر باشدمتقد ۀسخنان ائم

دِ » دِ   یثِ یحَّ بِ   ث  یحَّ دِ   یأَّ بِ یوَّ حَّ دِ  یث  أَّ د  یحَّ دِ  یث  جَّ د  یوَّ حَّ دِ  یث  جَّ سَّ یحَّ ح  نِ وَّ یا ث  الا
دِ  سَّ یحَّ ح  دِ یا ث  الا ـدِ ینِ حَّ ـنِ وَّ حَّ سَّ حَّ ـدِ یث  الا ـنِ حَّ سَّ حَّ مِ یث  الا مِنِ یث  أَّ ـؤا م  ـدِ  نَّ یرِالا ث  یوَّ حَّ

مِ  مِنِ رِالا یأَّ ؤا دِ یم  هِ ینَّ حَّ ولِ اللَّ س  دِ  ث  رَّ ـلَّ یوَّ حَّ ـزَّ وَّ جَّ ـهِ عَّ ل  اللَّ ـوا ـهِ قَّ ـولِ اللَّ س  ، )کلینهی «ث  رَّ
1407 :1/53) . 
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 شناسایی عام و خاص -2-3
البلاغـه متفـاوت از سـائر كتـب روایـی  در كتـاب نهج، متن قسمتی از حدیث سلیم

البلاغـه  بیـان كـه در كتـاب نهجبـه ایـن ، العقـول اسـت الخصـال و تحف، مانند الکافی
یـان مـورد تأییـد و اعلاوه بر شناسایی ناسخ و منسو  و ردّ منسو  توسط ر  امیرمؤمنان

وَّ »: انـد صفاتی دیگر نیز برای آنـان برشـمرده و فرموده، چهارم ۀیعنی راویان دست، خود
عَّ  ضَّ وَّ ابِهَّ فَّ شَّ تَّ م  مَّ وَّ الا کَّ حا م  امَّ وَّ الا عَّ اصَّ وَّ الا خَّ فَّ الا رَّ لَّ شَّ  عَّ ه   یا ك  ضِـعَّ وا : 1414، رضهیسهید ) «ءٍ مَّ

سـپس هـر ، ابتدا خاص و عام و محکم و متشابه را شناسـایی كـرده [آن شخص]، (327
 . دهد ن خود قرار مییمطلبی را در جای مع

حکم و متشابه نیـز از میعنی شناسایی خاص و عام و ، صفت مذكور در عبارت فوق
این عبارت نیز گویای قواعـد فهـم  ،بنابراین، تكه مربوط به فهم حدیث اس صفاتی است
 .  حدیث است

تر از مـتن منقـول در كتـاب  البلاغـه كامـل رسد متن منقول از كتـاب نهج به نظر می
البلاغه با سیاق حدیث سلیم و مطالـب قبـل و بعـد از  زیرا متن كتاب نهج، الکافی است

انـد  ی روایـت سـلیم فرمودهدر ابتـدا كه امیرمؤمنان چنان ،متن مذكور سازگارتر است
، كـه حـق و باطـل، شـود نسـبت داده می خدا كه نزد مردم سخنان متفاوتی به رسول

عام و خاص و محکـم و متشـابه در آن سـخنان وجـود ، ناسخ و منسو ، راست و دروغ
یان مورد تأییـد و ایان كه تنها دسته از ر و اچهارم ر  ۀبنابراین حضرت برای معرفی دست ،دارد

باید فـردی را معرفـی كننـد كـه اهـل حـق و راسـتگو باشـد و ناسـخ و ، ندحضرت هست
كه طبـق  حالی در، منسو  و عام و خاص و محکم و متشابه را از یکدیگر تشخیص دهد

سخنی از عـام و خـاص و محکـم و متشـابه ، حضرت در معرفی این دسته، كافی ۀنسخ
 . گویند نمی

البلاغـه  نهج ۀتر بودن نسخ ل بر كامللیم نیز داسیاق حدیث سقسمتی دیگر از متن و 
، ها حضـرت بلافاصـله بعـد از معرفـی فـرد چهـارم طبق تمـام نسـخه كه بدین بیان؛ است

آنجـا ، انـد علاوه بر بحث نسخ از مبحث عام و خاص و محکم و متشابه نیز سخن گفته
بِ »: اند كه حضرت فرموده رَّ النَّ ما إِنَّ أَّ آنِ  ی  فَّ را ق  ل  الا اسِخٌ   مِثا وٌ   نَّ س  نا ـامٌّ وَّ   وَّ مَّ اصٌّ وَّ عَّ وَّ خَّ

ابِه شَّ تَّ مٌ وَّ م  کَّ حا  . (1/63: 1407، )کلینی  «م 
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البته اگر معنای نسخ به كار رفته در این روایت اعم از معنـای نسـخ مصـطلح گرفتـه 
كتـاب الکـافی  جهت اشکالی بر نسـخۀ شود و از این شامل تخصیص نیز می نسخ، شود

محکـم و متشـابه نیـز  كه ناسـخ و منسـو  شـامل بعید استولی با این حال ، وارد نیست
 .  كتاب الکافی باقی است جهت اشکال مذكور بر نسخۀ شود و از این

شناسـایی عـام و خـاص ، یکی از قواعد فهم حـدیث طبـق روایـت فـوق، به هر حال
، باید معنای عام و خاص در ایـن روایـت مشـخص شـود هاكنون قبل از بیان قاعد ،است

 . شود مه به تبیین معنای عام و خاص پرداخته میپس در ادا
معنـای عـام و ، الحدیـد ابی خـوئی و ابن البلاغـه ماننـد مرحوم برخی از شـارحان نهج

 ،اند خاص در این روایـت را همـان معنـای اصـطلاحی عـام و خـاص در اصـول دانسـته
ـلَّ  مذكور از نهج ۀكه مرحوم خوئی در شرح جمل چنان عَّ ك  ضَّ وَّ ـالبلاغه )فَّ (  یا شَّ ه  ضِـعَّ وا ءٍ مَّ

ر المخصّصة علـی عمومهـا و حمـل المخصّصـات یالعمومات الغ یأی أبق»: گفته است
همان معنـای اصـولی عـام و  این عبارت گویای ؛(14/34: 1400، )خهونی« علی الخصوص

زننـد  تخصیص می، كه علمای اصولی عموماتی را كه مخصصی داشته باشد خاص است
 . دانند شامل تمام افراد آن عام می، خصصی نداشته باشدكه آن عمومات م و در صورتی

داده الحدید نیز شرح عام و خاص در روایت سلیم را به كتب اصـولی ارجـاع  أبی إبن
كه او نیز معنای عام و خـاص در ایـن روایـت را همـان  است و با این بیان مشخص است

 . (11/40: 1404، الحدید  هی )إهنمعنای اصولی دانسته است 
ما مرحوم شعرانی معنای عام و خاص در روایات را متفـاوت بـا معنـای اصـطلاحی ا

كه ایشان در توضـیح عـام و خـاص در ایـن روایـت گفتـه  چنان ،اصولی آن دانسته است
 :  است
ن فالخـاص ییصـولاصـطلاح الأ  یرهما فـیث غیحاد اصطلاح الأ  یالخاص و العام ف»

جتهـاد و اهـل الإ انهم مثـل ذم یـعأوم بنـه او قـیفی رجـل بع ورد عنه یهو الحکم الّذ
و العـام هـو  ...ة فانـه خـاص باصـحاب الـرأی و التعصـب و البـدعین و الصوفیالمتکلم

لعـروة البـارقی بـارك  یمورد خاص مثل قول النب یع و ان ورد فیالحکم الشامل للجم
ع فضـولی رضـی بـه ین خطابه خاص بعروة و حکمه عام لکل بـاإنك فیمیصفقة  یاللّه ف

 . (2/392: 1382، )مازندارانی «عان بعد العقدیلمتباا
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كـه  اص" در روایـات بـه معنـای حکمـی اسـت"خـ، شـعرانی بنابر متن فوق از مرحوم
ماننـد  ،شـود منحصر به افرادی خاص و مشخص است و این حکم شامل بقیه افـراد نمی

از طرفـی . حکم مذموم بودن اجتهاد كه مخصوص اهل بدعت و افـراد متعصـب اسـت
هرچنـد كـه آن ، شـود كه شـامل تمـام افـراد می می است"عام" در روایات به معنای حک

 .  حکم در مورد خاص صادر شده باشد
رسـد دو معنـای مطـرح شـده قابـل جمـع اسـت و هـر دو معنـا مـد نظـر  به نظـر می

كه معنای عام و خاص در روایات اعم از اصـطلاح  به این بیان ،بوده است امیرمؤمنان
شـامل معنـای مـذكور از ، اسـت و عـلاوه بـر معنـای اصـولی عـام و خـاصاصولی آن 

كـافی نیـز   ز عبارات ملاصدرا در شـرح اصـولاین مطلب ا ،گردد نیز می، شعرانی مرحوم
از روایت سـلیم چنـدین قاعـده مربـوط بـه ، بنابراین طبق نظر برگزیده 1شود برداشت می

   :كه عبارتند از، گردد مبحث عام و خاص استنباط می
كـه لفظـی  زمانی، طبق اصطلاح اصولی عـام و خـاص: ضرورت فحص از خاص. الف

بایـد ابتـدا در نصـوص دینـی دیگـر فحـص و ، عام در قرآن یا روایات مشـاهده شـود
، تا در صورت وجود لفظی خـاص كـه مخصـص آن لفـظ عـام باشـد، جستجو شود

ز خـاص در نتیجه ضـرورت فحـص ا ،خاص اجرا شود ۀتخصیص عام به وسیل ۀقاعد
 .  یکی از قواعد ضروری تعامل با نصوص عام دینی است

بـدین ، این قاعـده اسـت ۀقبلی در واقع مقدم ۀقاعد: خاص ۀتخصیص عام به وسیل. ب
قبلی باید لفظ خاص جستجو شود و دراین قاعده باید عبـارت عـام  ۀكه در قاعد بیان

 .  به وسیله خاص تخصیص زده شده شود

شـعرانی  كـه مرحوم بر معناییبنا: و عمومیت دادن حکم آن شناسایی عمومات روایی. ب
برای فهم صـحیح روایـات بایـد تشـخیص داده ، از عبارت "عام" در روایات ارائه كرد

                                                   

عـرف ان احـدهما مخصـص یمنه خاص و منه عـام فـلا  نیسمع الکلام ذی الوجهیفان منهم من كان ». 1
او انه خـرب علـی سـبب ، ر معرفة بمعناهیوجهه علی غینقل العام و یسمع العام دون الخاص فیاو ، للآخر

عمل به یعتقده مقصورا علی السبب فلا یاو انه عام ف، عتقده عاماینقل سببه فیه و لا یخاص فهو مقصور عل
 «عتقـد وجـوب العمـل بمـذهب الـراوییما مـن یه الناس فـی ذلـك كلـه سـتبعیما عدا صورة السبب فیف

 . (2/360: 1383، شیرازی )صدرالدین 
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گردد یا اختصـاص بـه مـوارد  شامل جمیع افراد می، شود كه حکم مذكور در حدیث
مـی در گـردد كـه در روایتـی حک تر می تشخیص این امر زمانی مشکل ،خاصی دارد

ایـن امـر در  ،مورد فرد خاصی صادر شده باشد ولی آن حکم شامل تمـام افـراد شـود
شعرانی روایت عروه بـارقی را از ایـن نمونـه  های فراوانی دارد كه مرحوم روایات نمونه
چرا كه روایت در مورد عروه بـارقی اسـت ولـی حکـم آن شـامل تمـام ، دانسته است

 . شود افراد دیگر نیز می

كـه  طبـق معنـایی: ایی روایات منحصر به فـرد و اختصاصـی دانسـتن حکـم آنشناس. د
، یکـی دیگـر از قواعـد فهـم حـدیث، مرحوم شعرانی از عبـارت "خـاص" ارائـه كـرد

كه حکم آنها منحصر به افرادی خـاص اسـت و شـامل جمیـع  شناسایی روایاتی است
مـورد صـدور  مخـتص، زیرا برخی از احکام صـادر شـده در روایـات، شود افراد نمی

مثال این مورد نیز در عبارت مرحوم شـعرانی  ،شود روایت است و شامل بقیه افراد نمی
، كه حکـم مـذموم بـودن اجتهـاد كـه در برخـی از روایـات آمـده اسـت، وجود دارد

 .  مخصوص اهل بدعت و افراد متعصب است

بـرای ، توجه شود كه اگر معنای عام و خاص همـان معنـای اصـولی آن فـری شـود
زیـرا  ،باید در آیات قرآن نیز جستجو شود، فحص از خاص علاوه بر جستجو در روایات

قرآن و روایات مانند هم هستند و هر دو دارای عـام و خـاص هسـتند ، طبق روایت سلیم
بِ » رَّ النَّ ما إِنَّ أَّ آنِ  ی  فَّ را ق  ل  الا وٌ    مِثا س  نا اسِخٌ وَّ مَّ امٌّ   نَّ اصٌّ وَّ عَّ ایـت و همچنین طبـق رو  ،«وَّ خَّ

كـلام خداونـد متعـال در قـرآن و سـخنان ، (1/53: 1407، کلینهی)مذكور از كتاب كـافی 
 . در حکم كلامی واحد هستند معصومان

 محکمات ۀفهم متشابهات حدیث به وسیل -2-4
كـه بـرای فهـم  شود ایـن اسـت ایت سلیم استنباط مییکی دیگر از قواعدی كه از رو 

توسـط محکمـات قرآنـی و روایـی فهمیـده ، یصحیح حدیث باید عبارات متشـابه روایـ
پژوه در فهم عبارت متشـابه روایـی دچـار  كه حدیث زمانی، برای اجرای این قاعده ،شود

ابتدا باید در آیات و روایات دیگر جستجو كند تا عبارت محکـم مـرتبط بـا ، مشکل شد
وایی را به صـورت آن بتواند عبارت متشابه ر  ۀرا بیابد تا به وسیل تشابه ۀكنند موضوع و حل



زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
زم
و‌
ز‌
ایی
پ

‌
13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

6
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا
ال

لــه 
جم

ــی 
رس

«
 َّ ــر

َّ قِ ش
َّــ اِت

اــه َّی  اِل
َّ نت

َّــ اس َّح ا ا ــن
َّ م

 »
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

بنابراین فحص و شناسایی محکمات نیز یکی قواعـدی كـه از مقـدمات  ،صحیح بفهمد
 .  وسیله محکم است اجرای قاعده فهم متشابه به

البلاغـه  تر آن در كتـاب نهج این قاعده از همان قسمتی از روایت سلیم كه متن كامل
یـان و اچهـارم از ر  ۀعرفی دستدر م آنجا كه امیرمؤمنان، گردد استنباط می، آمده است

لَّ شَّ »: فرمودند عَّ ك  ضَّ وَّ ابِهَّ فَّ شَّ تَّ م  مَّ وَّ الا کَّ حا م  امَّ وَّ الا عَّ اصَّ وَّ الا خَّ فَّ الا رَّ ه   یا وَّ عَّ ضِعَّ وا سهید ) «ءٍ مَّ
، ابتدا خاص و عام و محکم و متشابه را شناسایی كـرده [آن شخص]، (327: 1414، رضهی

 . دهد ن خود قرار مییسپس هر مطلبی را در جای مع
چهـارم  ۀدر معرفـی دسـت، طبق مطالبی كه در قاعده شناسایی عام و خاص بیان شـد

های موجـود روایـت سـلیم  البلاغـه نسـبت بـه بقیـه نسـخه عبارت مذكور از نهج، راویان
در نتیجه فهم متشابهات روایی توسط محکمات قرآنی و روایی نیـز یکـی  ،تر است كامل

در معرفـی تنهـا  زیـرا امیرمؤمنـان ،ت سـلیم اسـتدیگر از قواعد مطرح شده در روایـ
كارگیری محکـم و  صفت شناسایی محکـم و مشـابه و بـه، گروه راویان مورد تأیید خود

از طرفـی  ،اند متشابه در موضع مناسب خود را یکی دیگر از صفات آن راویـان برشـمرده
 ۀقاعـد، ثدر نتیجه یکی از قواعد فهم حـدی، این صفت نیز مربوط به فهم حدیث است

 .  محکمات است ۀیلفهم متشابه به وس
، ماند كه فقـط قـرآن دارای محکـم و متشـابه اسـت جایی برای این اشکال باقی نمی

شود كه روایات نیز مانند قـرآن دارای  ای دیگر از روایت سلیم مشخص می زیرا طبق فقره
بِ »: آنجا كه حضرت فرمودند، محکم و متشابه است رَّ النَّ ما إِنَّ أَّ آنِ  ی  فَّ ـرا ق  ل  الا اسِـخٌ   مِثا نَّ

وٌ   س  نا ابِه  وَّ مَّ شَّ تَّ مٌ وَّ م  کَّ حا امٌّ وَّ م  اصٌّ وَّ عَّ  . «(1/63: 1407، )کلینی  «وَّ خَّ
تـوان از محکمـات روایـی  فقـط می، دیگر اینکه آیا برای حل متشابهات روایـی ۀنکت

كـه بـرای حـل شـود  بهره برد یا باید از محکمات قرآنی نیز بهره برد؟ در پاسخ گفتـه می
باید از محکمـات قرآنـی نیـز ، گیری از محکمات روایی علاوه بر بهره، متشابهات روایی

كـلام خداونـد متعـال در قـرآن و ، زیرا طبـق روایـت مـذكور از كتـاب كـافی، بهره برد
در نتیجـه ، (1/53: 1407، )کلینهیدر حکـم كلامـی واحـد هسـتند  سخنان معصومان

محکمـات قـرآن از روایـت سـلیم  ۀمتشابهات روایی به وسیلنوان فهم با ع، دیگری ۀقاعد
 .  قابل برداشت است
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مربوط بـه مبحـث ، با توجه به مطالب مذكور سه قاعده استنباط شده از روایت سلیم
 :كه عبارتند از، متشابه است

 ؛فحص و شناسایی محکمات قرآنی و روایی. 1 
 ؛محکمات روایی ۀفهم متشابهات حدیث به وسیل. 2 
 . محکمات قرآنی ۀفهم متشابهات حدیث به وسیل .3 

از ، محکمات دلالـت دارنـد ۀفهم متشابه به وسیل ۀروایات متعدد دیگری نیز بر قاعد
فرد ناآشنا به مباحث ناسخ و منسو  و محکم و متشابه را  صادق جمله روایتی كه امام

همچنـین در  ،نسخ ذكر شد ۀكه متن آن در قاعد، هلاک شده و هلاک كننده نامیدند
 :  اند صراحت این قاعده را بیان كرده و فرموده به رضا روایتی دیگر امام

مِهِ » کَّ حا ی م  آنِ إِلَّ را ق  ابِهَّ الا شَّ تَّ دَّ م  نا رَّ دِ   مَّ قِ   إِلی یَّ ه  ـتَّ سا ـالَّ إِنَّ فِـ  مٍ یصِراطٍ م  ـمَّ قَّ ـا  یث  ارِنَّ بَّ خا أَّ
م   مـا  كَّ کَّ حا آنِ وَّ م  را ق  ابِهِ الا شَّ تَّ م  ابِها  كَّ شَّ تَّ ـا وَّ لاَّ م  مِهَّ کَّ حا ـی م  ا إِلَّ هَّ ـابِهَّ شَّ تَّ وا م  دُّ ـر  آنِ فَّ ـرا ق  ـمِ الا کَّ حا

وا ضِلُّ تَّ ا فَّ مِهَّ کَّ حا ونَّ م  ا د  هَّ ابِهَّ شَّ تَّ وا م  بِع  تَّ هركس متشـابهات قـرآن را ، (1/290: 1378، )صدو  «تَّ
در : سـپس فرمودنـد، ت شـده اسـتیبـه راه راسـت هـدا، به محکمات آن ارجاع دهـد

را بـه  بنـابراین متشـابهات آن، د قـرآن محکـم و متشـابه وجـود داردز هماننـیـروایات ما ن
 . دیشو  ید كه گمراه مید و صرفا  به دنبال متشابهات آن نرو یمحکمات آن ارجاع ده

 حدیث به سخنان معصومان ۀعرض -2-5
روایــات فراوانــی وجــود دارد كــه ، الأخبــار از جملــه معانی، در كتــب روایــی شــیعه

 ،كردنـد عرضه می شده و رایج در بین مردم را به معصومان روایات شنیده ،اصحاب
علـت اوّل اینکـه جهـت اعتبارسـنجی سـخنان ، دو علت داشته است، این عمل اصحاب

به این بیان اصحاب بـرای شناسـایی احادیـث جعلـی از ، منسوب به معصومان بوده است
عرضـه  ائمـه برخی از احادیـث را بـه، غیر آن یا اصلاح سخنان منسوب به معصومان

فهــم صـحیح ســخن صــادر شــده از ، حـدیث بــه ائمــه ۀعرضــعلــت دیگــر  ،كردنـد می
 .  معصومان بوده است

حدیث به ائمه برای اعتبارسنجی و  ۀعرض، برخی از اصحاب معصومان ۀبنابراین سیر 
شـیعیان غائـب  حال در عصر حاضر كـه امـام زمـان ،فهم صحیح حدیث بوده است
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ی برای اعتبارسنجی و فهم صحیح هر حدیثی باید آن حدیث پژوه نیز هر حدیث، هستند
بسنجد و گویا بـا ایـن عمـل بـه نـوعی آن حـدیث را بـه  را با سائر سخنان معصومان

گاهی یابد سخنان معصومان عرضه می در نتیجـه  ،كند تا از اعتبار آن حدیث و فهم آن آ
 .  ومان استحدیث به سخنان معص ۀقواعد فهم حدیث در عصر حاضر عرض یکی از

حـدیث بـه معصـومان توسـط برخـی از اصـحاب  ۀمذكور و سیره بودن عرض ۀقاعد
سـؤال  صدور یا فهم حدیثی از معصومان ۀز روایات فراوانی كه اصحاب دربار ا، ائمه
ــیدند می ــت، پرس ــت اس ــل برداش ــه قاب ــه نمون ــاب  ك ــوارد در كت ــن م ــی از ای های فراوان

زیـرا در ایـن ، م نیـز یکـی از ایـن مـوارد اسـتروایت سلی ،الأخبار نقل شده است معانی
در مـورد احادیـث ، بـوده اسـت قیس كه یکی از اصحاب امیرمؤمنان بن سلیم، روایت

. پرسـد كه در بین مردم رایـج بـوده اسـت از امیرمؤمنـان سـؤال می منسوب به پیامبر
 :  چنانچه سلیم گفته است

أَّ » شا  یدِ یا أَّ  یت  فِ یا رَّ اسِ أَّ ثِ یَّ النَّ سِ رَّ یاءَّ كَّ فا ادِ یة  مِنا تَّ َّحَّ آنِ وَّ مِنَّ الأا را ق  بِ یرِ الا نا نَّ هِ  ی  ثِ عَّ  اللَّ
ما فِ  ه  ونَّ الِف  خَّ ما ت  ت  نا اطِلٌ یأَّ ه  بَّ لَّ لِكَّ ك  نَّ ذَّ ونَّ أَّ م  ع  زا ا وَّ تَّ  . (1/63: 1407، )کلینی «هَّ

سـلیم از علـت ، در حدیث سلیم با توجه به سؤال و جواب موجـود در مـتن حـدیث
دو علت  ،پرسد سؤال می با سخنان امیرمؤمنان نسوب به پیامبراختلاف احادیث م

یکی اینکه حدیث جعلی باشد یا متن حـدیث منسـوب ، برای این اختلاف متصور است
بـه ، و علت دیگر مربوط به فهم غیر صـحیح حـدیث اسـت، به پیامبر دچار مشکل باشد

یـا سـلیم آن سـخنان را صادر شده باشد ولـی مـردم  كه آن احادیث از پیامبر این بیان
بنابراین سلیم برای پی بردن به جعل یا صدور احادیث منسوب به  ،درست نفهمیده باشند

. پرسـد ایـن سـؤال را از حضـرت می، یا برای فهم صحیح معنـای آن احادیـث پیامبر
بـدین  ،دهنـد امیرمؤمنان نیز در پاسخ به صراحت هر دو علـت را مـورد بررسـی قـرار می

كنند و راویـان  حدیث معرفی میاول را منافق و دروغگو و جاعلان  ۀان دستكه راوی بیان
ولـی بنـا بـه ، انـد دادند كه هرچنـد جعـل حـدیث نکرده دوم و سوم را كسانی می ۀدست

 . اند دچار مشکل و اشتباه شده، دلائلی در فهم صحیح حدیث
داشـت ث از روایـت سـلیم قابـل بر حـدی ۀمربوط به بحـث عرضـ هدر نتیجه دو قاعد

 :كه عبارتند از است
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 ؛جهت اعتبارسنجی حدیث به سخنان معصومان ۀعرض. 1 
چـه زیـرا چنان ،جهـت فهـم صـحیح حـدیث حدیث به سخنان معصومان ۀعرض. 2 

پژوه بـرای  حـدیث، اسـت زمـان غیبـت امام در عصر حاضـر كـه زمـان، گفته شد
آن حـدیث را  حدیث به معصـومان ۀجای عرض سنجی و فهم حدیث باید بهاعتبار 

یابی از سائر احادیث آن حـدیث را  عرضه كند تا با قرینه به سائر سخنان معصومان
 .  به صورت صحیح بفهمد

اسـتاد  ۀبـه مقالـ، های آن نمونـه ۀحدیث و مشاهد ۀتر شدن بحث عرض جهت واضح
و كتاب منطق فهم حدیث از اسـتاد طباطبـایی مراجعـه « حدیث ۀعرض»مسعودی به نام 

 .  شود حدیث بسنده می ۀیت از مبحث عرضدامه به ذكر یک روادر ا ،شود
 : گوید به ایشان می صادق یکی از اصحاب امام

تِـ»: فرمـوده اسـت اند كه پیامبر ت كردهیگروهی روا مَّ فَّ أ  ـتِلاَّ ـةٌ  یإِنَّ اخا مَّ حا  ،«رَّ
اگـر اخـتلاف امـت پیـامبر : عـری كـردم ،انـد آنان راست گفتـه: فرمود صادق امام

: عذاب اسـت؟! حضـرت فرمـود [و هم رأی بودن آنان]پس اجتماع آنان ، شدرحمت با
فرمـوده خـدای ، بلکه مقصود پیامبر از این سخن، ستید نیا طور كه تو و آنان پنداشته آن

هُوا فِ یَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُل  فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِ ﴿: كه فرموده است عزّوجلّ است  نِ وَ یالدد   یتَفَقَّ
هُمْ یْ نْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَ یُ لِ  خداوند به آنان فرمـان داده  (122)توه : ، ﴾  حْذَرُونَ یَ هِمْ لَعَلَّ

عازم شـوند و بـه خـدمتش آمـد و رفـت كننـد و احکـام را  امبریاست كه به سوی پ
ن یـجـز ا، دهنـداد یاند به آنان  بعد به سوی قوم خود برگردند و آنچه را آموخته، اموزندیب
ن یـنه اخـتلاف در د ، ها اراده فرموده است نیكه پیامبر رفت و آمدشان را از سرزم ستین

 . (157: 1403، صدو )ست یکی نیش از ین بید د یترد  را بییز  ،خدا
را اشـتباه  خدا سخنی از رسـول صادق یکی از اصحاب امام، طبق روایت فوق

شـود و  این اشتباهش رفـع می، به حضرت آن حدیث ۀكه بعد از عرض فهمیده بوده است
، غیبـت امـام اسـت بنابراین در عصر حاضر كه زمان ،فهمد معنای صحیح حدیث را می

 .  برای فهم صحیح حدیث باید آن حدیث را به روایات دیگر عرضه كرد
بـرای فهـم  در پاسـخ صـادق كـه امام دیگر از نکات روایت فوق ایـن اسـت یکی

توانـد از آیـات  دهند كه برای فهم سـخن پیـامبر می زش میبه سائل آمو ، صحیح حدیث
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بنابراین برای فهـم صـحیح  ،كنند ای از قرآن مستند می قرآن نیز بهره ببرد و پاسخ را به آیه
باید آن حدیث را به آیات قـرآن نیـز عرضـه ، آن به روایات دیگر ۀعلاوه بر عرض، حدیث

 . طور صحیح فهمید آن حدیث را به، یابی از آیات و روایات دیگر كرد و با قرینه

 گیری نتیجه
اسـتنباط ، ابتدا باید قواعد فهم حدیث از منابع مورد تأییـد، برای فهم صحیح احادیث

یکی از منابع مهم و مورد تأییـد  ،گیری شود شده و از آن قواعد در سیر فهم حدیث بهره
ا روایـت سـلیم طبـق در ایـن مقالـه ابتـد ،روایات است، برای استنباط قواعد فهم حدیث

ماننـد نقـل متعـدد ایـن ، مبنای قدما و متأخرین اعتبارسنجی شده و بـا توجـه بـه قرائنـی
، حدیث در كتب معتبر قدما با اسنادی متفاوت و شهرت مـتن آن نـزد علمـا و محـدثان

سپس بـا محـور قـرار دادن روایـت  ،ثابت شده است صدور این حدیث از امیرمؤمنان
اسـتنباط و تبیـین ، حـدود ده قاعـده از ایـن روایـت، و تحلیـل آن مشهور و معتبر سـلیم

سائر روایـات نیـز ملاحظـه شـده و مؤیّـدات ، البته در استنباط این قواعد ،است گردیده
 .است   شده ارائه، روایی دیگری نیز برای قواعد استنباط شده

 نامه کتاب
یم .1  . قرآن کر

 . 1404، اول چا ، النجفی الله المرعشی مکتبة آیت، قم ،البلاغه شرح نهج، عبدالحمید، الحدید أبی إبن .2

 . 1432، سوم چا ، دارالحدیث، بیروت، اسباب اختلا  الحدیث ،محمد، فر احسانی .3

 . 1428، دوم چا ، مکتبة فخراوی، بحرین، البلاغه شرح نهج ،میثم بن علی  بن  میثم، بحرانی .4

 . تا بی، اول چا ، دارالعلم للمایین، بیروت، احمد عبدالغفور عطار تحقیق، الصحاح ،اسماعیل، جوهری .5

، البیـت آل مؤسسۀ، قم، عةیل مسائل الشر یعة إلی تحصیل وسائل الشیتفص ،محمد بن حسن، حر عاملی .6
 . 1409، اول چا 

 . 1413، پنجم چا ، نا بی، جا بی، ل طبقات الرواةیث و تفصیمعجم رجال الحد ،سید ابوالقاسم، خوئی .7

 . تا بی، اول چا ، مام الخوئیمؤسسة أحیاء آثار الإ، قم، البیان فی تفسیر القرآنـــــ ،  .8

 . 1400، چهارم چا ، مکتبةالاسلامیة، تهران، البلاغه البراعة فی شرح نهج منهاج ،الله میرزا حبیب، خوئی .9

 . 1414، اول چا ، هجرت، قم، صبحی صالح، تحقیق، البلاغة نهج ،حسین محمد بن، رضیسید .10

 . 1410، دوم چا ، حوزه علمیه قم، قم، کلیات فی علم الرجال ،جعفر، سبحانی .11

مطالعـات و  ۀمؤسسـ، تهـران، محمد خواجـوی، تحقیق، کافی شرح أصول ،محمد، صدرالدین شیرازی .12
 . 1383، اول چا ، تحقیقات فرهنگی
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، نشـر جهـان، تهـران، یمهـدی لاجـورد، تحقیـق، عیون أخبار الرضا ،بابویه علی بن  محمد بن، صدوق .13
 . 1378، اول چا 

 . 1403، اول چا ، جامعه مدرسین، قم، اكبر غفاری علی، تحقیق، الأخبار معانیـــــ ،  .14

، مرعشـیالاللـه  مکتبـة آیت، قـم، محمدد الدرجات فی فضدائل آل بصائر، حسن محمد بن، صفار .15
 . 1404، دوم چا 

 . 1409، دوم چا ، نشر هجرت، قم، کتاب العین، خلیل، فراهیدی .16

 . 1414، دوم چا ، دارالهجرة ۀمؤسس، قم، المصباح المنیر ،محمد احمد بن، فیومی .17

، چهارم چا ، دارالکتب الإسلامیة، تهران، اكبر غفاری علی، تحقیق، الكافی ،یعقوب محمدبن، كلینی .18
1407 . 

، تهران، ن شعرانیابوالحس، تحقیق، الأصول والروضة -شرح الكافی ،احمد محمد صالح بن، مازندرانی .19
 . 1382، اول چا ، المکتبة الإسلامیة

البیت لإحیاء  مؤسسة آل، قم، محمدرضا مامقانی، محقق، الرجال المقال فی علم تنقیی ،عبدالله، مامقانی .20
 . 1431، اول چا ، التراث

، نتهـرا، هاشـم رسـولی محلاتـی، محقـق، الرسدول أخبار آل  شرح  یف العقول  مرآة ،محمدباقر، مجلسی .21
 . 1404، دوم چا ، الاسلامیة  دارالکتب

 . 1393، نهم چا ، انتشارات سمت، تهران، روش فهم حدیث ،عبدالهادی، مسعودی .22

 . 1378، چا  اول، التمهید، قم، علوم قرآنی ،محمدهادی، معرفت .23
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 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

 ا رویکرد انتقادینگاه عمر فلاته ب اع ازراویان وض  

  محمد بن سائب کلبی(: موردی ۀمطالع)
         1فاطمه خنیفر 

  2بیدگلی محمد تقی دیاری 
 چکیده  

کده کتداب  از نویسندگان معاصر اهل سدنت اسدت، عمر بن حسن بن عیمان فلاته
ترین مناب  موجدود در مطالعداک وضد  شناسدی بده  او از مه  3الوض  فی الحدیث

وی با نقد آرای دیگران و ارح مستنداتی تاریخی کوشید  است تدا  ،آید شمار می
 67پیدایش احادیث موضوع را در ثلث آخر قرن نخسدت هجدری و حددود سدال 

پیراستن دامان صحابه از غبار جعل و معرفی شیعیان به عنوان  ،هجری اثباک نماید
 . باشد متهمان اصلی وض  حدیث از اهداف وی در این کتاب می

مقاله یکی از متهمان وض  حدیث )محمد بن سائ  کلبدی( از نظدر عمدر  نیدر ا
شخصدیت و روایداک او اثدر مسدتقلی  ۀدربدار  ،قرار گرفته است یفلاته مورد بررس

، روائدی، لدذا لازل آمدد کده از منظدر چنددین کتداب رجدالی، تدوین نیافتده اسدت
                                                   

  :1030/04/1399تاریخ پذیرش:  - 17/09/1398تاریخ دریافت . 
 )نویسنده مسوول( ایران، قم، اصول الدین ۀدانشکد، علوم قرآن و حدیثدانشجوی دكتری . 1

  fkhanifar1414@yahoo.com  

  (mt_diari@yahoo.com) ایران ، قم،دانشگاه قم الهیات، استاد دانشکدۀ. 2

« الوضع فی الحدیث» یکی از منابع محققین اهل سنت در مورد وضع حدیث اثر سه جلدی است به نام. 3
یکـی از نویسـندگان معاصـر اهـل سـنت و از  (ق1401)دكتری عمر بن حسن بن عثمان فلاتـه  ۀكه رسال

 . اساتید جامعه ملک عبدالعزیز مدینه است

mailto:fkhanifar1414@yahoo.com
mailto:fkhanifar1414@yahoo.com
mailto:mt_diari@yahoo.com
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مدورد  بدن سدائ  کلبدی تحلیدل واروایاک و آثدار ، شخصیت، تاریخی و تفسیری
داند که به وضد  حددیث  بن کلبی را از کسانی میا، عمر فلاته ،بررسی واق  شود

رجدال  یهدا ز یدارزیدابی انگ، دقیدق منداب  و مذخدذ ۀاند ولدی از مطالعد اقرار کرد 
و همچنین با بررسی شدأن ، متعص  عامه در مته  ساختن شیعیان به جعل حدیث

، سائ  کلبی نه دروغگو بود  استآید که محمد بن  نزول برخی آیاک به نظر می
گیدری  بهر ، اسنادیتحلیل علاو  بر ، ین مقالهدر ابحث روش  .و نه شیعه افراای

 . از تحلیل محتوا و مرج  شناسی رجالی است
وضد  ، راویدان وضداع، عمدر فلاتده، محمدد بدن سدائ  کلبدی واژگان کلیدی:

 . تاریخ حدیث، حدیث

 مقدمه
از روش اسـنادی و تحلیـل محتـوا بـه بررسـی شخصـیت  ما در این نوشتار با استفاده

. پـردازیم تابعان )محمد بن سـائب كلبـی( مـی ۀی یکی از قدیمی ترین مفسران دور والا 
ان و یـمشـهور اسـت از كوف« علامه»ق( كه با لقب 146محمد بن سائب كلبی )متوفای 

حسن بـن عمر بن  1شناسان عرب است فردی اخباری و از جمله دانشمندان لغت و نسب
به عنـوان یکـی از مفصـل تـرین و عثمان فلاته در كتاب الوضع فی الحدیث خویش كه 

د بـن سـائب نـام محمـ، رود احادیث موضوع به شـمار مـی ۀترین منابع موجود دربار  مهم
كنـد و او را كـذاب و دروغگـو  ذكـر مـی« المقـرون بالوضـع ةالروا»كلبی را در بخش 

ت مذهبی كوشیده است تا پـس از معرفـی شـیعیان وی به خاطر برخی تعصبا ،خواند می
پیـدایش ، راستینی چون محمد بن سائب كلبی به عنوان متهمـان اصـلی جعـل و كـذب

 ،جعل حدیث را به شیعیان نسبت دهد تا دامان صحابه را از وضع و جعل حدیث بزدایـد
مـا در ایـن مقالـه پـس از بررسـی شخصـیت محمـد بـن سـائب كلبـی در صـدد نقـد و 

 .  یی به دیدگاه عمر فلاته در مورد محمد بن سائب كلبی هستیمپاسخگو 

 اهمیت و ضرورت  الف.
در اهمیت و ضرورت این موضوع همین بـس كـه نـوعی پـرده بـرداری از اتهـام بـی 

                                                   

 . كلبیمحمد ذیل عنوان هشام بن ، م2019، نور ویکی :ک.ر. 1
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یعنـی محمـد بـن سـائب ، گیرد صورت می اساس در خصوص شخصیتی فاخر و فاضل
، )اههن حجهراو را دروغگـو  ولـی برخـی، كلبی كه با اینکـه شخصـیت او بسـیار والاسـت

اند و برخی دیگـر او را امـام و پیشـوایی در تفسـیر  و یا حتی كافر پنداشته (157/9: 1325
ــرده ــی ك ــد  معرف ــده (3/530: 1409، اضی)نههوان ــ و ع ــز او را علام ــودش  ۀای نی ــان خ زم

كه در مقابل برخی نیـز او را بـی ارزش و باطـل اعـلام ، (1/28: 1408، )طبرسهیاند  دانسته
را بی نظیر و پر از فایـده معرفـی  و برخی نیز آن، (7/270: 1371، )محمد هن ایریهس اند كرده
صـورت یـک ه اگر مـا علـم انسـاب را بـ: اند و گفته، (6/119: 1409، هن عهدیا)اند  نموده

، )ذهبهیسـائب در رأس آن قـرار دارد ی "هـرم" در نظـر بگیـریم محمـد بـن شکل هندس
جای مقاله نیز بـه اهمیـت خـدمات وی پرداختـه شـد و تـا  گرچه تا این، (6/248: 1427
كنـد كـه تحقیقـی  بنابراین ضـرورت اقتضـا مـی ،د زیادی دفاع لازم صورت گرفتحدو 
سـائب كلبـی و آثـار وی صـورت بگیـرد و تحلیلـی جـامع نسـبت بـه محمد بـن  ۀدربار 

 .  روایات او به عمل آید

  پیشینه .ب
 ۀانتقـادی دیـدگاه عمـر فلاتـه در بـار  ۀمطالع»ان ای با عنو  در مقاله« مهدی مردانی»

دیــدگاه عمــر فلاتــه در كتــاب الوضــع فــی ، ش(1392) «آغــاز پیــدایش جعــلِ حــدیث
های این نظریه را اتهـام  وی یکی از پیامد، الحدیث را مورد نقد و بررسی قرار داده است

ولـی ، نددا جعل حدیث به شیعه و معرفی شیعیان به عنوان داعیه داران حدیث سازی می
در خصوص محمد بن سائب كلبی هـم  ،بن كلبی سخنی به میان نیاورده استادر مورد 
تـوان بـه پایـان نامـه  می، ها وهشاین پژ  ۀاز جمل ،های اندكی صورت گرفته است پژوهش

اشاره كرد كـه توسـط « تفسیر محمد بن سائب كلبی و روش تفسیری و علوم قرآنی او»
كـه بـه شـرح حـال محمـدبن  ( نگاشته شده اسـتش1381« )سید محمد علی فهیمی»

روش تفسـیری كلبـی و ، های علـوم قرآنـی او در مباحـث مختلـف دیدگاه، سائب كلبی
و از ایـن میـان  سائب كلبی پرداختـه اسـتقرائآت و روایات تفسیری محمدبن مجموعه 
 با پژوهشی خلاف آمد تحقیق و مملوء از اتهـام و افتـرا محمـد بـن ق(1401) عمر فلاته

شخصـیت جنجـالی او  ۀبـه عـلاوه دربـار  ،سائب كلبی را دروغ گو خطاب نموده است
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مگـر اینکـه برخـی او را كـذاب و دروغگـو  ،گونه اثر مستقلی منتشـر نشـده اسـت هیچ
: 1325، )اههن حجهرانـد  ای افراطی معرفـی نمـوده ای نیز شیعه و عده، (3/559: 1382، )ذهبی

ذ و همچنین از بررسی شأن نزول برخی آیات به نظر دقیق منابع و مآخ ۀاز مطالع، (9/154
او اثـر ، شخصـیت ۀچـون دربـار  ،و نه شیعه افراطی، آید كه او نه دروغگو بوده است می

تـاریخی ، روائی، لازم آمد كه از منظر چندین كتاب رجالی، مستقلی تدوین نیافته است
 .  شود و تفسیری شخصیت و آثار و روایات او بررسی و مورد تحلیل واقع

 ادبیات و مبانی نظری .1
 مفهوم وضع حدیث

را فرونهادن در برابر بالا بردن و برافراشـتن ذكـر « وضع»لغت پژوهان معنای حقیقی 
مفهـوم ، (4/406: 1375، طریحهی؛ 5/544: 1414، زهیهدی؛ 6/117: 1404، اههن فهارس)اند  نموده

سخنی جعلـی و دروغـین وضع در اصطلاح با معنای لغوی تطابق دارد و آن نسبت دادن 
سـزاوار ، حـدیث موضـوع بـه لحـاظ نااسـتواری و برسـاختگی ،اسـت به معصـومان

حـدیث پژوهـان  ،فروافکندن و پایین نهادن است و شایستگی انتساب به معصوم را ندارد
ختِلـق  المصـنوع»: نویسند در تعریف حدیث موضوع می حـدیث ؛ «وهو المکـذوب  الم 

)شهاید  عهاملی؛ 1/398: 1411/1414، )مامقهانیشده اسـت  موضوع حدیث دروغین و ساخته

واقعـی ، یـا هـر دو، اگر روایتی چه در سند یا متن یا بخشی از هریـک، (69: 1421، ثهانی(
، موضـوع: را مجعـول و از آن بـا عنـوان ه ساخته شده جاعلان حدیث باشد آننباشد بلک

، حـدیث موضـوع در حقیقـت ،شـود مختلق یاد مـی، مکذوب، مخترع، ملصق، مصنوع
محمـود  1انـد را حدیث نامیـده آن، بلکه از باب مجاز و مسامحه در تعبیر، حدیث نیست

 :گوید ه در تعریف حدیث موضوع میابوری
: 1420، )اهوری « الحدیث المختلق  المصنوع  المکذوب علی رسول الله عمدا  او خطا  » 

                                                   

نه به  ،اما به اعتبار معنای لغوی آن یعنی سخن و خبر، شاید بتوان گفت كه حدیث موضوع حدیث است. 1
حکایـت نمایـد و آنچـه از  كه از قول و فعل و تقریر معصوم ؛ زیرا حدیث آن استمعنای اصطلاحی

 . توان حدیث اصطلاحی خواند نمی، معصوم صادر نشده باشد
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پیـامبر نسـبت داده  سخن ساخته شده و دروغین كـه از روی عمـد یـا خطـا بـه، (119
  1.شود می

زیـرا  ،بـدترین نـوع از احادیـث ضـعیف و روایـت آن حـرام اسـت، حدیث موضـوع
برخلاف دیگر روایات ضعیف كه نقل و روایت آن حرمـت ، گناه است ۀكمک به اشاع

 . (1/417: 1414،)مامقانی ندارد
جاز می، روایت احادیثی كه مشکوک به وضع و جعل است د نقـل لکـن نبایـ، باشد م 

: بلکه باید با چنین عباراتی نقـل شـود، به صورت جزمی و قطعی باشد آن از معصوم
شـهید ثـانی در  ...به ما رسیده است و، ها آمده است در كتاب، گفته شده، روایت شده

، كـه از جهـت سـند ضـعیف و مشـکوک بـه جعـل اسـت اگر با روایتی: گوید درایه می
، منسوب به ضـعف بـدانی، روایت را با همان سندكه همان  سزاوار است، برخورد كردی

معتبـر و ، چـون چـه بسـا مـتن آن از طریـق دیگـر ،را به صـورت مطلـق نه متن روایت آن
 . (60: 1421، )شاید ثانیصحیح باشد 

  دیدگاه عمر فلاته .2
كـه بـه  راویـانی، المقرون بالوضع ةاب الوضع فی الحدیث در بخش الروافلاته در كت

كند و ذیل عنـوان محمـد بـن سـائب  اند را ذكر می ر به وضع حدیث كردهاقرا، زعم وی
 :  كلبی آورده است

: عمر بن شبه ثنا أبو عاصم یعنی الضحاک بـن مخلـد النبیـل قـال 2نا: قال ابن أبی حاتم»
ما حدثت عنی عن أبی صالح عن ابن عباس فهـو : قال لنا الکلبی: زعم لی سفیان الثوری قال

لـذا مـا در ابتـدا پیرامـون ، (2/252: 1420، ی هو حاتم البست؛ 1/35: 1401، فان ) «فلا ترووه، كذب
 .  كنیم آثار و مکتب فکری و عقیدتی كلبی مطالبی را ذكر می، زندگانی، شخصیت

                                                   

را « تعمـد» قیـد، برخی مانند تهانوی و ابن حجر عسقلانی در تبیین مفهوم اصطلاحی حدیث موضـوع. 1
مما لـم یقلـه او یفعلـه او  كل ما اسند الی النبی» اند عمدی و خطایی دانستهرا  . بسیاری آناند آورده

اشتباه و ، رسد بین عنوان و حکم به نظر می، (1/108: 1401، )فلانه «یقره سواء كان ذلک عمدا او خطا
ای كـه  بـا هـر انگیـزه، را نگفتـه دادن هر سخنی به معصوم كه او آن بدون تردید نسبت. خلط شده است

 . گرچه حکم عمدی و سهوی آن تفاوت دارد؛ موضوع است، دباش
 . است «حدثنا»به زعم نگارنده  «نا»متن منقول توسط ناشر یا مرجع اصلی تصحیح نشده و . 2
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 تبار و شخصیت علمی کلبی  .3
اسم پدرش سائب و كنیه اش ابوالنضر و زادگاهش كوفـه بـوده اسـت ، نامش محمد

اههن )جا چشم از جهان فرو بسته است  در همان ق146در سال  و، (2/530: 1409، اضی)نو
جهـت او  كلب بن وبره رسانده است و از اینابن سعد نسب او را به ، (6/539: 1410، سعد

عبید و ، های نام هو عموهایش ب، پدرش سائب، همان جدّ محمد بشر ،گویند را كلبی می
بـر ضـد دشـمن  در كنار امام علیو  ،عبدالرحمن كه در جنگ جمل شركت داشتند

بـود محمـد در با مصعب بن زبیر بـه مبـارزه برخاسـته  -سائب -پدر محمد ،اند جنگیده
ار عبدالرحمن ابن محمد بن اشعث حضور داشـت و جـزء یـاران نواقعۀ دیرجماجم در ك

سـائب اد بـن سائب با كنیۀ ابوسعید و نـام جمـمحمد بن  ،در برخی موارد ،او بوده است
سـه  ...الحـارث بـن برای سائب بن بشر بن عمرو، (10/102: 1427، )ذهبیشود  اد مینیز ی

محمـد در ایـن  ۀكه آثـار و اندیشـ ،سلمه و محمد، های سفیان نام هب ،اند فرزند ذكر كرده
 .  مورد تحقیق است، پژوهش

هجـری متولـد شـده  50 ۀآید محمـد بـن سـائب در دهـ دست می هاز قرائن موجود ب
 :است

است اگـر حـداقل سـن او را  بوده پدر او در جنگ جمل از یاران امام علی چون .1 
سـال  39او تقریبـا   50( پانزده سال فری كنـیم تـا اواخـر دهـۀ ق36) جمل ۀدر واقع

نظـر  هسائب را فرزند سـوم هـم بـدانیم بسـیار طبیعـی بـو اگر محمد بن  ،داشته است
 .متولد شده باشد 50رسد كه در دهۀ  می

اند كه او دارای عمر طولانی بوده و در اواخر عمـر بـر او نسـیان عـاری  گفتهبرخی  .2 
او در وقـت ، سالگی اسـت 80عروی نسیان بر انسان حداقل بعد از سن  ،شده است

  .است ق146چون وفات او در  ،سال سن داشته است 96یا  86وفات 
 بـن اشـعث بـوددر كنار عبدالرحمن بن محمد  - ق 82-دیر جماجم ۀمحمد در واقع .3

سـال سـن داشـته باشـد كـه از او بـه عنـوان یـک فـرد  22-25او در این جنگ بایـد 
 . (1377، یهخدا) معروف نام برده شده است

، پس از عمـر طـولانی، راوی(، نسابه، مفسر)، كلبیمحمد بن سائب ، به هر صورت
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عفـر در زمان خلافـت ابـو ج) ق146در سال  با دلی سرشار از محبت علی و آل او 
: 1403، )اریهیلهیدر كوفه بدرود حیـات گفـت و روحـش بـه ملکـوت پرگشـود ، منصور(

) هومنهرر بـوده اسـت  وی عمری دراز داشته و از معاصرین امام جعفـر صـادق، (2/30
 . (39: 1364، کلبی

 نظر بزرگان در مورد إبن کلبی -3-1
ر و یاز عالمـان تفسـ ،او ابونصر محمد بن سائب كلبی: سدیاو می نو  ۀم دربار یابن ند

 146سـال …شی داردیگران پیبر د  ،خ دركوفه است و در دانش نسب شناسییاخبار و تار 
، )اههن نهدیم از آن او اسـت ،ر القـرآنیكتـاب تفسـ ،ها ان كتابیافت و در میدركوفه وفات 

هـای احکـام  گاه كـه كتـاب آن ،گری از فهرست خودیدر جای د  ،میابن ند، (108: 377
فقهـی و  ۀنـیری محمـد بـن سـائب در زمیکـه كتـاب تفسـنیبه ا ،می شمارد القرآن را بر

 كتاب احکام القرآن للکلبی رواه عـن ابـن عبـاس: اشاره روشن دارد ،احکام بوده است
 . (41، )همان

محمد بن سائب بن بشر بن عمرو : سدیوی می نو  ۀدربار  ،ل پاشا بغدادییاسماع
به ابن كلبی و منسوب به كلب بـن معروف  ،نسب شناس ،ابونصر كوفی ،بن حارث

ر القرآن از او یو كتاب تفس 146متوفای سال  ،له بزرگی است از قضاعهیوبره و آن قب
محمـد بـن : در كتاب معجم رجـال حـدیث آمـد اسـت، (6/7: 1951، )هغداییاست 
ان ثابت قدم و صاحب نام بوده است و رجال شناسانی چون برقـی و یعیاز ش ،سائب

، )خهونیانـد  شـمرده ا امـام صـادقیـو  ا از اصحاب امـام بـاقرخ طوسی او ر یش
در اشـاره بـه كتـاب محمـد بـن  ،ر عنوان ابان بـن تغلـبیز  ،نجاشی، (1372: 1/107

بـان و ر لأ ین كتاب التفسیجمع محمد بن عبدالرحمن بن فنتی ب»: سدیسائب می نو 
وق عطیب  ،«ابـا واحـداة بن الحارث و محمد بن السـائب و جعلهـا كتین كتاب ابی رَّ

های ابان و ابـی روق و محمـد بـن  کی كردن كتابیمحمد بن عبدالرحمن اقدام به 
های تراجم استفاده مـی  ای كتاب كه از پاره  چنان، (12: 1416، )نجاشهیسائب نموده 

ز یـگـری نیری د یهـای تفسـ ا كتـابیـكتاب  ،او افزون بر كتاب احکام القرآن ،شود
 . (17شماره ، ل  فق مج: 1377، )کانتریداشته است 
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 شخصیت علمی وی -3-2
سـید حسـن صـدر ، احکـام القـران كتـاب نوشـته ۀكه دربـار  او نخستین فردی است

كه در احکام قرآن تـألیف دارد و خـودش مفسـر نیـز بـوده اسـت  اولین كسی: گوید می
 . (52/337: ١٣٨٦، )مجلسیمحمد بن سائب كلبی است 

 كتـاب احکـام القـرآن از كلبـی اسـت: فته استابن ندیم بغدادی هم در الفهرست گ -
 . (53: 377، )اهن ندیم

و اخبار عـرب ، معلم انساب، سائب را امام و پیشوا در تفسیرمحمد بن ، عادل نویهض -
 . (2/530: 1409، اضی)نوداند  می

 . (2/149: هی تا، )یاووییكند  احمد داوودی او را نسب شناس و مفسر معرفی می -

دانـد و  سائب را مفصل ترین و پربارترین تفسیر میتفسیر محمد بن ، عدیعبدالله بن  -
فردی پر آوازه است و هیچ كس چون او تفسیر حجیم و  ،تفسیر ۀگوید او در زمین می

 . (6/119: 1409، )هن عدیپرفایده ننوشته است 

ر دانـد و یـادآو  علـم انسـاب مـی ۀمور  و قل، مفسر، سائب را علّامهمحمد بن ، ذهبی -
شود كه تنها عیب او شـیعه بـودنش اسـت و بـه همـین جهـت از او حـدیث نقـل  می

 . (6/348: 1427، )ذهبیشود  نمی

: سائب را اینگونه وصف كـرده اسـتد در طبقات شخصیت علمی محمد بن ابن سع -
، شـناخت نـژاد عـرب و حـوادث روزگـاران آنـان، در علـم تفسـیر، سـائبمحمد بن 

 . (6/359: 1410، )اهن سعددانشمند است 

محمد بن سائب علم انسـاب را از ابوصـالح و او از عقیـل بـن : گوید ابراهیم ثقفی می -
 . (2/746: 1355، )ثقفیطالب آموخته است  ابی

، یعنی هشـام نقـل نمـوده اسـت، و همین مطلب را ابن ندیم از فرزند محمد بن سائب -
وصـالح و او از عقیـل بـن من نسب قریش را از اب: پدرم به من گفت: گوید هشام می

 . (27-1/8: 1408، طبرسی؛ 1073: 377، )اهن ندیمطالب آموخته است  ابی

صـاحب تفسـیر ، محمد بن سائب را از مفسران مشهور تابعـان، صاحب مجمع البیان 
 . (6/133: 2002، )زرکلیكند  بزرگ و علّامه زمان معرفی می

 ،(همهان)و الخبار و ایام العرب ، لم بالتفسیرعا، راویه، نسابه  ، ابوالنضر: گوید زركلی می -
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، دلالت بر "كثرت" و فزونی بیش از انـدازه دارد، صیغه مبالغه هرگاه با "تا" آورده شود
نشـان از كثـرت علـم او در نسـب و ، انـد سائب نسابه و راویه گفتهاینکه به محمد بن 

 .  روایت دارد

فرزنـدش ابومنـذر هشـام بـن  ه ق( و 146سـائب )وفـات محمد بـن : علامه مجلسی -
تفسـیر و نسـب ، تـاریخ، ه ق( از مفاخر عرب در اخبـار 206وفات)محمد بن سائب 

 . اند و آن دو شیعه بوده، (7/165: ١٣٨٦، )مجلسی اند و كانا یختصان بالشیعه بوده

كـه  ل اسـتاز قتـاده نقـ، ی نداشـته اسـتینظیر و همتا، اینکه كلبی در تفسیر ۀدربار 
 . (1/63: ١٤١٢، )طبریاحدا  یجری مع الکلب فی التفسیر فی عنان ما اری : گفت

 آثار محمد بن سائب کلبی -3-3
هـای نفـیس بـه یادگـار  كـه در قالـب مجموعـه، آثار به جا مانده از محمد بن سائب

 :  مانده عبارت است از
عــادل  ،اســتانبول قــرار دارد ۀخانــخطــی كــه در كتاب ۀایــن نســخ؛ تفســیر القــرآن. 1

دسـت نـویس آن در  ۀكـه نسـخ های او تفسـیرش اسـت یکی از كتاب: دگوی می
دكتر علی شوا  ، (2/530: 1409، اضی)نوقرار دارد  -استانبول -های تركیه كتابخانه

از جملـه ، هـای بـزرگ دنیـا های خطی ایـن تفسـیر در كتابخانـه نسخه: گوید می
 - 563ذیل شماره ، كتابخانه بایزید در استانبول -: های ذیل وجود دارد كتابخانه

 ۀكتابخانـ -(2/166: 1983، یبی)شهع 4224ذیل شماره ، كتابخانه تشترتبی در لندن
در طبقـات المفسـرین آورده  احمـد داوودی 2122ذیـل شـماره، بغداد، الاوقاف

كه مـراد همـان تفسـیر كبیـر ، (2/149: هی تها، )یاوویی «و له تفسیر مشهور»: است
 . محمد بن سائب است

تفسیر الی الـذی »نام ه تفسیر دیگری دارد ب، ن سائب علاوه بر تفسیر مزبورمحمد ب. 2
هـای خـاص  اقوام و گـروه ۀهایی كه دربار  تفسیر آیه ،)همان(« تنزل فی اقوام و اعیالهم

نسـبت داده ، هشام، البته ابن ندیم در الفهرست این كتاب را به فرزند او اند نازل شده
 . (108: 377، )اهن ندیماست 

 . (2/146: 1355، )ثقفیناسخ القرآن و منسوخه . 3
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 لقرآناحکام ا ۀن نگارندینخست: کلبی -3-3-1
ترین سـخن بسـیار گفتـه شـده اسـت و بیشـ ،احکام القـرآن ۀنخستین نگارند ۀدربار 

را پیشگام در نگارش  (204: )ممحمدبن ادریس شافعی ، عالمان و نویسندگان اهل سنت
: 1423، سهایس؛ 1/20: تها ههی، حهاجی خلیفه ؛ 125: ههی تها، )سیوطيد انـ شناسانده ،احکام القرآن

و امام شافعی در  ق146محمد بن سائب در سال ، توهمی بیش نیست، این مطلب، (1/8
تقـدم زمـانی دارد اگـر ، بر امام شـافعی، اند كه محمد بن سائب وفات كرده ق204سال 

نخسـتین ، اهل سنت و جماعـتمراد جلال الدین سیوطی این باشد كه شافعی از علماء 
: 1421، )عهاملیصدر منافـاتی نـدارد  ۀبا گفت، كه در احکام القرآن تألیف دارد فردی است

نخستین آیـات  ۀنگارند (146: )م محمد بن سائب كلبی، در نزد دانشوران شیعی، (9/340
یـن ا ،اگر انتساب )احکام القرآن( را به كلبی درسـت بـدانیم، الأحکام دانسته شده است
، )اههن نهدیم 1ریشه در فهرست ابـن نـدیم دارنـد ،هر دو دیدگاه ،دیدگاه درست خواهد بود

سـید حسـن  ،نشانگر پیش بودن كلبـی در نگـارش آیـات احکـام اسـت ،این، (57: 377
دانـد  محمد بن سائب را نخستین نگارنـده احکـام القـرآن مـی، در تأسیس الشیعه ،صدر
هو محمـد بـن  ،اول من صنّف فی احکام القرآن، (1/190: 1374 ،هکانی؛ 321: 1375، )صدر

 ۀسندین نو یصاحب طبقات النحاة كه نخست ،بی گمان، (321: 1375، )صدرکلبی السائب 
اشـتباه ، (321: 1375، )صهدروسـف دانسـته یاحکام قرآن را قاسم بن اصب  بـن محمـد بـن 

 کیـائب نزد فوت كرده است و از محمد بـن سـ 304ت در سال یّ ن شخصیرا ایز  ،كرده
 .  سته استیواپس تر می ز  ،قرن کیبه  کیبه دو قرن و از امام شافعی نزد 

عی را یمحمد بن سـائب كلبـی شـ ،ن و شواهدید با توجه به مجموع قرایبا ،به هرحال
گرچـه وی ،.ط آن دانسـتیدر شکل سـاده و بسـ ،ات احکامیسنده كتاب آین نو ینخست

مـورد بـی مهـری شـماری از  تیمه اهل بان و اصحاب ائیعیگر از شیاری د یمانند بس
 و 81شهماره ، مجل  فصلنام  حوزه: 1387، )ذاکریصاحبان تراجم و علمای اهل سنت واقع شده 

ست و از چگونگی گـردآوری و یدر دست ن ،كتاب احکام القرآن محمد بن سائب، (82
گاهی ندار یتدو  ۀو یش دآوری م او در كتاب خود اقدام بـه گـر یاحتمال می ده ،مین آن آ

                                                   

 . متأسفانه در ترجمه احکام القرآن كلبی افتاده است. 1
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ب یـر فقهـی بـه ترتیرا نوشـتن تفسـیز  ،ب سوره های قرآن كرده باشدیات احکام به ترتیآ
ن فقه و بـاب بنـدی آن یكه فقها به تدو  است مربوط به دوره های بعد ،ابواب معروف فقه

 . (17شماره ، مجل  فق : 1377، )کانتریاند   پرداخته

 بن سائب کلبياتفسیر  -3-3-2
تفسـیر او را  ،كتاب تفسیری نیز داشته است ،بر احکام القرآن افزون، محمدبن سائب

، سهزگین؛ 51: 377، )اههن نهدیمانـد  دانسـته ،همانند تفسیر ابـن عبـاس و برگرفتـه از آرای وی
ر كلبـی یری به گسـتردگی تفسـیتفس :عدی در حق وی گفته است كه ابن، (1/80: 1412
، بـه خـود قـرآن، هم معنـای آیـاتمحمد بن سائب كلبی در ف ،میكس سراغ ندار  چیاز ه

 ،و كتب عهدین مراجعـه نمـوده اسـت، اسباب نزول، لغت، اقوال صحابه، احادیث نبوی
حـاكم  ،چنان چیره دست بوده كه سلیمان بن علی بن عبداللّه بن عبـاس ،در علم تفسیر
 جـا بـه آمـوزشوفه به بصره فرا خوانـده تـا در آناو را از ك 140تا  133های  بصره در سال
برائـت نظـری خـلاف دیـدگاه  ۀدر تفسیر آیات سور ، (2/495: تها هی، )ذاکری تفسیر بپردازد

ولـی  ،مشهور بیان كرد كه گروهی به خرده گیری پرداختند و دیدگاه وی را نقد كردنـد
: سـلیمان گفـت بـه سـلیمان از او شـکایت كردنـد ،از دیدگاه خود دست بر نداشت ،او

؛ 139: 377، اههن نهدیم؛ 6/133: 2002، )زرکلیرا رها كنید(  آن بنویسید و غیر، گوید )آنچه می
ای از آغـاز تـا انجـام تفسـیر  سـوره: انـد تفسـیر او نوشـته ۀشـیو  ۀدربار ، (321: 1375، صدر
ائل كلبی در تفسیر تخصص داشته و آشنا به مس، بنابراین (7/270: 1371 ،)فخررازیكرد  می

 ههو حهاتم )انـد  حـدیث او را ضـعیف دانسـته ،دهکه شیعه بـو دینی بوده است و به خاطر این
شماری از افـراد مـورد : نسائی گوید، (1/218: 1406، اهن عمای حنبلی؛ 2/254: 1420، یالبست

امـا حـدیث او مسـائل  ،انـد انـد و تفسـیر او را پذیرفتـه از او حـدیث نقـل كـرده ،اعتماد
و هـیچ : نویسـد كلبـی مـیتفسـیر  ۀسـیوطی دربـار ، (6/133: 2002، )زرکلهیناآشنایی دارد 

ندارد و پس از آن مقاتل بن ،تفسیری دراز دامن تر و فراگیرتر از آن )تفسیر كلبی( ،كس
 . (2/594: 1380 ،)سیوطی …شود که كلبی بر او برتری داده میجز این ،سلیمان است

، 1ما نیستر ختیاوزه در امرده امفصل بوو حجیم ر صلي تفسیر كلبي كه بسیاامتن
                                                   

ده ني بوـسو یعه ـشن اـلمبرخي عار ختیادر اقطعا  یهفتم هجرن قرود حجیم كلبي تا حدو صلي اتفسیر . 1
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 یرتفسی، صنعانيزاق لراجمله تفسیر عبد)از كتب مختلف در  یو یتفسیرت یارواما ا
ین از ابخشي ، سته امد( آیتفسیر طبردر ندكي و ا، یسمرقندم لعلوابحر، یحبر
بو محمد است دبه  یهجرم سون قرن پایاس در بنعبااز ابوصالح اطریق ت از یاروا

ضح في الوان ابا عنو ییرقالب تفسدر ، (ق308. م) یرینودهب وعبدالله بن محمد بن 
 م(2003/ق1424، بیضــونمحمد عليرات منشو: وتبیر، یدفــرحمد ا تحقیــقآن )لقراتفسیر 

ــــر تنو، یگردبا نامي ن را هما، ینهم هجرن قرز غادر آ یدباوزآكه فیر ستایافته  ینوتد ی
 .  ستده اكرد مجد ینو تدس بن عبایر امن تفسس لمقباا

ه و مدول آلنزب اسباه و اي با مضامین سیرتفسیر مغربدر مجموعه منقولاتي كه 
ــــــد قع در وا، ستداده ابوجعفر نسبت ابه را نها آمؤلف  ده تفسیركلبي بواز برگرفته بای

م و سوون هل سنت طي قرا یفضادر مقبولیت تفسیر كلبي م لیل عددبه وی  ،باشد
داده بت نس باقرم ماابوجعفر یعني ابه را نها آ، مصرم و شااق و عردر  یهجررم چها

 .  است
رود لجاابوا، بن تغلبن بان اچو باقرم ماا یتفسیردان یگر شاگرف دكلبي برخلا

ت یات آتعیین مبهماه و سیر، ولنزب سباع اجابر جعفي بیشترین تعلق خاطر به موضوو 
، تفسیر كلبياز هل سنت اقدیم ان لیل پرهیز مفسردبه  1ستاشته م را داسلار اصددر 

بن اتفسیر و  یطبرن لبیااجامع ن هل سنت چواتفاسیر كهن ر ت را دیارواین اغلب ا
س بنعبااریقي به به طم نجااین منابع نیز سردر ایافته ها ک ندو ایافت ان بيحاتم نميتوا

 یتفسیر یان آرامفسر از یربسیا ،ستاكلبي  یتفسیرت یاروا سلســــــلۀسد كه سررمي
، قسحاامحمد بن و  یرثو: دگوینی میسمعا ،ندده اكرح یگر مطرد هایيم با نارا  یو

 ،دتا شناخته نشو، لنضرابواثنا حـــــد: محمد بن سائب كلبي مي گفتند ازیت م رواهنگا
ــیمي كرد بوسعید یاان ابا عنواو را عطیه عوفي  ــی احدگفت »د و م مر این ا ،«دبوسعیثن

                                                                                                             
ث ــبولیا، ینــمنابـی زن ــبا، یرــطب، یاروـم هـن محکـبد وـه، نعانيـصزاق لرادـعبو  یحبر. ستا

ا ـیک دـنارد اوـه مـد كـنن ااـته عالمـسدین اجمله ووس از بن طاا، یرنیشابو یحدوا، ثعلبي، یسمرقند
  .نده ادنقل كرد خور ثارا در آمتن تفسیر كلبي ه از نبواحجمي 

م اـا نـب یسیرـتفنیز  (ق206 )م يـد كلبـن محمـبم شاـیعني ه (ق 146 )م بیند محمد بن سائب كلز. فر1
 (37، دضا تجدر: تحقیق، ق377، ابن ندیم. ـ)نک ستاباعیانهم نگاشته ام قوالتي نزلت في ا یل اتفسیر 
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 ،ندده انقل ميكرر با نامي مستعات را یارواین ا یبعدان مفسراز هد برخي د ن مـــــینشا
ان مفسرو ست ایسته ز نمير نیشابون و سااخر یفضادر یر مغربي وزنجا كه ا از آلذ
طبیعي  1،ندده امي كرب جتنااتفسیر كلبي از هم اق عرو مصر ، تشامادر  ین ومواپیر

یر وز 2،باشدداده بوجعفر تغییر ابه آن لقرالمصابیح في تفسیر را در اكلبي م نا یوست ا
پیش وف معر شــیعۀان مفسرن و یااز راوهیچ یک ز د اخوص لیل موقعیت خادمغربي به 

 -نقل مي كند را  آنبن عدیم اكه  - یبه وعباسي  یفۀخل امۀن ،دنیز نامي نمي برد وخاز 
فاطمي  یخلفااز آن تر  مهمو به شیعه ب نتسام اتهااست ا دهبور مجبو یوهد دمي ن نشا

 . (5/2535: ١٤٠٨، عدیم)اهنارد بدد دور خورا از صر م
به جهت را  آنميگوید و فسیر كلبي نقل ميكند تد از لسعواسعد ووس در بن طاا

ــۀآتفسیر  در ین نقل كه ا، (213: 1369، )اهههن طههاووسست ده امختصر كر، تطویل قَدددْ ﴿ ی
ا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ ینُ لَكُمْ کَثِ یِ  بَ یُ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا  ، (15: )مانهده ﴾رٍ یعْفُو عَنْ کَثِ یَ رًا مِمَ 

ر یه و وزمدمائــــده آ ســــورۀ 15یه آیل ذلمصابیح اتفسیر در كامل ر به طو، سته امدآ
ـــارا  آنمغربي  ـــن ،هددبوجعفر نسبت مي ابه  عین یر وزهد كه دمي ن مر به خوبي نشاا ای
و به كلبي را  آنما یکي ا ،نداشته داسترسي دبه تفسیر كلبي دو هر ووس بن طاو امغربي 

 . هددبوجعفر نسبت مي ابه  ییگرد

 استادان کلبی -3-4
 :  باشند سائب كلبی از آنها روایت نقل كرده افراد ذیل میكه محمد بن  از جمله كسانی

 سائب سفیان بن . 1
از ایـن دو نفـر ذكـری در  ،سـائب هسـتندبن سائب كه هر دو برادر محمد بـن  ةسلم. 2

 . (25/246: 1992، ی)حافظ مزكتب رجال به میان نیامده است 

                                                   

را كلبي ، نلتبیااتفسیر ز غادر آ، ستایسته اد زبغددر مغربي از هه پس دحتي شیخ طوسي نیز كه چند . 1
ـــمنهم م .....وست( »م امذمون یشاروش ايكند كه مد ني یاامفسرر شمادر  ـــطوس مذن ـ  ،نلتبیاا) «يـ

ـــل ســــهان اسرــــمفن و هني محدثاذ یفضا ۀهندن دهر چیز نشااز مر بیش این ا)(،  1/6 ون قردر نت ـ
 . ستاق اعردر  یپنجم هجررم و چها

عیف ـــضر سیاـــحتمالي باین اما ا؛ دكرح مطران نیز مي تورا بوجعفر ابونضر به ا یــۀكنتصحیف ل حتما. ا2
 . هدد نمي یآن رولقرالمصابیح في تفسیر مورد( در ا200حدود)رّ مکرارد مودر كه ا چر، ستا
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ام هـانی خـواهر امـام ، مولا ام هانی بنـت ابـی طالـب، امن ه( با 120ابو صالح )وفات . 3
، )معرفهتبوده است  حضرت ابوطالب و مورد عنایت و توجه رسول الله علی دختر

ابـن  ابوصـالح از امـام علـی، (‎ :4/503 1415، الاصهاه ، ه  نقا از اهن حجر –1/293: 1377
از  و از ابـو صـالح افـراد زیـادی ،ام هانی روایت نقل كـرده اسـت ابوهریره و، عباس

ابن ملاینـی از قطـان  ،اند سائب كلبی نیز روایت كردهجمله سفیان ثوری و محمد بن 
وانگذاشـته اسـت و هـیچ كـس  هیچ فردی از یاران ما او )ابو صالح( را: كند نقل می

چه كه از ابو صـالح روایـت عموم آن: گوید ابن عدی می ،او هیچ حرفی ندارد ۀدربار 
زكریـا  ،داد ابو صالح به اطفال قرآن آمـوزش مـی: مغیره گفته است ،شده تفسیر است

از گـوش او گرفـت و او را ، شعبی به ابو صالح گذر كـرد: كند بن ابی زائده نقل می
خـوانی  را نمـی كـه آن در حـالی كنـی قرآن را تفسیر می، وای بر تو: و گفت تکان داد
دختر ابوطالب است بـه اطفـال  ۀآری ابو صالح كه آزاد شد ،(1/380: 1325 ،)اهن حجهر

را بــه ســمت و ســوی علــی و راه او  و آنــان كنــد را تفســیر مــی آمــوزد و آن قــرآن مــی
گیـرد و  آید و از گوش او می اما فردی مثل شعبی از این كار خوشش نمی، كشاند می

خـوانی( چـرا؟  را نمی كه آن در حالی كنی تو قرآن را تفسیر می)كه  زند به او نهیب می
 ،هـا بـه معنـا و حقیقـت قـرآن هـا و كلبـی و ابو صالح، اند چون آنان به ظاهر چسبیده

هرگاه غیر كلبی چیزی از ابو صالح نقـل : اند كه گفته این مطلب است اسفبارتر از آن
رزش فلیس بشیء( یعنـی ا) اما هرگاه كلبی از او چیزی نقل كند: اشکال ندارد، كند

 . (4/7: 1413، ی)حافظ مزندارد 
و جـزو  از خـواص یـاران امـام علـی، شـیعه، ثقه، تابعی، كه كوفی: اصب  بن نباته. 4

آیـت اللـه خـویی اصـب  را از پیشـینیان ، (1/408: 1377، )معرفهتسربازان او بوده است 
ا ر  آنـان كه امام علـی او جزء ده نفری بوده است: گوید داند و می سلف صالح می

ابـن ، (219-3/1509: 1372، خهونی)حضور طلبید و از نزدیـک بـا آنـان گفتگـو كـرد  هب
دانـد  سوم روات مـی ۀو از طبق، به تشیع متروک الحدیثش خاطر انتساب هحجر او را ب

اگـر او ، (1/107: 1406، )اهن حجهراست  هجری برشمرده 100و وفات او را بعد از سال 
شـود كـه بـیش از  سن داشته باشد روشـن مـی سال  20در زمان شهادت امام علی

 .  هشتاد سال عمر كرده است
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او از  ،ابو عمرو عامر بن شراحیل الحمیدی الکوفی من شـعب همـدان: عامر الشعبی. 5
و تعداد زیادی از صحابه و تابعین روایـت  امام علی، ابن عباس، مسروق بن اجدع
عامر شعبی دارای ادب و فقه  :گوید طبری می، (1/404: 1377)معرفتنقل كرده است 

شاعر و ثقـه بـوده اسـت ، او فقیه: ابن حبان، (5/69: 1325، )اهن حجرو علم بوده است 
سال عمر كرده اسـت  89كه  بوده است 109و وفات  520در سال  ولادت عامر شعبی

 . (69-5/65: 1325، )همان

 راویان او -3-5
در تفسیر جامع البیان ، كلبیبن سائب  كه از محمد كسانی: تفسیر جامع البیان طبری. 1

، منصـور، عمـشالأ ، محمـد بـن اسـحاق: اند به شرح زیر اسـت روایت كرده، طبری
ر، حسین بن واقد ، )طبهری ابوبکر بن عیـاش، عنبسه، عبدالوهاب بن عطاء، همام، معمَّ

 (18/241؛ 13/220؛ 7/283؛ 1/127-139،  ١٤١٢

 شواهد التنزیل حسکانی. 2

 . (6/119: 1409، )إهن عدی 1عدیالکامل بن . 3

 کلبی با اهل بیت ۀرابط .4
داشت و برای آن بزرگواران  او ارتباط بسیار نزدیکی با خاندان عصمت و طهارت

 : در این مورد به چند نمونه توجه فرمائید ،مقام عالی و ارجمند قائل بود
كلبـی  ،كـرد كلبی بـا فـردی بـه نـام اعمـش صـحبت مـیروزی محمد بن سائب : الف

برای تو سـخت و بـاورنکردنی  اعمش !! كدام فضیلت از فضائل امام علی: گفت
موسی بن ظریف از شخصی به نام عبایه به من حـدیث كـرد و : است؟ اعمش گفت

من مقسّم آتش هستم هـر كسـی از مـن پیـروی : شنیدم كه گفت از علی: گفت
 . (211: ١٣٦٢، )صفار 2كند از من و اگر كسی مرا نافرمانی كند از اهل آتش است

                                                   

از ذكر كردن نام راویانی كه در دو كتاب )شواهد التنزیل ، به دلیل كثرت راویان و برای رعایت اختصار. 1
 . كنیم سکانی و الکامل بن عدی( عنوان شده خودداری میح

 «فمن تبعنی فهو منّی و من عصانی فهو من اهل النار، انا قسیم النار: و هو یقول سمعت علیا». 2
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بـه امـام  پیامبر خدا: و ادامه داد. دانم من فضیلت بزرگتر از این می: كلبی گفت
را نزد  یان و دوزخیان وجود داشت امام آناسامی بهشت، ای را داد كه در آن نوشته علی

 ام ،آن نوشته را از ام سلمه درخواست كـرد، ام سلمه گذارد وقتی ابابکر به خلافت رسید
آن نوشـته را از ام سـلمه ، چـون عمـر بـه خلافـت رسـید ،از آن تـو نیسـت: سلمه گفت

و چون عثمان به خلافت رسـید بـاز هـم  از آن تو نیست: درخواست كرد ام سلمه گفت
بـه خلافـت رسـید ام  اما چـون امـام علـی ،ام سلمه از دادن آن نوشته خودداری كرد

ایـن قضـیه حکایـت از علـم بـی انتهـای امـام ، (211، )همانسلمه آن نوشته را به او سپرد 
 . سائب به آن معتقد استدارد كه محمد بن  علی

برعـرش : كـه گفـت كنـد از ابوهریره نقل می، سائب كلبی از ابی صالحمحمد بن : ب
، او یگانه است شریک نـدارد محمـد هیچ معبودی جز خدا نیست؛ نوشته شده است

حمایـت و پشـتیبانی اش  طالـب علی بن ابی ۀلوسی هبنده و فرستاده من است او را ب
كـه تـو را  او كسی است: فرماید آنجا كه می ،كنم و این مطلب در قرآن هم هست می

مـراد از مؤمنـان ، (62: نفهال)او یاوری مؤمنان حمایت كرد ، با نصرت و یاری خویش
 . (190: 1417، قی)حافظ اهن هطر  1است طالب در اینجا علی بن ابی

، كـه مخالفـان او، كلبـیمحمـد بـن سـائب  ۀیگر از حکایات شنیدنی دربـار یکی د : ب
انـد و همـان را موجـب رهـا نمـودن نقـل حـدیث از او  را نقل كـرده آن عنوان طعن هب

كه یکـی از  -محاربی گفت برای زائدهیحیی بن یعلی : نقل قول ذیل است، دانند می
حـدثنا محمـد بـن »: یـداز سه نفر روایـت نقـل نکن: گفته شد -راویان حدیث است

حــدثنا یحیــی بــن یعلــی : قــال، ســمعت العبــاس بــن محمــد: قــال، إســحاق الثقفــی
ابـن أبـی لیلـی و ، ثم لا ترو عـنهم، ثلاث لا ترو عنهم: قال لی زائده: فال، المحاربی

ف ید بتـوان سـبب تضـعیشـا، (2/252: 1420، ی) هو حاتم البسهت« جابر الجعفی و الکلبی
ستییّ وی محمد بن حمحمد بن سائب را از س ر كـه او یـتا اندازه ای از عبـارت ز ، ان ب 

ش كلبی آمد یمن پ: به دست آورد، به سند خود از شخصی به نام زائده نقل می كند

                                                   

ایّدتـه بعلـی ابـن ، محمـد عبـدی و رسـولی، وحده لا شـریک لـه، لا اله الا الله، مکتوب علی العرش». 1
 .(62: )انفال منینؤهوالذی ایدک بنصره و بالم: ی فی كتابهو ذلک قوله تعال ،طالب ابی
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 ،چه را در حافظه داشـتمآن ،مارییمن به سبب ب: دیدم می گو یو شد داشتم روزی شن
شـان در ینی كـه اجه آب دهـایدم در نتیرس امبریخدمت خاندان پ ،فراموش كردم

: ن سخن كلبی گفـتمیمن پس از ا ،اد آوردمیدهانم انداختند امور فراموش شده را به 
) ههو كنم و او را رها كـردم  ت نمییزی از تو رواین چیگر پس از اید  ،نه به خدا سوگند

 . (2/254: 1420، یحاتم البست

 نقد دیدگاه عمر فلاته .5
 :  عنوان محمد بن السائب الکلبی آورده است فلاته در كتاب الوضع فی الحدیث ذیل 

عمر بن شبه ثنا أبو عاصم یعنی الضـحاک بـن مخلـد النبیـل  1نا: قال ابن أبی حاتم»
ما حدثت عنی عن أبی صالح عـن ابـن : قال لنا الکلبی: زعم لی سفیان الثوری قال: قال

، ی ههو حهاتم البسهت؛ 271، 2/3الجرح: ه  نقا از1/35: 1401، )فان  «فلا ترووه، عباس فهو كذب
1420 :2/252) . 

 : دهیم برای نقد این دیدگاه چند روایت را مورد بررسی قرار می
از كلبـی بپرهیزیـد و از او  ،«اتقـوا الکلبـی»: قال سفیان الثـوری: یعلی بن عبید قال

، )إههن عهدی انا اعرف بصدقه من كذبـه: قال ،انک تروی عنه: فقیل له ،روایت نقل نکنید
1409: 6/1156) . 
كـل مـا حـدثتک : قال لی ابوصـالح، قال لی كلبی، ثنا یحیی عن سفیان، قال علی»

توان تمام روایـاتی را كـه كلبـی از ابـو صـالح  با استدلال به این روایت نمی ،«فهو كذب
چون از كجا معلوم خود همـین روایـت دروغ  نقل كرده است مخدوش و مردود دانست

 . نباشد
: گویـد مـی، كنـد پس از آنکه از كلبی احادیث زیادی نقل میابن عدی در الکامل 

و هـو ، عن ابـی صـالح ة  و خاص ة  احادیث صالح، و للکلبی غیر ما ذكرت من الحدیث»
؛ 6/114: 1409، )إهن عدی «و لیس لاحدٍ تفسیر اطول و لا اشبع منه، رجل معروف بالتفسیر

 . (1/101: 1387، یهخار 

                                                   

 . متن منقول توسط ناشر یا مرجع اصلی تصحیح نشده و نا به زعم نگارنده حدثنا است. 1
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وی در مـورد  ۀتـوان دریافـت كـه نظریـ مر فلاتـه مـیبا مطالعه و بررسی مستندات ع
 .  محمد بن سائب كلبی نادرست بوده و دیدگاه وی از زوایای مختلف قابل مناقشه است

محمد بن سائب كلبی كه عمر فلاتـه بـه نقـل از أبـی حـاتم  ابوصالح میزان بصری و
این دسته از  ،ددوم هستن ۀكند از معروفترین مفسران طبق آنها را به وضع حدیث متهم می

علمای اسلام و برخی تنهـا در نـزد  ۀتعدادی مورد اتفاق هم، مفسران كه از تابعین هستند
طـاووس بـن كیسـان  -یحیی بـن یعمـر -ق(95سعید بن جبیر )م  -. شیعه شهرت دارند

جـابر بـن یزیـد  -ق(146محمـد بـن سـائب كلبـی )م  -صری ابوصالح میزان ب -یمانی
 . ق(145سدی الکبیر )م  اسماعیل -ق(127جعفی )م 

كـه : ابوصالح میزان بصـری: نویسند در مورد ابو صالح و محمد بن سائب كلبی می
. كلبی در تفسیر خود از او بسـیار نقـل سـخن كـرده اسـت، از شاگردان ابن عباس بوده

حدیثی را از طریق ابوصالح از ابن « الکافیة فی ابطال توبة الخاطوة»شیخ مفید در كتاب 
راویـانش از ، ایـن حـدیث سـندش صـحیح بـوده: گوید كند و سپس می ل میعباس نق

 (325: 1375، )صدرباشند  مردان جلیل القدر می
او را « طبقــات المفســرین»كتــاب  ۀنویســند: ق(146محمــد بــن ســائب كلبــی )م 

. معرفـی كـرده اسـت« ناسخ القرآن و منسـوخه»صاحب تفسیر معروف و مؤلف كتاب 
و او بـه ؛ ای دارد به خصـوص از ابوصـالح لبی روایات شایستهكند كه ك سیوطی نقل می

تـر از تفسـیر او  تفسیر قرآن معروف بوده در میان تابعین هیچیک تفسیر پربـارتر و مفصـل
 . (2/189: 1380 ،)سیوطینداشته است 

 دسته بندی اقوال رجال عامه در مورد کلبی .6
تعصب مـذهبی اسـت  از روی، كند هایی كه كلبی را متهم به كذب می اقوال و گفته. 1

)اههن ؛ رمـی بـالرفض، (3/558: 1382، )ذهبی یا  كان سبو: اند كلبی گفته ۀزیرا آنها دربار 
 . (9/154: 1325، )اهن حجركان ضعیفا  لفرطه فی التشیع ، (2/173: 1406، حجر

در وفیـات « ابن خلکـان»و همچنین قاضی ، ی تهذیب الأنسابابن اثیر در اللباب ف
ولی در مآخـذ ، اند ان محمد پسر سائب را از اصحاب عبدالله بن سبأ به شمار آوردهالأعی
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خوریم و معلوم نیست ایـن نسـبت بـه محمـد  به چنین مطلبی بر نمی، نزدیک به عصر او
زیرا محمد پسر سعد كه معاصر او بوده اسـت بـه چنـین امـری ، پسر سائب درست باشد

و از ایـن گذشـته او را در نقـل ، میان نیاورده استاشاره نکرده و از این مقوله سخنی به 
 ۀمؤلف كتاب سـیر ، و محمد پسر اسحاق« سفیان ثوری»دانسته و بعلاوه « ثقه»حدیث 

تـوان از فرقـه  بنـابراین محمـد بـن سـائب را نمـی ،كننـد پیامبر از محمد حدیث نقل مـی
، بودنـد طالـب شیعه و معتقد به الوهیـت حضـرت علـی بـن ابـی ةكه از غلا« سبویه»

محمـد را در نقـل ، محسوب داشت علت اینکه غالب محـدثین اهـل سـنت و جماعـت
كـه نسـابه و راویـه بـود و محـدثین  ظـاهرا یکـی ایـن اسـت، داننـد حدیث ضـعیف مـی

و دیگر اینکـه ، (38: 1364، کلبی ) هومنررخواندند  را افسانه گو می« نسابان»و « اخباریون»
و فرزنـدان آن امـام همـام احتـرام خـاص  ی به علـیمحمد و غالب افراد خانواده كلب

و  گذاشتند و به مفهوم آن زمان متشیع بودند و همین تمایل آنها بـه خانـدان علـی می
محمـد و ، كه اهل سـنت و جماعـت متقـدم ری بودن آنان بیشتر موجب شده استاخبا

 (39، )همانثقات محدثین محسوب ندارند  ۀهشام را از زمر 
مـورد بـی مهـری  تیـان و اصـحاب ائمـه اهـل بیعیگر از شیی د اریوی مانند بس

ستی یّ از جمله محمد بن ح ،شماری از صاحبان تراجم و علمای اهل سنت واقع شده ان ب 
)علـی از : كلبی از اصحاب عبداللّه بن سبا و از كسانی بود كـه مـی گفتنـد: سدیمی نو 

را پـر از عـدل و داد مـی  د و آنا بر مـی گـردیز به دنیش از رستاخیا نرفته است و او پیدن
نـد ینند مـی گو یهرگاه قطعه ابری بب ،ن گروهیا ،گونه كه از ستم پر شده استهمان ،كند

1ان آن استیعلی درم
ز وی به سند خـود از احمـد بـن ین، (2/253: 1420، ی) هو حاتم البست 

گفتـه  دروغ: گفت ،دمیر كلبی پرسیتفس ۀاز احمد بن حنبل دربار : هارون نقل می كند
شـمردن او ، (2/254، )همهان 2ریـخ: ز است؟ پاسخ دادیستن در آن جاینگر : گفتم. است

اری از یح بسـیرا بنـابر تصـر یـز  ؛ز بـا واقـع سـازگاری نـداردیـروان عبدالله بـن سـبا نیاز پ
بـوده اسـت  او از اصحاب امـام بـاقر و صـادق ،خ و برقییمانند ش ،دانشمندان رجال

                                                   

مت وانه راجـع الـی یا لم یّ قولون ان علین یا من اصحاب عبدالله بن سبا من اولوك الذیّ وكان الکلبی سب». 1
 «اهین فیرالمؤمنیام: ان رأوا سحابة قالوا و ،ملؤها عدلا كما ملوت جورایف ام الساعةیا قبل قیالدن

 . «لا: ه؟ قالیحلّ النظر فی: قلت ؛كذب: ر الکلبی فقالیسألت احمد بن حنبل عن تفس». 2
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اصل وجـود عبداللـه بـن سـبا مـورد  ،كه انجام گرفته قات فراوانییبنابر تحق ،نیافزون بر ا
 .  بلکه انکار است ،دیترد 
آنهـایی كـه بـا عمـل و كردارشـان در طـول  -، ای از رجال عامه كه عده روشن است. 2

بدون شک ناصـبی هسـتند و  - دشمنی دارند تاریخ ثابت كردند كه با اهل بیت 
مــدح اهــل البیــت و ذم صــحابه باشــد منکــر هــا معمــولا احــادیثی را كــه در  ناصــبی

، كرامـت قائـل اسـت رو احادیث كلبی را كه برای خاندان پیامبر این از ،شوند می
دانند نمونه اش داسـتان فراموشـی كلبـی و آمـدن او نـزد امـام  پذیرند و دروغ می نمی

د بتـوان یبلـه شـا، (4/77: 1386،  ی ل ی ق )عها  و دوباره بیاد آوردن فراموش شده صادق
ستییّ ف محمد بن سائب را از سوی محمد بن حیسبب تضع را نقل ایـن روایـت  ،ان ب 

   1.دانست
افراطـی و غـالی بـودن او در مـورد اهـل  ۀن سخن ابن كلبی را نشانیا، اد شدهیراوی 

گـر از او نقـل ید  ،گـون گفتیـن سبب سـوگند خـورده پـس از ایدانسته و به هم تیب
 تیـکی از كرامـات اهـل بیتنها به ذكر  ،ن سخنیدر ا که ویت نکند و حال آنیروا

 .  اشاره كرده است
افراد موثق از كلبی روایـت  ،تفسیر ۀدر زمین: نویسد ابن حجر در تهذیب التهذیب می

كند كـه  و اضافه می ،اند ایرادهایی بر او وارد كرده« حدیث» ۀاما در زمین ،اند نقل كرده
اء از روات شـهرت دارد حـدیث او كتابـت كلبـی در بـین ضـعفچون محمد بن سـائب 

؛ 9/157: 1325، )اههن حجهرشود و گرنه او ثقه نیست و احادیـث او نبایـد كتابـت شـود  می
بـر محمـد بـن ، صاحب اعیان الشیعه از این ایرادی كـه ابـن حجـر، (6/133: 2002، زرکلی

حجـر  و اما القدح الذی حکاه ابن»: به شایستگی جواب داده است تگرفته اس، سائب
 . (9/340: 1421، )عاملی« فالظاهر سببه النسبه الی التشیع

، مـتهم بـه ضـعف كلبی با نقـل برخـی از كرامـات اهـل بیـت سائب  محمد بن
كـه جبرائیـل در  از محمد بن سـائب روایـت شـده اسـت ،كذب و حتی كفر شده است

                                                   

ت آل محمـد یـت ما كنت أحفظ فاتیمرضت فنس: قولیوما یه فسمعته یاما الکلبی فقد كنت أختلف ال. »1
لا والله لا أروی عنك بعد هذا أبـدا  : فقلت ،تیفحفظت ما كنت نس یّ لسلام فتفلوا فی فه الصلاة و ایعل
 .(254/ 2: 1420، ی)أبو حاتم البست« وا فتركتهیش
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طلـب اهل سنت همین م ،نیز سخن گفته است با امام علی زمان حیات رسول الله
كـه از  در حـالی، (4/77: 1386،  عقیلی؛ 9/154: 1325، )اهن حجراند  را موجب كفر او دانسته

بینـی و  بینم تو نیز مـی آنچه را من می: نقل شده است امام علی ۀدربار  رسول الله
)ناهج  1شنوی الا اینکه تو پیامبر نیستی اما وزیر مـن هسـتی شنوم تو نیز می آنچه را من می

 . (192خطب   ،الباغ 
كـه  دلیلـی دیگـری اسـت در مـورد فضـائل اهـل البیـت ذكر برخی از شأن نزول

كـه  به طور مثال كلبی روایت كـرده اسـت ،سائب كلبی مورد اتهام قرار بگیردمحمد بن 
و ایـن  ،نـازل شـده اسـت حسن و حسین، فاطمه، علی، پیامبر ۀتطهیر فقط دربار  ۀآی

، چون پذیرفتن قول كلبی ،روایات كلبی را نپذیرند ،كه متعصبین عامه موجب شده است
كه در راستای مخالفـت بـا اهـل  هایی است ها و اندیشه یعنی دست برداشتن از همه گفته

 .  بیان شده است بیت 
كه محمد به درخواست سلیمان پسر علی عباسی كـه از  یکی از موارد دیگر این است

، از كوفه بـه بصـره آمـد در بصـره، ردك جانب سفاح در بصره و نواحی آن حکومت می
درس ترتیب داد و بـه امـلاء تفسـیر قـرآن  ۀپذیرا شد و محمد حلق سلیمان او را به گرمی

برائت رسید و آن آیه را بر خلاف آنچـه مشـهور بـود تفسـیر  ۀتا به آیتی از سور ، پرداخت
گند یـک بـه خـدا سـو »: تمحمد گف، )شاگردان( گفتند ما این تفسیر را ننویسیم، كرد
، كـه خـدا نـازل فرمـوده اسـت ناندیگر تفسیر نخواهم كرد مگر آن تفسیر را همچ ۀكلم

، هر آنچه او گوید بنویسـید»: وی گفت، سلیمان پسر علی گفتند ماجرا را به ،«بنویسید
 . (95: 377، )اهن ندیمرا رها كنید  و جز آن

 ری دیگـر از آنمـردم تصـوی ۀكـه عامـ لازم است بـدانیم آن آیـه كـدام اسـتاكنون 
هُ سَكِ ﴿ ۀرسد آی اند؟ به نظر می داشته نْزَلَ اللَ 

َ
 یْ نَتَهُ عَلَ یفَأ

َ
، (40/)توهه  ﴾دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَایَ  هِ وَأ

آن روز آن بود كه ضمیر )هاء علیه( بـه صـاحبه یعنـی ابـوبکر بـاز  ۀباشد كه تصور عامیان
 همـواره دارای سـکینه كـه پیـامبر یلتی بـرای او باشـد و بـا ایـن دلیـلگردد تا فض می

، فخر رازی؛ 10/87: 1415، )آلوسی)آرامش( بود و هیچگاه نگران نبود تا آرامش بدو بخشند 

                                                   

 . «لی خیرٍ عَّ نک لَّ إزیرٌ و وَّ سمع إلا انک لست بنبیٌ و لکنک لَّ أری و تسمع ما أانک تری ما . »1
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و 4/198: 1404، سهیوطی)بـاره روایـاتی آورده  جلال الدین سـیوطی در ایـن، (16/63: 1371
گفته : رده استتنها به این گفته بسنده ك، را ترک كرده آن -در تفسیر -كه طبری، (207

شرح و تبیین  با ارجاع ضمیر بر پیامبر، ولی آیه را موقع تفسیر ،شده مراد ابوبکر است
نیز راه طبـری را رفتـه و  -شاگرد ابن تیمیه -ابن كثیر ، (10/96: ١٤١٢، )طبریكرده است 

اشهر القـولین دانسـته اسـت و دلیـل قـول دیگـر را موجـه  بازگشت ضمیر را بر پیامبر
ولـی در  ،همـواره دارای آرامـش باشـد  منافاتی ندارد كه پیامبر: گوید ه و میندانست

علاوه كه بـا ظـاهر سـیاق آیـه سـازش  ،مورد بخصوص نیاز به تجدید عنایت داشته باشد
پـنج ، هیـن آیـدر ا، (2/358: 1419، )اههن کثیهر گردد تماما بر پیامبر باز می، آیه ۀدارد و دنبال

لَّ »ر یچگونه ضم، گردد بر می برامیكه همه به پ ر استیضم ـعَّ بـه ابـوبکر برگـردد « هِ یا
 . (3/424: 1383، )قرانتی

 گیری نتیجه
گاهان به علـم انسـاب ، ابونضر محمدبن سائب بن بشر بن عمرو بن حارث كلبی. 1 از آ

در كوفـه زاده شـد و در همـان دیـار درگذشـت  ،و تفسیر و اخبار و روزگار عرب بود
، )اریهیلهیبـود  وی از علمای شیعه از یاران امام باقر و صادق، (6/133: 2002، )زرکلهی
را  آن یــادگیری خــود را از دســت داد و امــام صــادق ۀقــو : گوینــد، (2/217: 1361

: 1371، )فخهررازیفخررازی در )الجرح والتعدیل( بـه ایـن نکتـه اشـاره دارد  ،بازگرداند
داسـتان شـفا  ،نجاشـی ،شـناس شـیعهامّا رجال ، (2/254: 1420، ی هو حاتم البسهت؛ 7/270

: 1416، )نجاشهی 1دانـد هشام بـن محمـد بـن سـائب مـی ،یافتن را مربوط به فرزند وی
2/400) . 

صـاحب تفسـیر ، سائب را از مفسران مشـهور تابعـانمحمد بن ، صاحب مجمع البیان. 2
: گویــد زركلــی مــی، (6/133: 2002، )زرکلههیكنــد  بــزرگ و علّامــه زمــان معرفــی مــی

مبالغـه  ۀصـیغ ،(همهان)و الخبـار و ایـام العـرب ، عالم بالتفسـیر، ةراوی، ةنساب، نضرابوال
                                                   

رسـد كـه آنچـه فخـر رازی نقـل  شود به نظر می ر عمر ایجاد میبا توجه به اینکه فراموشی معمولا  در آخ. 1
در ، بوده و هشـام بـن محمـدبن سـائب 148به سال  زیرا شهادت امام صادق ؛كرده درست تر است

 . توان علمی بالایی نداشته است ،بوده كه گویا دوران نوجوانی و جوانی را با امام صادق 204سال 
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اینکـه بـه ، دلالت بر "كثـرت" و فزونـی بـیش از انـدازه دارد، هرگاه با "تا" آورده شود
نشـان از كثـرت علـم او در نسـب و روایـت ، انـد سائب نسابه و راویه گفتهمحمد بن 

و فرزنـدش ، ه ق( 146سـائب )وفـات د بـن محمـ: گویـد علامه مجلسـی مـی ،دارد
، از مفـاخر عـرب در اخبـار، ه ق( 206وفـات)سـائب ام بـن محمـد بـن منذر هشابو

، )مجلسهیاند  و آن دو شیعه بوده ،اند و كانا یختصان بالشیعه تفسیر و نسب بوده، تاریخ
اده از قتـ، نداشـته اسـت ینظیر و همتـای، اینکه كلبی در تفسیر ۀدربار ، (7/165: ١٣٨٦

، )طبهری «ما اری احدا  یجری مع الکلب فی التفسـیر فـی عنـان»: كه گفت نقل است
احکام القرآن نیـز بـوده  ۀنخستین نگارند ،با توانایی كه در تفسیر داشته، (1/63: ١٤١٢

 .  در این وادی گام نهاده است ،و به عنوان عالمی شیعی
 ۀائب كلبـی را در زمـر محمد بن سـ« ثالوضع فی الحدی»عمر فلاته صاحب كتاب . 3

كنـد و شـیعیان راسـتین را مـتهم بـه  اند ذكر می كه اقرار به وضع حدیث كرده كسانی
له اتفاق نظر دارند كـه وعلما بر این مس ۀهم: گوید كند و می وضع و جعل حدیث می

شیعه نقش مؤثری در كذب و وضع حدیث داشـته اسـت و هـیچ كـس در ایـن بـاره 
گروهی از شیعیان خود اقرار دارند كه بعضی از منتسـبان بلکه ، مخالفتی نکرده است

 كـه اولا در حـالی 1دادنـد نسبت دروغ می، و اهل بیتش افترا بسته به آنها بر پیامبر
شـیعه را  ۀهیچ یک واژ  2شخاصی كه به استناد كلمات آنان ادعای اجماع شده استا

سـخن ، ثانیا   ،اند فاده كردهقدریه و خطابیه است، از تعابیری چون رافضه 3،به كار نبرده
، نبـوده اسـت عالمان یاد شده در مقام تحذیر از جعل حدیث و افترای بـر پیـامبر

زیـرا اینـان غالیـان و  ،بلکه در مقام اجازه و پـذیرش شـهادت در دادگـاه بـوده اسـت
کـه بـه دروغ نه آن؛ پذیرفتند را در دادرسی نمی شهادت آنان، رافضه را دروغگو دانسته

                                                   

بل ، لشیعه أثرا بارزا فی الکذب و وضع الحدیث و لم یخالف فی ذالک احدفقد أطبع العلماء علی أن ل. »1
 . «ن یفتری و یتقوّل علی رسول اللهأن نفرا من الشیعه أنفسهم یقرون بأن بعض من انتسب الیهم كا

، مالـک، یزیـز بـن هـارون، ابویوسف، شافعی: فلاته برای اثبات اجماع علما به كلمات اشخاصی چون. 2
 . (246و 245: 1401، فلانه: ک.)ر ی استناد كرده استشریک و ذهب

كـه البتـه در آن سـخن از جعـل و كـذب  نیفه تعبیر شیعه به كار رفته استتنها در كلام منسوب به ابوح. 3
، من كل عدل فی هواه الا الشیعه: سأل ابوعصمه أباحنیفه ممن تأمرنی أن آسمع الثار؟ قال»؛ وجود ندارد

 . (246، )همان «ل اصحاب محمدفان اصل عقدهم تضلی
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  1نسبت كذب به پیامبر متهم ساخته باشند! گویی و
روایـات قابـل پذیرشـی را بـه دلیـل درک ، در كتاب الوضع فی الحـدیث، عمر فلاته. 4

او برخــی  ،رد كــرده و آنهــا را ســاختگی خوانــده اســت، نکــردن محتــوای والایشــان
را تـاب نیـاورده اسـت و آنهـا را  وط به عصمت ائمـه و علـم غیـب ایشـاناحادیث مرب

  2.برای آن ارائه كند بدون آنکه دلیل مقبولی، و خرافی خوانده است جعلی

 ،از روی تعصب مذهبی اسـت، كند هایی كه كلبی را متهم به كذب می اقوال و گفته. 5
كـان ضـعیفا  لفرطـه فـی ؛ رمـی بـالرفض؛ كان سـبویا  : اند كلبی گفته ۀزیرا آنها دربار 

 . التشیع

را  كلبی و رابطه اش با اهل بیـتد بن سائب محم ۀبرخی حکایات شنیدنی دربار . 6
اند و همان را موجب رها نمودن نقـل حـدیث از  عنوان طعن نقل كرده هب، مخالفان او

ان یّـف محمد بن سائب را از سـوی محمـد بـن حید بتوان سبب تضعیشا ،دانند او می
ستی كه عمر فلاته از وی نقل می كلبـی و  كند را تا انـدازه ای از داسـتان فراموشـی ب 

كـه او ، ها به دست آورد و دوباره بیاد آوردن فراموش شده آمدن او نزد امام صادق
 . به سند خود از شخصی به نام زائده نقل می كند

كـه  دلیـل دیگـری اسـت ها در مورد فضـائل اهـل البیـت ذكر برخی از شأن نزول. 7
روایـت كـرده اسـت  مثال كلبی به طور ،سائب كلبی مورد اتهام قرار بگیردمحمد بن 

و  ،نازل شده اسـت حسن و حسین، فاطمه، علی، پیامبر ۀتطهیر فقط دربار  ۀكه آی
چون پذیرفتن قول  ،روایات كلبی را نپذیرند، كه متعصبین عامه این موجب شده است

كـه در راسـتای  هـایی اسـت هـا و اندیشـه گفتـه ۀیعنی دسـت برداشـتن از همـ، كلبی
 .  ده استبیان ش مخالفت با اهل بیت

رسد كه عمر فلاته به منظور پیراستن دامان صحابه از غبار جعل و كـذب و  به نظر می. 8
بـه تعیـین زمـان آغـاز جعـل ، نیز معرفی شیعیان به عنوان متهمان اصلی جعل حـدیث

بخش قابل تـوجهی از ، حدیث در ثلث آخر قرن اول هجری پرداخته و از این رهگذر
 .  گزند پدیده جعل حدیث مصون داشته استمیراث حدیثی اهل سنت را از 

                                                   

 . (. 61و  60: 1394، مسعودی: ک.)ر. 1

 . به بعد( 1/204: 1401، هت)فلا. 2
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 نامه کتاب
یم .1  . 1415، ناشردارالقرآن الکریم، محمدمهدی، ترجمه فولادوند، قرآن کر
 . 1415، 10ب، دار الکتب العلمیه، بیروت، تفسیر روح المعانی ،شهاب الدین، آلوسی .2

 . 1404، الله مرعشی تآی ةمکتب، قم، شرح نهج البلاغه ،ابن ابی الحدید .3

دار ، بیـروت، چـا  اول، الجرح والتعدیل، بن إدریس عبد الرحمن محمد، بن أبی حاتم رازی تمیمیا .4
 . 1371، إحیاء التراث العربی

 . 1325، 9/157ب ، دار صادر، بیروت، تهذیب التهذیب ،أحمد بن علی، ابن حجرعسقلانی .5

، 4ب، ضـونیب یات محمـد علـمنشـور ، ةیـدار الکتـب العلم ،بیـروت، ز الصحابةییتم یالصابة ف ـــــ ، .6
1415   . 

یب التهذیب ـــــ ، .7  . 1406، دارالرشید، حلب، چا  اول، احمد عوامه، محقق، تقر

منشورات ، ةیدار الکتب العلم، بیروت، محمد عبدالقادرعطا، تحقیق، الطبقات الكبری ،محمد، ابن سعد .8
 . 1410، 6/539ب، ضونیب یمحمد عل

 . 1369، ، الحیدریه ةمنشورات المطبع، نجف، لسعودسعد ا ،علی بن موسی، ابن طاووس .9
جال  فی  الكامل ،عبدالله،  ابن عدی .10  . 1409، 6/119ب ، دارالفکر،  بیروت،  ضعفاء الر 

، دار الفکــر، وتبیر، ركازسهیل  ،تحقیق، یخ حلبرلطلب في تاابغیة  ،كمــال الـدین عمــر، عدیمابـن .11
1408. 

م لسلااعبد قـتحقی ،زدلعزیب اادلكتاسیر دي تفدلوجیز فر امحرلا ،لحق بن غالباعبد، لاندلسيابنعطیة ا .12
 . 1422، لعلمیةالکتب دارا، وتبیر، لشافي محمداعبد

، ریـدار ابـن كث، بیـروت، شذرات الذهب فی أخبدار مدن ذهدب ،عبدالحی بن احمد، ابن عماد حنبلی .13
1406  . 

مکتـب الإعـلام : قـم، نعبـد السـلام محمـد هـارو ، تحقیـق، معجم مقاییس اللغده ،أحمد، ابن فارس .14
 . 1404، 6ب، یالإسلام

، محمـد حسـین شـمس الـدین، تحقیق، تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر( ،اسماعیل بن عمرو، ابن كثیر .15
 . 1419، چا  اول، 2ب، منشورات محمدعلی بیضون، دار الکتب العلمیة، بیروت

 . 377، ار المعرفةد، بیروت، دضا تجدر، تحقیق، الفهرست ،محمد بن اسحاق ،ابن ندیم .16

چ ، نشـر نـو، تهـران، سید محمد رضا جلالی نائینی، مترجم، الأصنام ،هشام بن محمد، ابومنذر كلبی .17
 . 1364، دوم

حمـدی ، تحقیـق، نین من المحددثیالمجروح ،محمد بن حبان، یالسجستان یالبست یمیأبو حاتم التم .18
 . 1420 ،2ب ، ر و التوزیعدار الصمیعی للنش، چا  اول، عبدالمجید بن اسماعیل السلفی

 . 1420، ان للطباعة و النشریمؤسسة أنصار ، قم علی السنة المحمدیه اضواء  ،محمود، ابوریه .19
عمـومی  ۀكتابخانـ، قـم، جامع الرواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد ،علی محمدبن، اردبیلی .20

 . 1361، 2ب، الله مرعشی نجفی تآی

 . 1366 ،5 ب ،دارالکتب الاسلامیه، تهران، الغدیر فی الكتاب و السنه و الادب ،عبدالحسین، امینی .21

 .1387، فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ۀسسؤ م، قم، ریخ الكبیالتار  ،لیمحمد بن اسماع، یبخار .22

، العربـی داراحیـاء التراث، بیروت، لفین و آثارالمصنفینؤ اسماءالم: هدیه العارفین ،اسماعیل، بغدادی .23
 . 1951، 6ب

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 . 1374 190ب ،دانشگاه امام صادق، نشرقبله، تهران ،کتابنامه بزرگ اسلامی ،محمد حسن، بکایی .24
ــی .25 ــتحقی، شریعةدددلااحب دددصال ودددحاة دددمعرفة و ودددلنبالائل د ،لحسینابن حمد أبوبکر ا، بیهق ، قـ

 . 1988، اثللترن لریادارا، هقاهر، لمعطي قلعجياعبد
ء حیادار إ، وتبیر، آنلقراعن تفسیر ن لبیاو الكشف ا ،هیمابراحمد بن ق اسحاابوا، یرنیشابو ثعلبـــــی .26

 . 1422، لعربياث الترا

 .1355، چا  جلال الدین محدّث ارموی، تهران، الغارات ،ابراهیم بن محمد، ثقفی .27
 . 1381، اءسرر امركز نش، قم، کریمآن تفسیر قر: تسنیم ،عبدالله، مليآ یادجو .28

 . بی تا 20ب ،دارالکتب العلمیه، بیروت ،کشف الظنون ،مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیفه .29

دارالقـرآن ، قـم، لمؤمنینن فی مناقب أمیرایخصائص الوحی المب ،یحیی ابن حسن، قیحافظ ابن البطر  .30
 . 1417، چ اول، محمد باقر المحمودی، تحقیق و تعلیق، الکریم

، بشـار عـواد معـروف، تحقیق، أسماء الرجال یب الكمال فیتهذ ،وسف بن عبد الرحمنی، یحافظ مز .31
 . 1413، مؤسسة الرسالة، روتیب

 ۀسسـؤ م، دانشـگاه تهـران، نتهـرا، کتاب الرجدال ابدن داوود ،بن علی بن داوود الدین حسن تقی، حلی .32
 . 1383، انتشارات و چا 

 . 1372، مركز نشر الثقافة الاسلامیة فی العالم، قم، معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم، خویی .33

ین ،محمد بن علی، داوودی .34 ، ضونیب یمنشورات محمد عل، ةیدار الکتب العلم، بیروت، طبقات المفسر
 . بی تا

 . 1377، انتشارات و چا  دانشگاه تهران ۀسسؤ م، تهران ،لغت نامه ،اكبر علی، دهخدا .35
، وتبیر، حمد فریدا ،تحقیق، آنلقراضی في تفسیر الوا ،هبوبومحمد عبدالله بن محمد بن ا دینــوری، .36

 . 1424، نمحمد علي بیضورات منشو

 ،82و81شماره ، حوزه ۀمجله فصلنام،  آیات الاحكام در آثار شهید مصطفی خمینی ،علی اكبر، ذاكری .37
1387 . 

 . دفتر تبلیغات اسلامی، سیمای کاگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنینـــــ ،  .38

 . 1414، 5ب، دار الفکر، بیروت، تاج العروس ،محمد بن محمد، یدیزب .39
 . 1382، دار المعرفه، بیروت، میزان العتدال فی نقد الرجال ،الدین محمد بن احمد شمس، ذهبی .40

 . 1427، 6ب ، دار الحدیث، قاهره، ءسیر اعلام النبلا ـــــ ، .41

 . 6،2002ب، چا  پانزدهم، دار العلم للملایین، بیروت، الاعلام، خیرالدین بن محمود، زركلی .42

 . 1423 ،8ب ،العصریه ةالمکتب، بیروت ،تفسیر آیات الاحكام ،محمد علی، سایس .43

یخ التراث العربی ،فواد، سزگین .44  . 1412 ،80ب ،اللّه مرعشی تآی ۀكتابخان، قم ،تار

 ،یـقتحق، موددلعلار ددسمي ببحددلما یسمرقنددلاتفسیر  ،حمدأللیث نصر بن محمد بن ابوا سمرقندی، .45
 . بی تا، لفکردار ا، وتبیر، مطرجيد محمو

سـید مهـدی حـائری ، ترجمه، التقان فی علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبی بکرلدین ل اجلا سیوطی، .46
 . 1380 ،2ب،امیركبیر، تهران ،قزوینی

 . 1404، الله مرعشي نجفيا تیآ ۀكتابخان، قم، رلمأثوافي تفسیر ر لمنثور الداـــــ ،  .47

 بی تا، دار مکتبة الحیاة، بیروت ،عبدالرحمن الجوزو، تحقیق، الوسائل الی معرفة الاوائل ـــــ ، .48

 . 1403 ،2ب ،یدار الرفاع، اییر ، معجم مصنفات القرآن ،شوا  اسحاق یعل، یبیشع .49
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 . 1421، محلاتی، قم، محمدرضا حسینی جلالی، تحقیق، الدرایه ،الدین بن علی زین، شهید ثانی .50
ـــیبانی، .51 ـــح، تحقیق، آنلقراعن کشف معاني ن لبیاانهج  ،محمد بن حسن ش ـــگدرسین ـ ، انتهر، اهيـ

1413 . 
 . 1375، اعلمی، تهران ،تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام ،سید حسن، صدر .52
رات نتشاا، مـق، یوـجاد خوـمحم ،قـتحقی، مریدلكآن اردلقاسیر دتف ،هیمابرامحمد بن ، لمتألهینراصد .53

 . 1366، اربید

الله  آیت ۀكتابخان، قم، یرزا حسن كوچه باغیحاب م، قیتحق، بصائر الدرجات ،محمد بن حسن، صفار .54
 . 1362، مرعشی نجفی

 . 1408، 1ب، دار المعرفه، بیروت، مجمع البیان ،فضل بن حسن، طبرسی .55
 . 1412، لمعرفةدارا، وتبیر، آنلقرافي تفسیر ن لبیااجامع  ،ر محمد بن جریربوجعفا، طبری  .56

ین ،فخرالدین بن محمد، طریحی .57 مکتبـة ، تهـران، احمـد حسـینی اشـکوری، تحقیـق، مجمدع البحدر
 . 1375، 4ب، ةیالمرتضو 

ء احیدار ا، وترــبی، صیرعامليــد قــحما، قـتحقی، آنلقرافي تفسیر ن لتبیاا ،محمد بن حسن، طوسی .58
 . بي تا، لعربياث الترا

 . 1421، 9ب ، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، اعیان الشیعه ،سید محسن امین، عاملی .59
، قم، ولي محلاتيـسرم ـید هاشـس، قـتحقی، یندلثقلر اودسیر ندتف ،عبدعلي بن جمعه عروسی هویزی، .60

 . 1415، نسماعیلیارات انتشاا

 . 1386، 4 ب ،مركز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، العقیلیضعفاء  ،عمرو  ن دب م ح م،  ی ل ی ق ع .61

، فرهنگی و اطلاع رسـانی تبیـان ۀسسؤ م، قم، عبدالمعطی امین قلعجی، تحقیق، الضعفاء الكبیر ـــــ ، .62
1387 . 

 . 1371 ،16ب  ،اساطیر، تهران، علی أصغر حلبی، ترجمه، تفسیر کبیر ،محمد بن عمر، فخر رازی .63

 . بي تا ،7ب،لعربياث الترء احیادار ا، وترـبی ،دیلالجرح والتع ـــــ ، .64
 . 1410، قمست ـفا، ئياسامرـلاهیم ارـبو امي ولمخزا یمهد، تحقیق، لعینا ،حمداخلیل بن ، فراهیدی .65

 . 1401، الغزالی ةمناهل العرفان و مکتب ۀمؤسس ،بیروت، الوضع فی الحدیث ،عمر بن حسن، فلاته .66

، «تفسیر محمد بن سائب کلبدی و روش تفسدیری و علدوم قرآندی او» ،پایان نامه، محمد علی، فهیمی  .67
 . 1381، دانشگاه قم

ضا رمحمدو ي ــیتدراسین ــمحمدح، قــتحقی، آنردلقاسیر دلأصفي في تفا ،ملامحسن، كاشانیفیض  .68
 . 1418، سلاميت افتر تبلیغارات دنتشاامركز ، قم، نعمتي

 . 1383، ازدهمیچا  ، 3جلد، ی از قرآنیهامركز فرهنگی درس، تهران، تفسیر نور ،محسن، قرائتی .69
، کریم«آن یخ تفسیر شیعي بر قررتادر  یامقدمه : شیعه ییم تفسیرراداپار چها» ،مرتضي ،كریمي نیا .70

 . 50ره شما، 1390ن مستاو زپاییز ، »صحیفه مبین«
 ـ، .71 کلۀ ــــ های قرآن و  شمجله پژوه، سنيو منابع كهن شیعه در  ییتي تفسیررواسي ربر، دیهو سالانۀ مأ

 ، 1390نمستاو زپاییز . 119ـ14صص ، رۀ دومشما، رمچهاو چهل ل سا، حدیث
 . 1377سال  ،17شماره ، فقه ۀمجل، های فقه القرآن پیدایش و تطور کتاب ،علی اكبر، كلانتری .72

ت یـآل الب ۀسسـؤ م، قـم، محمدرضا مامقانی، تحقیق، مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،عبدالله، مامقانی .73
 . 1411/1414، 1ب، اء التراثیحلإ 
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 . 1386، 52ب، سلامیةا، انتهر، رطهالأائمة لأر اخبارر الجامعة لدار الانور احاب ،محمد باقر، مجلسي .74

ها  سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه، نشر، وضع و نقد حدیث ،عبدالهادی، مسعودی .75
 . 1394، )سمت(

 . 1377 ،1ب ،هیه للعلوم الاسلامیالجامعه الرضو ، مشهد ،فسرونالتفسیر و الم ،محمد هادی، معرفت .76
، اثلترء احیادار إ، وترـبی، حاتهـشد وـعبدالله محم، تحقیق، نبن سلیماتل مقاتفسیر  ،نبن سلیمامقاتل  .77

1423 . 

 . 1416، 2ب ،محمد جواد نائینی، تحقیق، رجال النجاشی ،احمد بن علی، نجاشی .78
ین ،عادل، هضینو  .79  ،3ب، ف والترجمـة والنشـریة للتـألیـهض الثقافینـو  ۀمؤسس، روتیب، معجم المفسر

1409 . 

دار ، وتبیر، لوـغلزسیوني ـبل اـكم ،قـتحقی، آنردلقول انزب سباا ،حمداعلي بن  واحدی نیسابوری، .80
 . 1411، لعلمیةالکتب ا

 . تصحیح لحادر ي ـخط نسخۀ، آنلقرالمصابیی في تفسیر ا ،يـلحسین بن علالقاسم ابوا، وزیر مغربی .81
 . 1400، یلمصرب الکتادارا، هقاهر، یرلابیااهیم ارـبا، قـتحقی، بسادلانام دي علدفس ادلاینا ـــــ ، .82



زه
مو
آ

‌
ی
ها

‌
ی‌

دیث
ح

‌

‌
 

 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

  رضا واكاوی اصول رفتاری و واكنش امام
  برابر هارون

          1علی رحمانی 
  2وند سید علی بهشتی 

 یدهچک
، شایسددته یددا بایسددته اسددت، بددرای الگددوگیری از او رضددا واکدداوی رفتددار امال

سال از دوران امامتش را در عصر خلافت هارون سدرری کدرد  اسدت   د  امال
ارتباط میان او و هارون یا نادید  یدا کمتدر دیدد  ، های رضوی که در میان پژوهش

براسدداس روش ، سددتتحلیلی بددر آن ا ایددن مقالدده بددا روش توصددیفی. شددد  اسددت
امتیاز این  ،و هارون را باز کاود ارتباط میان امال، ها ای از میان گزارش کتابخانه

و نیدز اسدتخراج  هدارون بدا رضا ها واکاوی واکنش امال نوشتار با دیگرپژوهش
. هاسدتکه هددف پدژوهش دسدتیابی بده آن بار  است در آن اصول رفتاری امال

اصدل ، اندیشدی اصدل بصدیرک و فرف، هبدریاصولی همچون اصل مسئولیت و ر 
هدایی را  تدوان گال می هدارون و از کنش و واکدنش میدان امدال ،اغتنال فرصت

هایی  واکنش: ترسی  کرد که بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی متغیر بود  است

                                                   

  :10/04/1399تاریخ پذیرش:  - 26/12/1398تاریخ دریافت . 
 اجتهاد مركز تخصصی آخوند خراسانی )دفتر تبلیغات اسلامی( یعضو هیوت علمی گروه فقه و مبان. 1

ali.rahmani54@yahoo.com 

 (beheshtivand@gmail.comكارشناس ارشد علوم و معارف حدیث)نویسنده مسوول( ). 2
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پوشدانه کده هدر کددال بدر  مدبرانده و چش ، مسئولانه، گون همچون واکنش نرمش
 . و نمود یافته استاساس اصول رفتاری ا

 . واکنش، هارون، اصول رفتاری، رضا امال واژگان کلیدی:

 مقدمه
بسـیاری . شایسته یا بایسته است، برای الگوگیری از آنان واكاوی رفتار معصومان

هـای تـاریخی و حـدیثی  از میـان گزارش از عملکردهای سیاسی و اجتماعی امامان
شـناخت بیشـتر اندیشـه و رفتـار آنـان هرچنـد امـا بـرای  ،استخراب و بررسی شده اسـت

 . نماید كافی نمی، هایی درخور انجام گرفته است پژوهش
جستارهایی از زندگی سیاسـی و اجتمـاعی و  ها دربارۀ معصومان از میان پژوهش

را ، رضاپژوهان هرچند رفتـار و تعامـل امـام امام ،آید به دست می رضا فرهنگی امام
؛ انـد در دورۀ حضـورش در ایـران را گـزارش كرده رفتار امـام، تراما بیش ،اند بررسیده

 . گیرند ها پررنگ و چشم زیرا آن گزارش
اش در  ســاله در دوران حضــور هفــده یــا هجده رضــا هـا دربــارۀ رفتــار امام گزارش

ر عصر خلافـت هـارون سال از آن دوران را د ده امام ،خورد كمتر به چشم می، مدینه
ارتباط میان او و هـارون یـا نادیـده یـا ، های رضوی در میان پژوهش كه سپری كرده است

 .  كمتر دیده شده است
كـه ایـن  ای شـده اسـت تبدیل بـه مسـوله، ها مشکل نبودِ این موضوع در میان پژوهش

هـم  آن، های آدمـی از آنجا كـه میـان رفتارهـا و اندیشـه. مقاله خواستار پاسخ به آن است
را از ایـن تـوان اصـولی  پیوندی برقرار اسـت و می رضا مامبزرگان و برجستگانی چون ا

 این نوشتار به استخراب اصول رفتاری امام، را سرلوحه قرار داد پیوند بیرون كشید و آن
 .  و تحلیل واكنش او با هارون پرداخته است

از مبـانی و اندیشـه و پیونـد آن بـا رفتـارش برگرفتـه  اصول رفتاری امام :روش پژوهش
نگارنـده اصـول . پیرامـون رفتـار كلـی اوسـت روایـات نیـز ه منابع آن عقل و وحـی وشده ك

كـه در ایـن مقالـه تنهـا اصـولی را یـاد  با دیگران بررسیده اسـت بسیاری را از رفتارهای امام
كند كه با ارتباط میان او و هارون پیوند خورده است و منحصـر در ایـن كـنش و واكـنش  می
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دیـثِ پیرامـون آن و هارون از تشکیل خانوادۀ احا ش میان امامتحلیل كنش و واكن. نیست
 .  كه این رویکرد در فهم این تحلیل یاری رسان بوده است به دست آمده است

سپس  ،آوری شد و هارون جمع همۀ روایات موجود و مرتبط با رفتار امام، در آغاز
ه گردآوری و بررسی آن دور  ...روایات مرتبط با فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و

نیز بهره برده شد  های تاریخی برای تحلیل هرچه بهتر این رفتار از گزارش، پس از آن ،شد
 . و هارون را به دست داد ها اصول رفتاری و ارتباط میان امامبست آن كه جمع

ای  تحلیلی اســت و براســاس روش كتابخانــه توصــیفی، روش پــژوهش در ایــن مقالــه
، اما برای تحلیل بهتـر ،منابعِ این نوشتار هرچند متون حدیثی است. گردآوری شده است

 .  های تاریخی نیز یاری گرفته است از گزارش
جز نگاهی گـذرا بـه دورۀ ، پیشینۀ درخوری برای این موضوع دردست نیست :پیشینه

ــان امام ی هــا در كتاب. اند و هــارون را برســیده كــاظم هــارون كــه بیشــتر ارتبــاط می
 رضـا امام،  بن موسـی و علـی حکـیم منذر سید نوشتۀ همانند أعلام الهدای نگاری سیره

همچـون الحیـاة   هایی دربـارۀ زنـدگی سیاسـی امـام نوشتۀ مرضیه محمدزاده و كتاب
نوشـتۀ جعفرمرتضـی عـاملی و سیاسـت و حکومـت در سـیرۀ  السیاسة للامام الرضـا

ــا نوشــتۀ درخشــه و حســینی و نیــز پژوهش رضــا امام ــام رۀ ارتباطهــا درب ، هــای ام
ای كوتاه به  اند كه برخی اشاره پرداخته وهمه تنها به دوران مأمون و ولیعهدی امام همه

 . اند اند و بیشتر آنان در این باره ساكت مانده هارون كرده
بـا هـارون از میـان  رضا ها واكاوی و واكنش امام امتیاز این نوشتار با دیگرپژوهش

هدف پژوهش دسـتیابی  كه در آن ارتباط است اصول رفتاری امام پیونداحادیث و نیز 
 .  هاستبه آن

 شناسی  مفهوم. 1
 واکنش -1-1

، بازتـاب، (2540: 1382، )انهوریبه معنای عکس العمل  1واكنش، شناسی       در منابع واژه
                                                   

1. Reaction. 
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هرگـاه دو  1رفتـار اجتمـاعی، (5/6795: 1377، )یهخداتعامل و دادوستد به كار رفته است 
كـه ، (4: 1389، )جمشهیدیگویند  2به آن تعامل، دادن كردن و پاسخ سویه باشد مانند سلام
 . گویند را واكنش یا بازتاب می و سوی دیگر آن، به یک سوی آن كنش

برابر هـارون بـر اسـاس نـوع رفتارهـا و اصـول  رضا های امام در این نوشتار واكنش
كـه  پوشـانه و چشم واكنش بصـیرانه: نندتعریف شده است ما، رفتاری به كاررفته در آن

 روش و رفتار امـام ای برای فهمِ  بلکه به عنوان نمایه ،ها اصطلاح نیست اینگونه تركیب
 .  توصیف شده است

 3اصول رفتاری -1-2
انـد و معیـارِ  هایی كلی و انشایی هسـتند كـه برگرفتـه از مبانی گزاره، اصول یا راهنما

های  نسـانویژه ا بـه، رفتـار آدمـی، (35: 1388، )هاشهتیآینـد  ها و رفتارها به شمار می روش
اصـول را  ،بینی آنـان اسـت كـه برگرفتـه از اندیشـه و جهـان برجسته دارای اصـولی اسـت

منزلـۀ دسـتورالعملی كلـی اسـت و از آن بـه   ای عام در نظر گرفت كه بـه توان قاعده می
 . (65: 1382، )هاقریشود  عنوان راهنما در رفتارهای تربیتی بهره گرفته می

 نرودر واکنش برابر ها رضا اصول رفتاری امام -1-3

كـه میـزان  هایی اسـت دربردارنـدۀ اصـل واكنش برابر هارون و اصول رفتاری امام
از میان اندیشه و عملکردش بیرون كشیده شـده  اصول رفتاری امام ،رفتار وی هستند

سـنت و ، ها ریشـه در زمـین عقـل ن اصـلای ،است و با واكنشش برابر هارون پیوند دارد
در  اصول رفتاری امـام. گره خورده است رضا سیره دارد كه به اندیشه و رفتار امام

 . آید هایش برابر هارون در ادامه می واكنش

 اصل مسئولیت و رهبری -1-4
تکلیـف بـا  ،ها كـه تعهـدی اسـت برابـر وظیفـه مسوولیت به معنای بازخواسـت اسـت

                                                   

1. Social action 

2. interaction 

3. Behavioral Principles 
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این اصل برگرفته  ،ه است و انسان برابر خدا و خود و دیگران مسوول استمسوولیت همرا
 .  است رضا باوری امام از امام

كه همه را برای رفتارشان بازخواسـت  در قرآن به خویش سوگند خورده استخداوند 
كید می 1،(2/)حجركند  می و بـه  2،(34/)اسهرا/كنـد  قرآن بر اصل مسوولیت برابر عهدها تأ

بازخواسـت ، هـای دانسـتن دهد كه دربارۀ گوش و چشم و دل یعنی راه دار میانسان هش
  3.(36/همان)خواهند شد 

ها برابـر زیردسـتان  كنـد كـه انسـان نیز عمـل بـه ایـن اصـل را گوشـزد می پیامبر
 . (119: تا هی، )شعیریشوند  مسوولند و بازخواست می

ها  مؤمنان باید بر شرط: گوید او می ،در گفتارش به این اصل اشاره دارد رضا امام
او حدیثی ، (2/159: 1378، )اهن هاهوی شوند  و عهدها پابرجا باشند و برابر آن بازخواست می

)اههن دانـد  مسوول می علی، كند كه امتش را برابر وصی خود را بازگو می از پیامبر
هبـری خـویش را مسوولیت و ر ، های امامت گی او با شمردن ویژ، (2/152: تها هی، شارآشوا
و ، (1/202: 1363، )کلینهیخواه بنـدگان خـدا و حـافظ دیـن خـدا  دهد كه نیک نشان می

 . (1/236: 1385، هاهوی  )اهناست  ...مجری قانون و

 اندیشی اصل بصیرت و ژرف -1-5
كه زمینه تشخیص حق از باطل و انتخـاب  یرت به معنای فهم و درک عمیق استبص

شـناختی  ایـن اصـل بـه مبـانی معرفت -كنـد انسان فـراهم میراه درست از غلط را برای 
رفتــار هوشــمندانه از ، دوراندیشــی، زیركــی، تــدبیر .انــد گردد كــه عقــل و وحی بــازمی

 4،(179/) عههرا دانــد  قــرآن بصــیرت را غیــر از دیـدن می ،های ایــن اصــل اسـت مصـداق
طا كرده اسـت را به انسان نیز ع و آن 5،(96/ه)هقر نخست صفت خداوندی است ، بصیرت

                                                   

كَ ﴿. 1 ب  جْمَعِ   فَوَرَ
َ
هُمْ أ ا کَانُوا  ٭ نَ یلَنَسَلَنَّ  . ﴾عْمَلُونَ یَ عَمَّ

وْفُوا بِالْعَهْدِ ﴿. 2
َ
 . ﴾إِنَّ ٱلْعَهْدَ کَانَ مَسْدئُولًا وَأ

مْعَ   إِنَ ﴿. 3 ولئِكَ کانَ عَنْهُ مَسْئوُلا  السَّ
ُ
 . ﴾وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أ

عْ یَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا ﴿. 4
َ
 . ﴾ بْصِرُونیُ نٌ لا یُ فْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

هُ بَص﴿. 5  . ﴾عْمَلُونیَ رٌ بِما ی... وَ اللَّ
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های بصیرت را نیز برای فهم بهتر حقائق فراهم كرده اسـت تـا  خداوند زمینه 1،(2/)انسهان
هایی  از سـفارش، بصیرت یـا بیـنش ژرف بـه پیرامـون 2،(104/) نعامسودش به انسان رسد 

را زمینــۀ فراخــوانی و هــدایت بــه ســوی خــدا بیــان كــرده اســت  كــه خداونــد آن اســت
از اصـل ، كارگیری اصـل هـدایت بـرای بـه و پیامبران و امامـانر  ازاین 3،(108/)یوسهف

 . اند بصیرت بهره برده
، ها پیرامون بصـیرت بست روایت جمع ،وری است سخنان و سیرۀ آنان بیانگر این بهره

پیامـد خـردورزی  امامان ،دهد دست می را به های بصیرت و بازدارندۀ اصلی آن هساز 
دوراندیشـی را ، (1/486: 1363، کلینهی؛ 149: 1414، لرضهیا )شریفانـد  را بصیرت ذكـر كرده

عبرت كـه ، (452: 1376، )لیثی واسطیفهمی را زمینۀ آن  اند و ژرف مؤلفۀ بصیرت یاد كرده
 4،(251: )همهاناند  پیشینۀ بصیرت دانسته، آموزی از آن است دیدن حوادث ناگوار و درس

 . (266: 1366، )تمیمی آمدیاند  كرده ژرف را غفلت توصیف بازدارندۀ بنیادین این بینش 
دانـد  آوری بصیرت و فهـم عمیـق را تنهـا در توجـه قلبـی می دست نیز به رضا امام

ای در  ماننـد رونـده، را كه بی بصیرت كاری كند او همچنین كسی، (129: 1408، )حلوانی
، موسهی  هن لی)عشود  تر حركت كند بیشتر از راه دور می داند كه هر چه پرشتاب راهه می بی

1406 :381) . 
برابـر  نمونـۀ آن در واكـنش امـام ،در رفتارش از این اصل بهره برده است امام

 . هارون خواهد آمد

 اصل اغتنامِ فرصت -1-6
بایسـته در زنـدگی بشـری  هـای گـذرد و مـدیریت زمـان از مهارت زمان با شتاب می

 5،(1/)انسهانكنـد  كـار معرفـی می زیان، قرآن انسان را برای گذراندن بیهودۀ زمان ،است
های خــردورزی  هــا را از ســازه وری از مجال شناســی و بهــره فرصت رو امامــان ازایــن

                                                   

ا ﴿. 1 مْشاجٍ نَبْتَلإِنَّ
َ
نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ  . ﴾راً یبَص عاً یهِ فَجَعَلْناهُ سَمیخَلَقْنَا الِْ

بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِ ﴿. 2
َ
كُمْ فَمَنْ أ ب   . ﴾هایْ فَعَلَ  یَ قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَ

دْعُوا إِلَی  یلِ یسَبِ ه هذِ   قُلْ ﴿. 3
َ
هِ   أ  . ﴾رَةٍ یبَصِ   عَلی  اللَّ

 . ﴾الِاسْتِبْصَارِ   إِلَی  یؤَد  یُ دَوَامُ الِاعْتِبَارِ ﴿. 4
نْسانَ لَفِ ﴿. 5  . ﴾خُسْر  یوَ الْعَصْرِ إِنَّ الِْ
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ـــمرده ـــره غنیمت، (204: 1403، )اههههن هاهویههه اند  ش ـــت و به ـــماریِ فرص وری از آن در  ش
 ،بوده اسـت و امامان های اساسی در رفتار پیامبر از اصل، های گوناگون موقعیت

از آن بهـره ، اند و در رفتار به اندازۀ توان فرصت اشاره كرده به اصل اغتنام، ر سخنآنان د
آنـان : بیـان مـی شـودآن كه نمونـه هـایی از  باره فراوان است خنان آنان دراینس  ،اند برده

فرصـت را ، (1/291: 1405، جماهور )اههن اهیكننـد  پیامد رهاكردن فرصت را اندوه بیـان می
داننـد  فرصت را نایاب می، (471: 1414، الرضی )شریفكنند  توصیف می همچون ابر شتابان

بـه دیگـران سـفارش ، (625: 1414، )طوسیكنند  فرصت را به كار پنهانی تشبیه می ،)همان(
ها پرهیز  از كوتاهی در فرصت، (16: 1404، )اهن شعب  حرانیها را دریابند  كنند تا فرصت می
گیرانه رفتار كرد  بایست غافل می، گویند با فرصت می، (75/165: 1403، )مجلسیدهند  می

كنند در مبارزه با دشمن  به دیگران گوشزد می، (473: 1366، )تمیمی آمهدیتا از دست نرود 
 . (83: 1376، )لیثی واسطیها را غنیمت شمارند  فرصت

ــان ــف فرصت امیرمؤمن ــی و غنیمت در تعری ــت می شناس ــماریِ فرص ــد ش : گوی
ــ» ــروزت از دس ــهدی ــکو ، ت رفت ــت مش ــت کو فردای ــنم، اس ــروزت مغت ــس در  ،و ام پ

)تمیمهی « و از اطمینان به روزگـار بپرهیـز!، آمده شتاب كن دست برداری از فرصت به بهره
 . (473: 1366، آمدی

كـه نمونـۀ آن آشکارسـازی یـا اعـلان  نمود یافته است رضا این اصل در رفتار امام
 .  بود علنی امامت به دست امام

 اصل تقیه -1-7
مطابق با باور مخالفان است تا از این طریق از جـان ، كردن رفتار و گفتار وانمود، تقیه

شــناختی  ایــن اصــل بــر اســاس مبنــای انسان، (37: 1412، ) نصههاریپاســداری شــود 
كه شرافت ذاتی انسان است و با )اصل حق حیات و حفـظ  سامان یافته است رضا امام

مگـر در جـایی ، دارد نشینی با كافران باز می مؤمنان را از همقرآن  ،آن( گره خورده است
، خداونـد در جـای دیگـر از كتـابش 1،(28/)آل عمهرانكه از شر كافران در امـان نماننـد 

                                                   

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَ ﴿. 1 وْلِیَاء مِن دُوْنلا یَتَّ
َ
ینَ أ هِ فِی شَیْءٍ إِلاَّ  افِرِ  الْمـُؤْمِنِینَ وَمـَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ الل 

قُواْ مِنْهُمْ تُقَاه ن تَتَّ
َ
 .  ﴾و.... أ
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كردن ایمانِ مردی از آل فرعون را برای پاسداری از جانش به تصـویر كشـیده و او  پنهان
  1.(28/)مؤمنونرا مؤمن خطاب كرده است 

 ،های حدیثی ثبت شده اسـت ای بسیاری دربارۀ تقیه و بایستگی آن در متنه گزارش
وسـه حـدیث را  كـه بیست كافی كلینی استكتاب بابی با نام )باب التقیة( در ، نمونۀ آن

نیـز گویـای  رضـا رفتـار و گفتـار امام، (221-2/217: 1363، )کلینهیپوشش داده است 
 : گواهی بر این مطلبند، رو نۀ پیشدو نمو  ،كارگیری اصل تقیه است اهمیت و به

تقیـه جـزو : گویـد می باقر او بر اساس گفتۀ امام ،پرسند می  دربارۀ قیام از امام
 . (2/219: 1363، )کلینیدین من و نیاكانم است و هركس تقیه نکند ایمان ندارد 

اه داند كه گن تقیه در دولت باطل را از الطاف الهی می رضا امام، در حدیثی دیگر
 . (2/236: 1378، )اهن هاهوی آن از شیعیان برداشته شده است 

 اصل حق حیات و حف  آن -1-8
حـب  ،تـوان در نظـر آورد كه برای بشر می نخستین حقی است، حق حیات یا زندگی

الهـی  زنـدگی عطـای ،كند فطری است و خِرد به حق حیات و حفظ آن حکم می ذات
اصل حق حیـات و صـیانت  2،(50/)رومگیرد  كه از رحمت خداوندی سرچشمه می است

پاسـداری از آن ، لازمـۀ حـق حیـات ،گـردد حیات به مبنای شرافت ذاتی انسـان بـاز می
خداونـد در . دفاع از این حق بر اساس قاعـدۀ عقلـی )دفـع ضـرر( واجـب اسـت ،است

دهـد  او به پاسداری از جـان فرمـان می ،كند كتابش به حق حیات و حفظ آن اشاره می
او بـه  4،(82/ه)هقهر دیگر را نریزند  های هم ها خون كند كه انسان و سفارش می 3،(29//)نسا

، خداوند بر حفظ جـان تکیـه كـرده 5،(33/)اسرا/كند  جان آدمی اشاره می ننهاد حرمت

                                                   

ؤْمِنٌ م  ﴿. 1 نَاتِ مِن وَقَالَ رَجُلٌ مُّ هُ وَقَدْ جَاءکُم بِالْبَی  یَ اللَّ ب  ن یَقُولَ رَ
َ
تَقْتُلُونَ رَجُلًا أ

َ
نْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أ

بـِكُمْ   . ﴾رَّ
هِ   فَانْظُرْ إِلی﴿. 2 رْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْ  یِ حْ یُ فَ یْ کَ آثارِ رَحْمَتِ اللَّ

َ
ءٍ  یْ کُل  شَ   وَ هُوَ عَلی  الْمَوْتی یِ الْأ

 . ﴾رٌ یقَد

نْفُسَكُمْ ... ﴿. 3
َ
 . ﴾وَ لا تَقْتُلُوا أ

 . ﴾لا تَسْفِكُونَ دِماءَکُم... ﴿. 4

ت... ﴿. 5 فْسَ الَّ هُ إِلاَّ بِا  یوَ لا تَقْتُلُوا النَّ مَ اللَّ  . ﴾لْحَقحَرَّ
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حـدیث و قاعـدۀ كلـی لاضـرر نیـز بـه  1،(195/ه)هقهر كند  به پیشگیری از زیان تأكید می
، بنـابر آنچـه گفتـه شـد، (2/272: 1403، )اهن هاهوی لت دارد پیشگیری از هر نوع زیانی دلا

 .  ها همچون تقیه است سرچشمۀ برخی اصل، اصل حق حیات و حفظ آن
كه نمونۀ آن در واكنش با هـارون نمـود یافتـه  از این اصل بهره برده است رضا امام

 .  است

 اصل عفو  -1-9
ن پیامدهایی ارزنده در پـی كه اجرای آ از اصول فراگیری است، اصل عفو یا گذشت

این اصـل بـه فضـل و  2،(95/ه)ماندعفو به معنای بخشودن كارهای ناشایست است  ، دارد
توحید و صفات خداوند است باز ، شناسی كه از مبانی هستی 3،(20)نور/رحمت خداوند 

خداونــد ، (1/257: 1377، )مطاهریگـردد و بـا اصــل كرامـت انسـانی نیــز پیونـد دارد  می
او ایـن  4،(152/عمهران آل؛ 10/نهور؛ 43/)نسها/ا به این صفت توصیف كـرده اسـت خویش ر 

ــ كنــد  را نشــانۀ نیکوكــاری بیــان می ه آفریــدگانش ســفارش كــرده اســت و آناصــل را ب
وسـیلۀ بنـدگان را غفـران و بخشـش   قـرآن پیامـد اجـرای اصـل عفـو بـه 5،(34/عمران )آل
 . كند الهی بازگو می 7(40/)شوریو پاداش  6،(22/)نور

او ، (297: 1382، )پاینهدهدانـد  خداونـد را بخشـنده و دوسـتدار بخشـش می پیامبر
و گذشت ، (337: 1408، )ییلمیكند  كارگیری اصل عفو را سبب فروآمدن خشم یاد می به

نیز ایـن اصـل را در  امامان، (12/179: 1408، )نوریكند  ها بازگو می را سبب جلب دل
بخشـش را جـزو بهتـرین  صـادق امام، برای نمونه. اند ردهسیره و سخنانشان آشکار ك

 . (8/19: 1363، )کلینیكند  های دنیا و آخرت معرفی می ویژگی
                                                   

1 .﴿ ... 
َ
هْلُكَةیدیْ وَ لا تُلْقُوا بِأ  . ﴾كُمْ إِلَی التَّ

ا سَلَف﴿. 2 هُ عَمَّ  . ﴾عَفَا اللَّ

هِ عَلَ ﴿. 3 هَ رَؤٌُ  رَحیْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّ نَّ اللَّ
َ
هِ عَلَ ﴿؛ ﴾میكُمْ وَ رَحْمَتُه وَ أ نَّ یْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّ

َ
كُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أ

هَ  ابٌ حَكاللَّ هُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْمُؤْمِن﴿؛ ﴾میتَوَّ  . ﴾ نیوَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّ
ا غَفُوراً ﴿. 4 هَ کانَ عَفُوًّ  . ﴾إِنَّ اللَّ
هُ یوَ الْعاف﴿. 5 اسِ وَ اللَّ  . ﴾ نیحِبُّ الْمُحْسِنیُ نَ عَنِ النَّ

نْ یَ عْفُوا وَ لْ یَ وَ لْ ﴿. 6
َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
هُ غَفُورٌ رَحیَ صْفَحُوا أ هُ لَكُمْ وَ اللَّ  . ﴾مٌ یغْفِرَ اللَّ

جْرُ ﴿. 7
َ
صْلَیَ فَأ

َ
هه فَمَنْ عَفا وَ أ  . ﴾عَلَی اللَّ
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در گزارشـی او نشـانۀ  ،نیز نمود یافته اسـت رضا اصل عفو در سخنان و سیرۀ امام
های  را از سـازه آورد و آن ز قـرآن عفـو را شـاهد مـیا ،داند ویژگی می من را داشتن سهؤم

از ندای خداوند بـه حاجیـان  امام ،است داند كه برگرفته از سنت پیامبر مدارا می
،  1378، )اهن هاهوی سبقت دارد ، رحمت بر خشمم و عفو بر كیفرم: گوید كه اش می خانه

1 :14) . 

 و هارون رضا کنش و واکنش میان امام. 2
امین و مـأمون ، رشید .فر حکمرانی كردندهفت ن و        روایی عباسیان سی       دوران فرمان

ق در سـن  170الرشـید سـال  هارون ،بـر مسـند خلافـت نشسـتند رضا در روزگار امام
: 1362، )اصههفاانیخالــد   بن ییـهــای یح خیــزران و تلاش، بــا یــاری مـادرش، سـالگی 22

 . (8/230: 1430، )طبریبه خلافت رسید ، (1/415
پیشـرفت علـم و ، رونـق تجـارت، مـوال فـراوانا، دورۀ هارون به جهـت درآمـد زیـاد

، )طقهو عصر طلاییِ دوران حکومت عباسی نامیـده شـده اسـت ، در فتوحات        موفقیت
1380 :96) . 

آمیزی دربرابـر        سیاسـت ملایمـت، هارون در آغاز خلافتش برخلاف هـادی عباسـی
غداد را به مدینه بازگردانـد و علویان ساكن ب، علویان از خود نشان داد و به آنان امان داده

ها        رفتـه شـورش رفته ،)همان(استاندار مدینه را به جهت آزار علویان در گذشته بركنار كرد 
)اههن عبداللـه  بن و ادریس،  (395: 1987، )اصهفاانیعبداللـه  بن       هایی كه از سوی یحیی       و قیام

: 1430، )طبهریطریف  بن ه فرمانـدهی ولیـدو نیز گروهـی از خـوارب بـ، (6/93: 1385، اثیر
این سبب شد تا هارون با دیدۀ تـرس و نگرانـی بـه علویـان . پا گرفت ...و، (262- 8/251

هـا حیاتشـان پایـان داد كـه در رأس آن رو پیشـوایان ایشـان را دسـتگیر و بـه ایـن از ،بنگرد
: 1428، )لیثهیبودند  بن جعفر       وسیبن محمد و م       عباس، محدبن یحیی، حسن       بن       عبدلله

397) . 
بار بـود كـه بـر تعقیـب        جویانه و خشـونت       چنان ستیزه رفتار هارون آن، در آن هنگامه

ها و پیروانشان سوگند ساختن آن كن       بر ریشه،  (410: 1987، )اصهفاانیعلویان پافشاری كرده 
 . (150: 1415، )اصفاانیكرد        یاد می
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شدن پیوند مـردم بـا او گردیـد و منفـور  گنسیاست ناكارامد هارون به سست و كمر 
عاملی برای آسودگی هـارون شـد و  رضا سازی رفتار امام       از سویی عادی ،همگان شد

ای را بـــا        ســـبب شـــد تـــا هـــارون سیاســـت سازشـــکارنه، رفتـــه ایـــن عوامـــل       هم  روی
 . (114: 1385، )سید منررچشم پوشی كند  رضا كشتن امامپیش گیرد و از  رضا امام

 .  در چهار گام بررسی شده است رضا ارتباط میان هارون و امام

 کنش سوء قصد هارون به امام ؛کنش هارون: گام اول
ــر كشــتن امام ــه انگیــزۀ هــارون ب ــدن  اشــاره می رضــا گــام نخســت ب كنــد و پایی

 . دكن توسط خبرچینان را بازگو می امام
بر كشتن دیگران نیز مصـمم ، كاظم ویژه امام هارون پس از كشتن بزرگان علوی به

آهنـگ ، رضـا كه هارون در آغـاز امامـت امام ها نمایانگر آن است       گزارش برخی ،بود
 .  كشتن او را داشته است

از »: دگویـ       راوی می. بـاره اسـت گزارش حمیـری دراین، ای از این سوء قصد       نمونه
را دسـتگیر  موسـی بن روم و علی امسال به مکـه مـی ...»: گفت       هارون شنیدم كه می

 1.(206: 1426، )مسعویی« كرده و به پدرش ملحق خواهم كرد
 ...»: گویــد       جعفر بــه هــارون می بن كــه در آن عیســی گزارشــی اســت، گــواه دیگــر

تو قسم خوردی اگـر كسـی پـس از  ،رطالب خوردی به یادآو  ابو  سوگندی كه دربارۀ آل
پسـر او  موسـی بن اینک علی ،گردنش را بزنی، ادعای امامت كند جعفر بن موسی

)اههن «  ...گویند       شد دربارۀ وی می       كند و آنچه دربارۀ پدرش گفته می       ادعای امامت می
 2.(2/266: 1378، هاهوی 

  گماشتن خبرچین برای سعایت امامالف. 
ها و كشـتار        در كنار جنایت، از آنجا كه هارون نگران ناپایداری خلافت خویش بود

گـاهی از وضـعیت آن، علویان ایـن رفتـار دربـارۀ  ،گماشـت       دوره  جاسوسـانی را بـرای آ
                                                   

 . «هیای أبیبن موسی و لأردّنه ح یلأخرجن العام الی مکة و لخذن عل... ». 1
را ... ». 2 ك  تِ یمِ یَّ اذا كَّ الَّ ا فِ  ینَّ تَّ بِهَّ فا لَّ بِ  یحَّ إِنَّكَّ  یآلِ أَّ الِبٍ فَّ تَّ  طَّ با رَّ ةَّ ضَّ امَّ مَّ ِ

ی الإا وسَّ دَّ م  عا دٌ بَّ حَّ ی أَّ عَّ تَّ إِنِ ادَّ فا لَّ حَّ
لِ  ا عَّ ذَّ را  وَّ هَّ با ه  صَّ قَّ ن  ه   یٌّ ع  ن  عِ یَّ ابا رَّ وَّ  یدَّ ما َّ ا الأا ذَّ ال  فِ ی  هَّ ا یقَّ ال  فِ ی  هِ مَّ بِ  یقَّ  . «هیأَّ
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 :  گرفتنی است ها پی از برخی گزارش نیز پیاده شد كه رضا امام
، )ارهلهی« ...نوشـت رضـا ۀ رفتـار امامكه خبرچین بـه هـارون دربـار  هنگامی ...» 

1381 :2/60).1  
اش را بـاز كـرده و بـه        درب خانـه موسـی بن علی: زبیری برای هارون نوشت ...»

 2.(2/60: 1417، )طبرسی« ...خواند       سوی خود می

  واکنش امامب. 
امامـت ، (187-183) جانبۀ هارون بر علویان سبب شد تا چهار سال آغـازین       فشار همه

، (87: 1385، )سهیدمنرربینجامـد  پرواگرانه باشد و به سکوت و سکون امام رضا امام
و گماشتن جاسوس برای  )قصد كشتن امام، در رویارویی با دو كنش هارون امام

 .  هایی همراه با نرمش و مسوولیت واكنش ،هایی داشته است       وی( واكنش

 گون واکنش نرمش؛ سازی رفتار       عادیج. 
و شیعیان  رضا شدن امام  كشته، بار هارون ممکن بود پیامد انگیزه و رفتار خشونت

، ســازی خفقــان حــاكم بــر جامعــه بــرای آرام، پــس از شــهادت پــدرش  امــام ،باشــد
نمودن رفتارهـا بـه ایـن مهـم  او بـا عـادی ،های چشمگیری از خویش نشان نـداد       فعالیت

ســـازی تـــا حـــدی بـــود كـــه هـــارون خـــود را از جانـــب  دیایـــن عا ،دســـت یافـــت
: انگاری هارون اسـت روایت ابوالحسن طبیب نشانگر مصون ،مصون دانست رضا امام

یک سـگ ، وارد بازار شده رضا از دنیا رفت امام جعفر بن هنگامی كه موسی ...»
آسـوده  از جانب او: كه خبر به هارون رسید گفت زمانی ،و گوسفند و خروسی را خرید

 3.(2/205: 1378، )اهن هاهوی « شدم
در اینجـا  ،راه حلی است برای رهایی از گره میان حفـظ جـان و تکلیـف، اصل تقیه

 ،گیرد تا جان خویش و یـارانش را پاسـداری كنـد می  سازی بهره از روش عادی امام

                                                   

لِكَّ ... ». 1 ونَّ بِذَّ ار  ی هَّ رِ إِلَّ بَّ خَّ احِب  الا بَّ صَّ تَّ ا كَّ مَّ لَّ  . «فَّ

بَّ كَّ ... ». 2 بَّ الزُّ لِ  یُّ رِ یا تَّ نَّ عَّ ی یَّ أَّ وسَّ حَّ  بن م  تَّ دا فَّ سِه قَّ فا ی نَّ ا إِلَّ عَّ ه  وَّ دَّ ابَّ  . «بَّ
ف  ... ». 3 و  ا ت  مَّ ی یَّ لَّ وسَّ نِ م  سَّ حَّ و الا ب  رٍ  أَّ فَّ عا لِ  بن جَّ نِ عَّ سَّ حَّ و الا ب  لَّ أَّ خَّ ا یُّ دَّ ضَّ ی الر  وسَّ ی  بن م  رَّ ـتَّ اشا ـوقَّ فَّ السُّ

شا  وَّ دِ  با با  وَّ كَّ لا لَّ یكَّ ه  کا  فَّ انِبَّ ا جَّ مِنَّ دا أَّ الَّ قَّ لِكَّ قَّ ونَّ بِذَّ ار  ی هَّ رِ إِلَّ بَّ خَّ احِب  الا بَّ صَّ تَّ ا كَّ  «... مَّ
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ــا امام ــام رض ــن گ ــا روش عادی، در ای ــار ب ــازی رفت ــوء، س ــه   س ــارون را ب ــدِ ه قص
 . پنداری او تبدیل كرد نمصو 

 واکنش مسئولانه؛ بیان غیرعلنی امامتد. 
گاه       نمی، سازی كه برگرفته از اصل تقیه بـود با عادی رضا امام سـازی  توانسـت از آ

از سـویی  ،مردم دربـارۀ امامـت خـویش دسـت بـردارد و رسـالتش را بـر زمـین بگـذارد
و بـه ، رو با اجرای اصل مسوولیت و رهبری ازاین ،بار بود كردن علنی امامتش زیان آشکار

امامت خویش را پنهانی برای نزدیکـان و دوسـتان مـورد اعتمـاد ، بصیرت كارگیری اصل
 :  توان از این گزارش جست       نمونۀ این رفتار را می ،آشکار كرد

آمــدیم تــا خواســتۀ مــا را بــازگو كنــی! : گفــت حســین بــن مهــران بــه امــام ...»
خواهید به سوی هارون روم و بگـویم مـن امـام        خواهید؟! می       چه می: فرمود رضا امام

، او در آغـاز در آغـاز رسـالتش اینگونـه رفتـار نکـرد هستم و تو نیستی! رسول خـدا
)حهر « نـه دیگـران، رسالتش را برای خویشان و دوستان و كسان مورد اعتماد آشکار كـرد

 1.(4/329: 1425، عاملی
كـه امامـت  ه بصـره و كوفـه در دورۀ هـارون اسـتبـ رضـا فر امامسـ، نمونۀ دیگر

 . (1/341: 1409، )راوندیهای دوستداران هویدا كرد        خویش را در قالب پاسخ به پرسش

 گرانۀ هارون       کنش سازش: گام دوم

این فرونشسـتن برگرفتـه  ،خشم و قصدش فرونشست، شدن اوضاع هارون پس از آرام
برخـی  ،ترسـید نیـز می امـا او از پیامـد درگیـری بـا امـام ،بود رضا از واكنش امام

 ،اسـت رضـا نرسـاندن بـه امام        تنهـا زیـان  خواستۀ هارون نه، كند ها نمایان می       گزارش
گواه ایـن كـنش  ،او را خشمگین كرده است بلکه پیشنهاد دیگران دربارۀ كشتنِ امام

 .  رو است  دو روایت پیش
كنـد و بـازخورد        یـادآوری می رضـا جعفر سوگند هارون را بر كشتن امام نب عیسی

                                                   

سَّ ... ». 1 ح  ه  الا الَّ لَّ قَّ رِ  ن  یا فَّ ت  لَّ قال فَّ وا قَّ ا الا ذَّ تَّ هَّ را هَّ ظا ب  إِنا أَّ ل  طا ا نَّ ا مَّ انَّ تَّ دا أَّ انَّ قَّ رَّ رِ یبن مِها ا أَّ ت  ا ذَّ ی ید  مَّ بَّ إِلَّ هَّ ذا نا أَّ د  أَّ
ونَّ  ار  ه  إِن  هَّ ولَّ لَّ ق  أَّ تَّ فِ  یفَّ سا تَّ لَّ نا امٌ وَّ أَّ عَّ یا ءٍ لَّ        یا شَّ  یإِمَّ نَّ ا صَّ ذَّ کَّ هِ سَّ هَّ ول  اللَّ س  لِكَّ  یفِ  رَّ الَّ ذَّ ا قَّ مَّ رِهِ إِنَّ ما لِ أَّ وَّ أَّ

الِ  وَّ لِهِ وَّ مَّ نا یلِأَّها اسِ یَّ هِ وَّ مَّ ونَّ النَّ ما بِهِ د  ه  صَّ دا خَّ قَّ  . «... ثِق  بِهِ فَّ
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صـودت مق: جعفر كرد و گفت بن هارون نگاه غضبناک به عیسی ...»: هارون این است
  1.(2/226: 1378، )اهن هاهوی «  ...ها را بکشم؟! خواهی همۀ آ       چیست؟ می

هـارون  ...» دارد گرانۀ هارون پرده برمـی یحیی نیز از رفتار سازش  بن  گزارش صفوان
 2.(315: 2،  1381، )ارهلی« بس نیست؟!، برای ما آنچه با پدرش كردیم: گفت

 ،بــوده اســت تــرس او از پیامـدهای قتــل امـام، گرانۀ هــارون       ریشـۀ رفتــار سـازش
 هـای مردمـی را در پـی داشـته و بـرای خلافـت و       اعتـرای و جنبش شدن امام كشته

در ایـن  ،گـزارش یعقـوبی شـاهدی بـر ایـن مـدعا اسـت ،حکومت او زیانبار بوده است
هـارون پـس  ،كند       شدن از جنایتش را آشکار می گزارش هارون بیم خویش و قصد پاک

آیا اثری از قتـل  ...» گوید       ها میهاشم به آن       قاضیان و بنی، دبیران، از فراخواندن سرداران
  3.(2/414: 1892، )یعقوهی« خیر: بینید؟ آنان گفتند       در او می

بن شاهک فقیهان و بزرگـان بغـداد   سندی ،گزارش مفید در ارشاد است، گواه دیگر
 4.(2/242: 1372، )مفیدبه مرگ طبیعی از دنیا رفته است  گیرد كه امام       را شاهد می

 اعلان آشکارای امامت واکنش بصیرانۀ امام
گون سـپری        با سکوت تقیه رضا چهار سال برای امام كاظم ادت امامپس از شه

اندكی دگرگـون شـد و بـه ، اجتماعی حاكم بر جامعه ق فضای سیاسی187در سال  ،شد
 ،ایـن فضـا ریشـه در رفتـار سازشـکارانۀ هـارون داشـت ،فضای باز سیاسـی تبـدیل شـد

به پیـدایش ایـن فضـا  5خالد  بن  ییردخدادهایی همچون از میان رفتن برامکه به ویژه یح
                                                   

رَّ إِلَّ ... ». 1 ظَّ نَّ رِ یا فَّ ی ت  رَّ ا تَّ الَّ وَّ مَّ قَّ با  فَّ ضَّ غا ما یهِ م  ه  لَّ ما ك  ه  لَّ ت  قا نا أَّ  . «... د  أَّ
ا ... ». 2 الَّ مَّ قَّ فِ یَّ فَّ بِ یکا ا بِأَّ نَّ عا نَّ ا صَّ ا مَّ  . «... هِ ینَّ

 . «... أترون أنّ به أثرا و ما یدلّ علی الإغتیال؟ قالوا لا... ». 3
ی... ». 4 وسَّ اتَّ م  ا مَّ مَّ نا  وَّ لَّ لَّ الس  خَّ دا لَّ  یُّ دِ أَّ كَّ عَّ اهَّ ادَّ وَّ فِـیا بن شَّ ـدَّ غا ـلِ بَّ ها وهَّ أَّ ج  اءَّ وَّ و  هَّ قَّ ف  هَّ یهِ الا ـهِم  الا م  یا بن  ثَّ

دِ  وا إِلَّ یا وَّ غَّ  ی  عَّ ر  ظَّ نَّ ه  فَّ ـی یا ر  لَّ وا عَّ ـهِد  شَّ فِـهِ فَّ نا ـفَّ أَّ تا اتَّ حَّ ه  مَّ نَّ ی أَّ لَّ ما عَّ ه  دَّ هَّ شا قٍ وَّ أَّ نا احٍ وَّ لاَّ خَّ رَّ رَّ بِهِ مِنا جَّ ثَّ هِ لاَّ أَّ
لِكَّ   . «ذَّ

كه وجود و حضور برامکه در دستگاه خلافت سبب تشـدید فشـار بـر  . برخی از روایات نشانگر این است5
بـه دسـت ، و علویـان گماشتن جاسوسان و نیز ترغیب هارون بر كشـتن امامـان؛ علویان بوده است

ی بن خالد برمکـ ییتوسط یح ها دستور قتل امام كاظم ایشان بوده است چنانچه در برخی از گزارش
گاهی تفصیلی. صورت پذیرفته است : 1403، مجلسـی؛ 2/226: 1378، )ابـن بابویـه به ، ر. کبرای آ

49/114 .) 
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های پدیدآمدن آن فضا بـود  در جامعۀ اسلامی نیز از علت 1ها       برخی جنبش ،كمک كرد
 .  مشغولی هارون بود       كه نتیجۀ آن خویش

با توجـه بـه اصـل  امام ،اجتماعی بهره برد از گشودگی عرصۀ سیاسی رضا امام
آشـکارا اعـلان ، نگرانـی تقیـه و بی یش را بیامامـت خـو ، بصیرت و اصل اغتنام فرصت

كـار بـه وی  بـرای ایـن، این اعلان تاحدی بود كه برخی از یاران ابراز نگرانی كرده ،كرد
 :  ها جست توان از میان برخی گزارش این اعلان آشکارا را می ،دادند       هشدار می

: مـن بـه ایشـان گفـتمما بر او ترسیدیم بنـابراین  ،اظهار امامت كرد رضا امام ...»
« )هـارون( بـر تـو هـراس داریـم كار بزرگی را آشکار كردی و مـا از رفتـار ایـن سـتمگر

 2.(1/478: 1363، )کلینی
زه سـاختی و جـای پـدر اخـود را بـه امامـت آو  ...» گفت سنان به امام محمدبن

  3.(4/339 :تا هی، )اهن شارآشوا«  ...چکد       نشستی! حال آنکه از شمشیر هارون خون می
ــام ــکاری ام ــلان آش ــدازه به اع ــار وی  ان ــارون از رفت ــه ه ــت ك ــترش یاف ای گس

اش را        درب خانـه موسـی بن علی، زبیـری بـرای هـارون نوشـت ...» زده شـد       شگفت
یکـی  ،جـای بسـی شـگفت اسـت: هـارون گفـت ،خوانـد       گشوده و به سـوی خـود می

بـه خـود مشـغول ]و خروس خریـده اسـت  سگ و گوسفند موسی بن نویسد علی می
 4.«خواند نویسد مردم را به سوی خود می و دیگری می [است

فرصـتی را ، اش مشغولی سبب خویش خطربودن هارون به بازبودن فضای سیاسی و كم
در  رو واكـنش امـام ازاین ،را آشکارا بیان كند فراهم آورد تا امامتش رضا برای امام

 .  واكنش بصیرانه بود، هارونبرابر كنش سازشکارانۀ 
                                                   

ل سفر وی به ری در سـا؛ ق فزونی یافت192 - 187 های سالمیان  های هارون مشغولی . سفرها و خویش1
همـان: ق )190در سال بن لیث  و نیز قیام رافع، (8/314: 1430، طبریق برای سامان دادن اوضاع )189
هایی از ایــن  نمونــه، (323همـان: ق )191بن سـیف و ابوالنــداء در ســال  همچنـین خــروب ثــروان، (319

 . ها است درگیری
ا... ». 2 ضَّ مَّ الر  لَّ کَّ لَّ  تَّ ا عَّ نَّ ظِ یا خِفا را  عَّ ما تَّ أَّ را هَّ ظا دا أَّ ه  إِنَّكَّ قَّ ت  لَّ لا ق  لِكَّ فَّ ـایهِ مِنا ذَّ خَّ ـا نَّ مَّ لَّ ما  وَّ إِنَّ ـف  عَّ ا یا ـذَّ كَّ هَّ

اغِی...   . «الطَّ
بِ ... ». 3 لِسَّ أَّ جا تَّ مَّ سا لَّ رِ وَّ جَّ ما َّ ا الأا ذَّ كَّ بِهَّ سَّ فا تَّ نَّ را هَّ دا شَّ ونَّ یا كَّ وَّ سَّ یإِنَّكَّ قَّ ار  می  ف  هَّ ر الدَّ ط   . «... قَّ
بَّ ... ». 4 بَّ الزُّ تَّ لِ  یُّ رِ یا وَّ كَّ نَّ عَّ ی یَّ أَّ وسَّ سِ  بن م  فا ی نَّ ا إِلَّ عَّ ه  وَّ دَّ ابَّ حَّ بَّ تَّ دا فَّ ا قَّ ذَّ اا هَّ بَّ جَّ ا عَّ ون  وَّ ار  الَّ هَّ قَّ نَّ یَّ هِ فَّ ب  أَّ ت  کا

لِ  ی یَّ عَّ وسَّ شا  وَّ دِ  بن م  با با  وَّ كَّ لا ی كَّ رَّ تَّ دِ اشا ب  فِ یَّ کا  وَّ یقَّ ت  ا یکا ب  یَّ هِ بِمَّ ت   . «کا
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 با انگیزۀ سوء قصد فراخواندن امام؛ کنش هارون: گام سوم
فراخــوانی ، در دورۀ خلافــتش رضــا ای دیگــر از رفتــار هــارون بــا امام نمونــه

تـوان از روایـت        این رفتـار را می 1بردن او بوده است  رساندن یا از میان  برای زیان امام
 : گرفت       اباصلت هروی پی

اش نشسـته بـود كـه فرسـتادۀ هـارون داخـل شـد و        در خانـه رضا روزی امام ...»
اباصـلت! هـارون : برخاست و گفت )هارون( را پاسخ ده! پس امام گفت امیرمؤمنان

در این حـدیث واژۀ  2(91/344؛ 49/116: 1403، )مجلسی« خواند       مرا برای كاری بزرگ می
دهـد كـه  دسـت می ای را به امـا ادامـۀ حـدیث قرینـه ،آمده است« كاری بزرگ؛ داهیة»

 .  قصد هارون بوده است سوء، منظور

 دعا و حرز ،ساز امام واکنش خنثی
ایـن  ،دعا و حرز اسـت، بر پایۀ روایت اباصلت در برابر كنش هارون واكنش امام

مداد از دعـا و اسـت رضـا امام ،اسـت (روش برگرفته از )اصل حق حیات و صیانت آن
 . كند گیرد و خواستۀ هارون را دگرگون می كار می خداوند را به

 :  چنین است ادامۀ روایت پیشین این 
بـه مـن  كه از جدم رسـول خـدا [حرز]جهت كلماتی       ولی به خدا سوگند به ...»

اباصـلت  ،تواند رفتاری كه مرا آزرده كنـد از خـود نشـان دهـد       هارون نمی، رسیده است
هـارون را  هنگامی كه امام ،خارب شدم تا بر هارون وارد شدیم پس با امام: فتگ

هـارون بـه وی ، روی هـارون ایسـتاد كه امـام روبـه زمانی ،این حرز را تا پایان خواند، دید
مــا فرمــان دادیــم كــه صــدهزار درهــم بــه تــو دهنــد و  ابالحســن!: نگــاه كــرد و گفــت

بازگشـت و هــارون  موسـی بن كـه علی هنگــامی را بنویسـی!ات        های خـانواده       خواسـته
                                                   

؛ باشـد یـا پـس از آن ممکن است در چهارسال ابتدایی امامت امام ،زمان این رفتار مشخص نیست. 1
گونـۀ  دلیـل آمـدن آن به ،صورت مستقل در نظر گرفته شده است به ن و واكنش امامرو كنش هارو  ازاین

 . كه امام در مقابل هارون داشته است ای است ویژه واكنش، مستقل
ا... ». 2 ضَّ انَّ الر  اتَّ  كَّ الِسا  فِ یَّ ذَّ مٍ جَّ لَّ  یوا لَّ عَّ خَّ زِلِهِ إِذا دَّ نا شِ یا مَّ ونَّ الرَّ ار  ول  هَّ س  جِبا یهِ رَّ الَّ أَّ قَّ مِ  دِ فَّ مِنِ یأَّ ؤا م  نَّ یرَّ الا

امَّ  قَّ الَّ لِ  فَّ قَّ ه  لاَّ یَّ  یفَّ تِ إِنَّ لا ا الصَّ بَّ ونِ یَّ ا أَّ ع  اهِ  یفِ  یدا تِ إِلاَّ لِدَّ قا وَّ ا الا ذَّ  «... ةٍ یَّ هَّ
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ای و        ای داشـتی و خـدا خواسـته       تو خواسـته: گفت امام، نگریست       ازپیش به وی می
 1.(4/329: 1425، عاملی )حر« خواست خدا بهتر است

فـرود ، قصـد داشـته اسـت سوء ای است بر اینکه هارون بـه امـام فراز روایت قرینه
بـرای ، بـا توجـه بـه اصـل صـیانتِ حیـات ای است بر اینکه دریابیم امام روایت زمینه

واكـنش  ،رهایی از گرفتـاری و توطوـۀ هـارون دعـا و حـرز را دسـتاویز قـرار داده اسـت
 . شود قلمداد می ساز در این گام واكنش خنثی رضا امام

  گری خانۀ امام  فرمان به غارت؛ کنش هاورن: گام چهارم
جعفر معروف بـه  ای از آن جنبش محمدبن       هایی رخداد كه نمونه       دورۀ هارون قیامدر 

هارون به جلودی یکی از سرداران خویش فرمان داد تا سر او را بزند  ،دیباب در مدینه بود
ند و تنهـا ها و زیورآلات را برك       از تن اهل خانه لباس، هاشم را غارت كند       های بنی       و خانه

 جلودی به مدینه رفت و به خانۀ امـام هجـوم بـرد ،یک لباس باقی گذارد، برای هر كس
خواهان اجـرای دسـتور هـارون شـد و  ، تاخت جلودی با سپاهیانش به خانۀ امام ...»

 2.(2/159: 1378، هاهوی  )اهن«  ...به این امر اصرار ورزید
هرچنـد بـه دسـت جلـودی و  رضـا خانۀ علویـان و نیـز امام غارتگری خانه و اهل

 .  اما غیرمستقیم به دستور هارون اجرا شده است ،دستانش بوده است هم

  پوشانۀ امام واکنش مدبرانه و چشم

تـا  امام ،آمیز هارون جای بسی درنگ است به رفتار خشونت رضا واكنش امام
، (164-2/159: 1378هوی ، ها اهن)همۀ زنان را در اتاقی داخل كرد ، نگاهش به غارتگران افتاد

سوگند یاد كـرد  امام ،های آنان را برگیرد       لباس، شده اما جلودی اصرار داشت كه وارد
با مدیریت و تدبیر توانست او را  كه امام جلودی نپذیرفت تا جایی ،كه این كار را نکند

                                                   

هِ لاَّ ... ». 1 وَّ اللَّ نا ی  فَّ ه  أَّ کِن  لَّ بِ یَّ ما مَّ ـ یعا ـیا شَّ ـتا إِلَّ عَّ قَّ ـاتٍ وَّ لِمَّ ـه  لِکَّ ه  رَّ كا ـد   یَّ وا  أَّ ـولِ ال یمِـنا جَّ س  ـهِ رَّ ـالَّ  لَّ قَّ
شِ  ونَّ الرَّ ار  ی هَّ لَّ ا عَّ نَّ لا خَّ ی دَّ تَّ ه  حَّ عَّ ت  مَّ جا رَّ خَّ رَّ إِلَّ یفَّ ظَّ ا نَّ مَّ لَّ ایا دِ فَّ ضَّ ـفَّ  هِ الر  قَّ ـا وَّ مَّ لَّ ی آخِـرِهِ فَّ زَّ إِلَّ حِرا ا الا ذَّ أَّ هَّ رَّ قَّ

رَّ إِلَّ یا دَّ یَّ نَّ یا بَّ  ظَّ شِ یا هِ نَّ ون  الرَّ ار  الَّ یهِ هَّ نَّ یَّ د  وَّ قَّ را مَّ دا أَّ نِ قَّ سَّ حَّ ا الا بَّ ا ا أَّ مَّ لَّ لِكَّ فَّ ها ائِجَّ أَّ وَّ با حَّ ت  مٍ وَّ اكا هَّ فِ دِرا لا ةِ أَّ كَّ بِمِائَّ ا لَّ
لِ  ه  عَّ نا ی عَّ لَّ ی یُّ وَّ وسَّ ون   بن م  ار  ر  إِلَّ یَّ وَّ هَّ ظ  ه  خَّ  یهِ فِ یا نا ادَّ اللَّ رَّ ا أَّ ه  وَّ مَّ ادَّ اللَّ رَّ تَّ وَّ أَّ دا رَّ الَّ أَّ اه  قَّ فَّ  « ... رٌ یا قَّ

ارَّ ... ». 2 صَّ ودِ  فَّ ل  جَّ ی یُّ الا ا إِلَّ بِ  بِ بَّ نِ  یأَّ سَّ حَّ ضَّ  الا مَّ  االر  جَّ هَّ انا ی فَّ لَّ ارِهِ  عَّ عَّ  دَّ  . «...        لِهیا خَّ  مَّ
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 . ها دهدبه آن ت و هرآنچه را در خانه بودها و زیور آلا        لباس، آرام كند و خود
، در آن دوره ،اش اسـت در دوران ولیعهـدی رفتـار امـام، آور اسـت       آنچه شـگفت

بیعـت نکـرده و بـه هـارون خـدمت كـرده  مأمون بسیاری را محاكمه كرد كه با امام
: ایـن بـود واكنش امـام ،نظر خواست مأمون دربارۀ رفتار با جلودی از امام ،بودند

با  ...» ا لِی هَّ ذَّ یخَّ  هَّ این ، (49/167: 1403، )مجلسی «این شیخ را به خاطر من ببخش؛ الشَّ
كـه بـا دختـران  او همـان كسـی اسـت ...» مأمون را به حیرت آورد و تأكید كرد، سخن

ناگفته نماند كه جلـودی بخشـش امـام  1،)همان(«  ...چنان كرده است! رسول خدا
 . را نپذیرفت و مأمون سر از تنش جدا كرد

از اصل بصیرت بهره بـرد و ، مزدور هارون، بار جلودی برابر رفتار خشونت در امام
واكـنش دیگـرش در  ،توان مدبرانـه توصـیف كـرد این واكنش را می ،را مدیریت كرد آن

 ،هرچند این واكنش پس از مرگ هارون بـوده اسـت ،پوشانه است چشم، دورۀ ولیعهدی
  بـا امـام ،ودی و هارون پیونـد داردرود كه با كنش جل اما واكنشی پسینی به شمار می

براسـاس اصـل ، بـازگو كنـد، گیرانـه سـخت، توانست نظرش را دربارۀ جلـودی اینکه می
 .  از جلودی درگذشت، با رفتاری خطاپوش، عفو

 گیری نتیجه
برابر هارون چه و  رضا اصول رفتاری و واكنش امام»در این مقاله پاسخ به پرسشِ 

 :  جه را به دست داداین نتی« چگونه بوده است
 كه میزان رفتار وی هستند هایی است ر هارون دربردارندۀ اصلبراب رضا واكنش امام. 1

اصـولی همچـون اصـل مسـوولیت و  ،اند و در ارتباط با دیگران نیز به كار گرفته شـده
اصـل حـق ، اصـل تقیـه، اصل اغتنـام فرصـت، اندیشی اصل بصیرت و ژرف، رهبری

 .  عفو حیات و حفظ آن و اصل

كند كه بسته به وضعیت  می ترسیم را هایی گام هارون و كنش و واكنش میان امام. 2
 .  سیاسی و كنش هارون متغیر است

                                                   

الَّ ... ». 1 قَّ ون   فَّ م  أا مَّ ا یدِ ی  سَّ  ایَّ  الا ذَّ ذِ  هَّ لَّ  یالَّ عَّ اتِ  فَّ نَّ ولِ  بِبَّ س  ه رَّ ا اللَّ لَّ  مَّ عَّ بِهِنّ  مِنا  فَّ لا  «... سَّ
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گمـارد كـه  كند و برای وی خبرچین می را می هارون آهنگ كشتن امام، در آغاز. 3
ر ولـی بنـاب ،سازی رفتـار اسـت عادی، در این گام بر اساس اصل تقیه واكنش امام

 . كند اصل مسوولیت امامتش را غیرعلنی آشکار می

خشـم و قصـدش فـرو ، شـدن اوضـاع كـه هـارون پـس از آرام گام دوم زمـانی اسـت. 4
پیشنهاد دیگران دربـارۀ كشـتنِ ، نشیند و حتی به جهت ترس از تضعیف خلافتش می
بنا بر اصـل بصـیرت و مسـوولیت بصـیرانه بـود  واكنش امام ،كرد را رد می امام

 .  كه با اعلان آشکارای امامت همراه بود

واكـنش  ،رسـاندن او بـوده اسـت به قصـد زیان كنش دیگر هارون فراخواندن امام. 5
سـاز بـود كـه  خنثی، برابر كنش هارون بر اساس اصل حق حیات و حفـظ آن امام

 . با خواندن حرز و دعا كنش هارون را خنثی كرد

ــارون. 6 ــای غیرمســتقیم ه ــۀ بنی یکــی از رفتاره ــه غــارت خان ــه دســتور ب ویژه  هاشــم ب
بـرد كـه  هجـوم مـی به خانۀ امـام، جلودی به فرمان هاورن ،بوده است رضا امام
پایـۀ اصـل بـر  امـام نخسـت آنکـه ،در قبـال آن دو واكـنش داشـته اسـت امام

ــیرت ــونت، بص ــار خش ــه آن رفت ــه مدبران ــرد و دوم آنک ــدیریت ك ــا ، بار را م ــدها ب بع
 . پوشی كرد از خطای جلودی چشم، صل عفوگیری از ا بهره

 نامه کتاب
یخ، علی بن محمد، ابن اثیر .1  . 1385، دار صادر، بیروت، الكامل فی التار

 . 1378، نشر جهان، تهران عیون اخبار الرضا، بن علی محمد، بابویه ابن .2

انتشارات اسلامی وابسته به دفتر ، قم، اكبر غفاری       علی، محقق، معانی الأخبار ،محمدبن علی، بابویه ابن .3
 . 1403، جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم

 . 1385، فروشی داوری       كتاب، قم، علل الشرائع ،محمدبن علی، ابن بابویه .4

 . 1404، چا  دوم، جامعۀ مدرسین، قم، تحف العقول ،بن علی حسن، ابن شعبه حرانی .5

 . تا بی،        شر علامهن، قم، طالب مناقب آل ابی ،محمدبن علی، ابن شهرآشوب .6

، مجتبی عرافی، محقق، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ،الدین زین بن محمد، جمهور أبی ابن .7
 . 1405، دار سید الشهداء للنشر، قم

 . 1400، خیام، قم، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،بن موسی علی، طاووس ابن .8

 . 1381، هاشمی       بنی، تبریز، همکشف الغ ،علی بن عیسی، اربلی .9

 . 1987 چا  دوم، ،علمیالأ  ةسسؤ مبیروت، ، مقاتل الطالبین ،ابوالفرب علی بن حسین، اصفهانی .10
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 . 1415، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الأغانی ،ابوالفرب علی بن حسین، اصفهانی .11

یخ مفصل اسلام ،عمادالدین، اصفهانی .12  . 1362، فهانیكتابفروشی اص، تهران، تار

 . 1382، چا  هشتم، انتشارات مدرسه، تهران، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ،خسرو، باقری .13

 . 1388، الملل نشر بین، تهران، تأملات فلسفی در تعلیم و تربیت ،سعید، بهشتی .14

  . 1366، دفتر تبلیغات، قم،  تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،محمد بن الواحد عبد، تمیمی آمدی .15

، 86  شماره، 1389بهمن و اسفند ، اندیشۀ حوزه، « پویایی تعاملات اهل بیت» ،حسن، جمشیدی .16
 . 176 – 147 ص

مدرسـة الإمـام المهـدی ، قـم، نزهة الناظر و تنبیه الخداطر ،حسین بن محمدبن حسن بن نصر، حلوانی .17
 . 1408، عجل الله تعالی فرجه الشریف

 . 1377، انتشارات دانشگاه، هرانت، نامه لغت ،اكبر       علی، دهخدا .18

ابوالقاسـم  ،متـرجم ،حضدرت رضدا، ئمدهثامن الأ، پیشوایان هدایت ،و گروه مؤلفان سید منذر، حکیم .19
 .   1385مجمع جهانی اهل بیت، قم، سری

 . 1414،  هجرت، قم، صبحی صالح، محقق، نهج البلاغة ، حسین بن محمد، رضی  شریف .20

 . تا بی، مطبعة حیدریة، نجف، خبارجامع الأ  ،محمد محمدبن، شعیری .21

 . 1425، اعلمی، بیروت،  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،محمدبن حسن، شیخ حر عاملی .22

 . 1412، قم، قائم آل محمد عج ۀمؤسس، الحسون ،محقق، التقیه ،شیخ مرتضی أنصاری .23

 . 1417، حیاء التراثآل البیت لأ  ةمؤسس، قم، اعلام الوری باعلام الهدی، فضل بن الحسن، طبرسی .24

یخ الأ ،محمدبن جریر الطبری، طبری .25  . 1430، دار النفائس، بیروت، چا  هفتم، مم و الموکتار

پـژوهش حـوزه و  ۀمؤسسـ، قـم، جـودكی للـها       حجت، متـرجم، دولت عباسیان ،سـهیل       محمد، طقوش .26
 . 1380، دانشگاه

 . 1406هانی امام رضاج ۀكنگر ، مشهد صحیفة المام الرضا، موسی  بن علی .27

 .  1406مؤسسة آل البیت، مشهد، الفقه ،موسی  بن علی .28

 . 1409، مؤسسة الإمام المهدی )عج(، قم، الخرائج و الجرائی ،سعید بن هبة الله، قطب الدین راوندی .29
 . 1363، اسلامیه، تهران، چا  پنجم، علی اكبر غفاری ،تصحیح، الكافی ،محمدبن یعقوب، كلینی .30

 . 1428، سسة الدار الکتاب الاسلامیؤ م، قم، جهاد الشیعة فی العصر العباسی ،سمیرة مختار، اللیثی .31

 .  1376، دار الحدیث، قم، عیون الحكم و المواعظ ،محمد بن علی، لیثی واسطی .32

دار إحیاء التـراث ، بیروت، بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،       تقی محمد بن باقر محمد، مجلسی .33
 . 1403، لعربیا

، انصـاریانچـا  سـوم، ، قـم إثبات الوصیة للإمام علی بن أبی طالدب، علی بن حسین، مسعودی .34
1426 . 

 . 1377، چا  هشتم، انتشارات صدرا، تهران، آثار استاد شهید مطهری مجموعه ،مرتضی، مطهری .35
مـؤتمر العـاملی لألفیـة ال، قم، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،محمدبن محمدبن نعمان، مفید .36

 . 1372، الشیخ المفید

یخ یعقدوبی ،یعقـوب احمدبن ابی، یعقوبی .37 علمـی مؤسسـة الأ ، بیـروت، عبـدالامیر مهنـا، تحقیـق، تدار
 . 1829، للمطبوعات



زه
مو
آ

‌
ی
ها

‌
ی‌

دیث
ح

‌

‌
 

 1398، پاییز و زمستان 6های حدیثی، سال سوم، شمارۀ آموزه

 ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی 
 حدیث سعادت و شقاوت

        1موسوی كیانیصدیقه 
             2پور محسن قاسم 

  3حسینی سید محمود طیب 
 چکیده  

بحث جبر و اختیار هموار  از مباحث پر بسدامد در میدان فدرق کلامدیلا اسدلامی   
اختیدار  شیعیان با تکیه بدر آیداک قدرآن و رهنمودهدای معصدومین ،بود  است

دی خددود بدده حسدداب ک اعتقدداانسددان در تعیددین سرنوشددت خددویش را از مسددلما
علا »روایت ، ر این موضوعیکی از احادیث ناظر ب. آورند می دَ فلا یالسَّ بطَْنلا  یدُ مَنْ سَعلا

قلا  هلا وَ الشَّ هلا  یفلا  یَ مَنْ شَقلا  ی  أمُِّ در ، های اندکی در مدتن باشد که با تفاوکمی« بطَْنلا أمُِّ
حداکی ، این روایدت اسناد و متن برآیند بررسی ،مناب  شیعه و سنی نقل شد  است

سند صحیح به حدیث مذکور وجدود دارد کده ، که در میان اهل سنت از آن است
با وجود ، در میان بزرگان شیعه نیز. ترین معیار پذیرش از نظر آنها همین استمه 

بر جبدری بدودن ، برخی به دلیل دلالت ظاهری حدیث، ارق معتبر به این حدیث
لیکن بسیاری با تحلیل یا تأویدل معندای ، اند را مجعول شمرد آن، سرنوشت انسان

                                                   

  :10/04/1399تاریخ پذیرش:  - 28/10/1398تاریخ دریافت.  
 (  aseyedhamidreza@yahoo.comعلوم قرآن و حدیث )نویسنده مسوول( ) یدانشجوی دكتر. 1

 استاد تمام و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه كاشان. 2
ghasempour@kashanu.ac.ir  

 (tayyebhoseini@rihu.ac.ir)شگاه حوزه و دانشگاه هدانشیار، عضو هیوت علمی پژو . 3
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بر صدور آن صدحّه ، سازگار باشد، های دینیای که با سایر آموز به گونه، حدیث
این پژوهش که با روش تحلیلی_ توصدیفی انجدال گرفتده نشدان  ۀنتیج. اندگذاشته

حمدل آن بدر علد  الهدی بده سدعادک یدا ، بهترین تحلیل محتوای حدیث، دهدمی
 . در بطن مادر است، فرد شقاوک

 . بررسی سندی متنی، شقاوک، سعادک، روایاک کلامی واژگان کلیدی:

 مقدمه
در منـابع ، هـایی در عبـاراتبـا انـدک تفـاوت، یکی از احادیثی كه از طرق مختلف

« مه و الشقی شقی فی بطـن امـهالسعید سعید فی بطن ا»حدیث ، شیعه و سنی نقل شده
را  برخـی از علمـا آن ،باشـدمـی« مه و السعید من وعـظ بغیـرهالشقی شقی فی بطن ا»یا 

. )د و بهـاء الـدین عـاملی، ق(588. )د پذیرفته و برخی دیگر همچون ابن شـهر آشـوب
چـرا كـه از چنـین حـدیثی امکـان  ،انـدرا در شمار احادیث جعلـی دانسـته آن، ق(1031

او در تعیـین  ۀبرداشت جبری بودن سـعادت و شـقاوت هـر انسـان و عـدم دخالـت اراد
اما برخـی  ،باشدكه البته چنین دلالتی مورد قبول اشاعره می ،وجود دارد، سرنوشت خود

 پیرامون آن مطـرح كـردهشرح و توضیحاتی ، دیگری دانسته ۀدیگر دلالت حدیث را گون
 . اندرا از معصوم پذیرفته و صدور آن

را  آن، ق(395. )د برخـی چـون ابـوهلال« السعید من وعـظ بغیـره»در مورد عبارت 
ای بـرای آن و شعر حارث بن كلده را قرینه های معروف عرب شمردهجزء ضرب المثل

و برخـی چـون ابـن ابـی ، (2/285: 1362، هحرانهی؛ 1/512: تهاههی، )عسهکریاست ذكر كرده 
)اههن  شمرد كه از زبان ایشان تراوش نمـوده اسـتهای نبوی میرا یکی از مثل الحدید آن

تار در پی پاسـخ بـه ایـن مسـوله این نوش، (1/162: 1402، اهن حبان؛ 6/356: 1377، یداهی الحد
گیـرد؟ كدام دسته از احادیث قرار مـی ۀدر زمر ، كه اولا  این روایت از لحاظ سندی است

می قابـل جمـع اسـت؟ شـایان ذكـر هـای اسـلاثانیا  محتوای این حدیث چگونه با آموزه
مـراد نیسـت كـه سـخنی ، ود معنای ظاهری حدیثكه اگرچه ممکن است گفته ش است

لیکن باید خاطر نشان كرد كه در میان مفسّران افرادی همچون فخر رازی ، است شایسته
انـد كـه پـرداختن بـه ایـن دیـدگاه و نظـرات هستند كه دلالت ظاهری حدیث را پذیرفته
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 . رداخته شودكه باید در جای خود به آن پ ای دیگر استخود مقوله، عالمانی همچون او
های انجـام شـده نشـان داد اثـر مسـتقلی كـه بـه ایـن حـدیث بررسی :تحقیق ۀپیشین

ایشان ابتدا به تعدادی كه  كوتاهی به قلم آقای ری شهری است ۀمقال، تنها، پرداخته باشد
در بـاب ، پرداختـه و سـپس چنـد احتمـال، كه حدیث مذكور در آن نقل شده از منابعی

، سـازدآنچـه ایـن نوشـتار را از پـژوهش مـذكور متمـایز مـی ،دلالت آن ذكر شده اسـت
كه حتی بر مبنای متقدمین نیز كه سـند  ناد حدیث در طریق شیعه و سنی استبررسی اس

چرا كه به  ،امری اجتناب ناپذیر است، برای پذیرش یا عدم قبول حدیث، اندمحور نبوده
از طرفـی  ،قبول حدیث اثر گذارند كه در رد یا ای در كنار سایر قرائن استقرینههر حال 

نظـران بـه ایـن حـدیث و تـأثیر پـذیری در بحث دلالی نیز به سیر تاریخی نگاه صـاحب
كـه  اوتی از این نظرات ارائه شده اسـتبندی متفعالمان از یکدیگر پرداخته شده و دسته

 . ایجاد كند، های جدیدی را در نگاه خوانندهتواند افقمی

 منابع اهل سنت بازیابی حدیث در .1

، رسد اولین نفر از بزرگان اهل سنت كـه ایـن روایـت را نقـل كـرده اسـتبه نظر می
باشد كه به صورت مرفوع صاحب یکی از صحاح سته می، ق(261. )د مسلم بن حجاب

نِ »: اینگونه حدیث را نقل كرده است ثَّ دَّ حٍ  یحَّ را نِ سَّ رِو با ما ن  عَّ د  با مَّ حا اهِرِ أَّ و الطَّ ب  بَّ ، أَّ خا ـا أَّ نَّ رَّ
بٍ  ها ن  وَّ نِ ، ابا رَّ بَّ خا ارِثِ  یأَّ حَّ ن  الا و با ر  ما بِ ، عَّ نا أَّ بَّ  یعَّ ک  یا الزُّ مَّ ةَّ ، ی  رِ الا اثِلَّ نَّ وَّ امِرَّ با نَّ عَّ ـه  ، أَّ نَّ ـه  أَّ ثَّ دَّ حَّ

ودٍ  ع  سا نَّ مَّ دَّ اللهِ با با مِعَّ عَّ ول  یَّ ، سَّ قِ : ق  قِ  یُّ الشَّ نا شَّ عِ  یفِ  یَّ مَّ هِ وَّ السَّ م  نِ أ  طا عِـظَّ بِ یبَّ نا و  ـغَّ د  مَّ « رِهِ یا
 . (4/2037: تاهی، )قشیری نیساهوری

صاحب یکی دیگـر از صـحاح سـته چنـین آورده ، ق(275. )د پس از وی ابن ماجه
 :  است
بَّ » ن  ع  د  با مَّ حَّ ا م  نَّ ثَّ دَّ نِ مَّ یا حَّ دَّ یا دِ با مَّ ونٍ الا بَّ  یُّ نِ یم  و ع  ب  بِ ، دٍ یا أَّ ا أَّ نَّ ثَّ دَّ رِ ، یحَّ فَّ عا نِ جَّ دِ با مَّ حَّ نا م  عَّ
بِ  نِ أَّ ثِ  یبا ةَّ ، رٍ یكَّ بَّ قا نِ ع  ی با وسَّ نا م  بِ ، عَّ نا أَّ اقَّ  یعَّ حَّ بِ ، إِسا نا أَّ ص یعَّ وَّ َّحا ـنِ ، الأا ـهِ با ـدِ اللَّ با نا عَّ عَّ

ودٍ  ع  سا هِ ، مَّ ولَّ اللَّ س  نَّ رَّ الَّ   أَّ انِ »: قَّ تَّ نَّ ا اثا مَّ ا ه  مَّ م  : اِنَّ لاَّ کَّ دا ، الا هَّ الا م  ، ی  وَّ ـلاَّ مِ كَّ لاَّ کَّ ن  الا سَّ حا أَّ فَّ
ــهِ  ــ، اللَّ هَّ ــن  الا سَّ حا أَّ ــدا  یِ دا وَّ ــدٍ  ی  هَّ مَّ حَّ إِ ، م  لاَّ وَّ ــأَّ ــورِ یَّ م  اتِ الأا  ــدِثَّ حا م  ما وَّ ــورِ ، اك  م  ــرَّ الأا  ــإِنَّ شَّ فَّ

ا هَّ ات  ثَّ دَّ حا ـةٌ ، م  عَّ ـةٍ بِدا ثَّ دَّ حا لُّ م  ك  ةٌ ، وَّ لَّ ـلاَّ ـةٍ ضَّ عَّ ـلُّ بِدا ك  لاَّ لاَّ . وَّ ـیَّ أَّ لَّ نَّ عَّ ـولَّ ـوَّ یا ط  س  قا تَّ ـد  فَّ مَّ َّ ما الأا ک 
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ما  ک  وب  ل  وَّ آتٍ ، ق  ا ه  لاَّ إِنَّ مَّ رِ  أَّ عِ ، بٌ یقَّ بَّ ا الا مَّ إِنَّ ا لَّ یوَّ قِ  ،سَّ بِآتٍ یا د  مَّ ا الشَّ مَّ لاَّ إِنَّ ـقِ  یُّ أَّ نا شَّ  یفِـ یَّ مَّ
هِ  م  نِ أ  طا عِ ، بَّ السَّ عِظَّ بِغَّ یوَّ نا و   . (1/31: 1430، )اهن ماج «  رِ یا د  مَّ

روایـت را نقـل كـرده ، از طریـق خـودش، نیز با همین سـند، (287. )ی ابن ابی عاصم
 (79: 1، 1400، مان)اهن اهی عث است

 :  این چنین آورده است، ق(360. )د پس از وی طبرانی
الَّ » اذٌ قَّ عَّ ا م  نَّ ثَّ دَّ ا  :حَّ نَّ ثَّ دَّ عَّ حَّ كِ الا ارَّ بَّ م  ن  الا نِ با مَّ حا د  الرَّ با الَّ  یُّ شِ یا عَّ ا  :قَّ نَّ ثَّ دَّ ن  زَّ حَّ اد  با مَّ ـحَّ ، دٍ یا
ا نَّ ثَّ دَّ انٍ  حَّ سَّ ن  حَّ ام  با نا م  ، هِشَّ نِ سیرین عنعَّ دِ با مَّ هِ  ابی هریرة حَّ ول  اللَّ س  الَّ رَّ عِ »: قَّ د  یالسَّ

عِدَّ فِ  نا سَّ ه یمَّ م  نِ أ  طا  . (8/223: تاهی، )طبرانی« بَّ

: نیز در مسند خویش روایت را با این سند گزارش كرده اسـت، ق(454. )د قضاعی
و » ب  ا أَّ نَّ رَّ بَّ خا سِ أَّ ل  اب  رَّ هِ الطَّ دِ اللَّ با ن  عَّ ة  با زَّ ما اسِمِ حَّ قَّ ثَّ ، یُّ الا دَّ احَّ مَّ  نَّ جِ یَّ الا ا، یُّ انَّ نَّ ثَّ دَّ ـد   حَّ مَّ حَّ رٍ م  فَّ عا و جَّ ب  أَّ

رِ  نِ ذَّ الِحِ با ن  صَّ ا، حٍ یبا نَّ ثَّ دَّ بِ  حَّ ن  أَّ ان  با مَّ ثا ةَّ یا شَّ  یع  ا، بَّ نَّ ثَّ دَّ رِ  حَّ مِ یجَّ حَّ دِ الا با ن  عَّ رِ ، دِ یر  با نا إِدا سَّ یعَّ
نِ  دِ یزِ یَّ با َّوا بِ ، ی  دَّ الأا نا أَّ اقَّ  یعَّ حَّ بِ ، إِسا نا أَّ صِ  یعَّ وَّ َّحا ودٍ ، الأا ع  سا نِ مَّ هِ با دِ اللَّ با نا عَّ ـالَّ ، عَّ ـانَّ : قَّ كَّ

هِ  ول  اللَّ س  ا فَّ  رَّ نَّ ب  ط  ول  یَّ یخا عِ : ق  عِظَّ بِغَّ یالسَّ نا و  قِ ، رِهِ یا د  مَّ الشَّ ـقِ  یُّ وَّ ـنا شَّ ـهِ  یفِـ یَّ مَّ م  ـنِ أ  طا « بَّ
 . (1/79: 1407، )قضاعی

 یسـعد فـ د منیالسع»نیز با عبارت ، ق(975. تقی هندی )دو م، ق(427. )د ثعلبی 
: 1422، )ثعلبهیاند را نقل كرده بدون ذكر سند آن« بطن أمّه یف یمن شق یبطن أمّه و الشق

 . (1/107: 1401، متقی هندی؛ 9/326
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در اقوال منسوب به امیرالمؤمنین اینگونـه آورده 

ـع»: است لسَّ عِـظَّ بِغَّ یاَّ ـن و  ـیـد  مَّ ـقیُّ مَّ ـظَّ بِـهِ غَّ رِهِ وَّ الشَّ عَّ ه  یـنِ اتَّ : 1377، )اههن اههی الحدیهد« ر 
كسـی ، رد و بـدبختیـگران عبرت بگیكه از )حال( د  كسی است، خوشبخت، (20/289

 .  گران واقع شودیعبرت د  ۀیكه ما است
با توجه به آنچه گفته شد این حدیث در منابع اهل سـنت بـه سـه شـکل آورده شـده 

 :  است
عِ » - عِدَّ فِ یالسَّ نا سَّ ه ید  مَّ م  نِ أ  طا  .  «بَّ
 .  «بطن أمّه یف یمن شق یبطن أمّه والشق ید من سعد فیالسع» - 

قِ » -  ا الشَّ مَّ لاَّ إِنَّ قِ  یُّ أَّ نا شَّ هِ  یفِ  یَّ مَّ م  نِ أ  طا عِ ، بَّ السَّ عِظَّ بِغَّ یوَّ نا و   .  «رِهِ یا د  مَّ
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 بررسی راویان اسناد. 2

تـری ط به كتب قدیمیتنها به بررسی دو سند اول كه مربو ، به منظور رعایت اختصار
 . شودپرداخته می، باشدمی

 به نقل از مسلم() سند یکم -2-1
ح - ـرا نِ عبدالله بن عمرو بـن السَّ رِو با ما ن  عَّ د  با مَّ حا اهِرِ أَّ و الطَّ ب  در مـورد وی گفتـه شـده : أَّ

: 1400، )مهزی« ن الأثباتیها من الصالحیصالحا و كان فق، ثبتا، لابأس به، ثقه»: است
)اههن « لا بأس به و كان ثقـة ثبتـا  صـالحا  »: نویسدبن حجر در مورد وی میا، (1/417

 ، (1/64: 1326، حجر
صـالح ، ثقـه»: مـزی در مـورد وی آورده اسـت: عبدالله بن وهب بن المسلم القرشی -

دِ  حَّ -ذهبـی ضـمن ثقـه دانسـتن وی مـی، (284و 16/283: 1400، )مزی« صدوق، ثیالا

ــات»: نویســد ــلام والائمــة، أحــد الاثب ــانیف، الاع : 1382، )ذهبههی« و صــاحب التص
 . (523و2/521

ـانَّ مـن »: نویسـدمـی، در جمع ثقـات آورده ابن حبان نامش را: عمرو بن الحارث -  كَّ
حفاظ المتقن رع فِ یالا وَّ أهل الا مـزی در مـورد وی ، (7/229: 1393، )اهن حبان «نیالدَّ  ین وَّ

انَّ قارئا»: نویسدمی سـتوده « ثقه و احفظ»ن وی را با ویژگی همچنی« ا  یمفت، هایفق، كَّ
كـه در  یـز او را ثقـه دانسـته و معتقـد اسـتذهبـی ن، (574و21/571: 1400، )مزیاست 

وی از ابوحـاتم نقـل  ،شـودمیاضطراب و خطا دیده ، كردهاحادیثی از قتاده نقل می
و ابن حجـر نیـز ا، (3/252: 1382، )ذهبی« زمان یالحفظ ف یر فیکن له نظیلم »كرده 

 . (8/16: 1326، )اهن حجرمعرفی نموده است « صدوق و ثقه»را 
بِ  - بَّ  یأَّ ک  یا الزُّ مَّ د بن مسلم بن تدرس القرش: ی  رِ الا مَّ حَّ ابـن حبـان نـام وی را : یالأسـد یم 

به دلیل نقل ضعفا از وی را منصفانه ندانسـته ، در كتاب ثقات آورده و ترک نقل از او
و  كان أكمل الناس عقلا وأحفـظ»: مزی آورده است ،(5/352: 1393، اهن حبان)است 

هـو مـن أئمـة »: نویسـد ذهبی در مـورد وی می، (26/406: 1400، )مزی« لیس به بأس
 :وی از قول ابوزرعه و ابوحاتم آورده است« ثبت، ثقه، العلم

نقـل حـدیث  كـه برخـی ضـعفاء از او جهـت اگرچه خـودش ثقـه اسـت ولـی از ایـن 
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ابـن حجـر او را ثقـه معرفـی ، (38و4/37: 1382، )ذهبیست دارای ضعف ا، كنند می
چـرا ، كرده و ابن عدی نقل حدیث مالک از وی را برای ثقه بودن وی كـافی دانسـته

وی در ، (9/442: 1326، )اههن حجهر كـرده اسـتنقل حدیث نمی، كه وی جز از ثقه
 . (1/506: 1406، )همو« دلسیصدوق إلا أنه »: نگاردجای دیگر می

كـه از دنیـا رفتـه و او  آخرین فرد از اصحاب است: نویسدابن حجر می: ر بن واثلهعام -
در كتـب رجـالی دیگـر نـام وی ، (84و5/82: 1326، )اهن حجررا ثقه معرفی كرده است 

اما در مورد ثقه بودن یا نبودن وی مطلبـی ، برده شده و از اصحاب پیامبر دانسته شده
هرچنـد بـه نظـر غالـب ، (1/288: 1406، اهن حجهر؛ 6/447: تاهی، )هخاریبیان نشده است 

، همهو)ثقـه و عـادل بـودن اسـت  ۀنشـان، صرف صحابه رسول خـدا بـودن، اهل سنت
1415 :1/17) . 

، )اههن حبهانابن حبان نام وی را در كتاب ثقات خـود آورده اسـت : عبد الله بن مسعود -
: 1415، )اههن عسهاکراسـت  ابن عسـاكر او را افقـه مـردم مدینـه دانسـته، (3/208: 1400

دو  ۀن جنــگ بــدر و ســابقین و دارای ســابقذهبــی او را از صــحابه و بزرگــا، (33/54
 . (1/461: 1405، همو؛ 1/16: 1419، )ذهبیهجرت معرفی كرده است 
)اههن « مناقبـة جمـة، من كبار العلماء من الصحابة»: نگاردابن حجر در مورد وی می

 . (323: 1406، حجر

 به نقل از ابن ماجه()وم سند د -2-2
را در مـورد او بـه « شیخ»ابن ابی حاتم رازی تعبیر : محمد بن عبید بن المیمون مدنی -

ثقـات آورده و  ۀابـن حبـان نـام او را در زمـر ، (7/220: 1408، )اهوحهاتمكار برده اسـت 
: ابـن حجـر گفتـه اسـت، (9/82: 1393، )اههن حبهانگفته چه بسا خطا هم داشته است 

 . (495: 1406، )اهن حجر« یخطئ صدوق»
، )اههن حبهانابن حبـان نـام وی را در كتـاب ثقـات خـود آورده اسـت : عبید بن میمون -

؛ 19/237: 1400، )مهزیانـد گرچه مزی و ذهبـی او را مجهـول دانسـته، (8/430: 1393
 . (3/24: 1382، ذهبی

عین او را ثقـه معرفـی ابوحاتم رازی و مزی از قول ابن م: محمد بن جعفر بن ابی كثیر -
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ابـن حجـر در مـورد وی آورده ، (24/584: 1400، مزی؛ 3/221: 1408، )اهوحاتماند نموده
 . (471: 1406، )اهن حجر« هو الأكبر ثقة من السابعة»: است

: 1408، )اهوحهاتمابو حاتم از قول چند نفر او را ثقه معرفی نموده اسـت : موسی بن عقبه -
همچنـین « من صـغار التـابعین، حجت، ثقه»: نویسدوی میذهبی در مورد ، (8/154

كه در وی برخـی جهـات ضـعف وجـود  داده كه ابن معین معتقد بوده استگزارش 
 . (4/214: 1382، )ذهبیدارد 

، )اههن عسهاکرابن عساكر از قول برخی ثقه بودن وی را گزارش كرده است : ابی اسحاق -
ـبِ »: ده استوی آور  ۀذهبی دربار ، (217و46/213: 1415 اقَّ السَّ حَّ و إِسا و بـن   یُّ عِ یا اب  ـر  ما عَّ

دِ اللهِ  با نِ ذِ  عَّ مِدَّ ی   یابا ـوَّ قِ  ،حا لِـ: لیا ـدِ اللـهِ بـنِ عَّ با و بـن  عَّ ـر  ما انِ  ی  عَّ ـدَّ ما فِ ، یُّ الهَّ ـوا ، یُّ الک 
افِظ   ةِ یا شَّ ، الحَّ فَّ وا ا، خ  الک  هَّ الِم  عَّ ا، وَّ هَّ ث  د  حَّ م  انَّ  ،وَّ كَّ ه  اللـه  -وَّ حِمَّ لَّ  -رَّ ـامِلِ مِـنَّ الع  ـاءِ العَّ ، نَّ یا مَّ

ابِعِ  ةِ التَّ مِنا جِلَّ  . (393و5/392: 1405، )ذهبی« نیا وَّ
وفِ  یعوف بن مالك بن نضلة الأشجع: حوصابی الأ  - ک  و الأحوص الا ب  ابن حبان نـام : یّ أَّ

مزی گـزارش كـرده كـه ، (5/274: 1400، اهن حبان)وی را در كتاب ثقات آورده است 
 . (22/446: 1400، )مزیته است یحیی بن معین او را ثقه دانس

 . نامش گذشت: عبدالله بن مسعود -
نیز نشان داد راویان آن اسـناد نیـز  به نقل از طبرانی و قضاعی() بررسی دو سند دیگر

 . بنابراین ضعف سندی در آن دو نیز وجود ندارد ،از نظر رجالیون اهل سنت ثقه هستند

 بازیابی روایت در منابع شیعی  .3
 در قرن سوم قمـری ین منبع شیعی كه این روایت را آورده حسین بن سعید اهوازیتر قدیم

 .  در كنار هم آمده است، كه عبارات سه گانه حدیث تنها در این كتاب است، است
نِ سَّ » احِ با بَّ نِ الصَّ انَّ عَّ مَّ ثا نِ ع  انِ با بَّ نا أَّ ة  عَّ الَّ ضَّ اسِم  وَّ فَّ قَّ مـا  یَّ الا لاَّ ت  كَّ ـمِعا ـالَّ سَّ ةَّ قَّ ـابَّ ی را ی  وَّ

بِ  نِ النَّ الَّ  ی  عَّ ه  قَّ نَّ عِ : أَّ عِدَّ فِ یالسَّ نا سَّ ـقِ  ید  مَّ هِ وَّ الشَّ م  نِ أ  طا ـقِ  یُّ بَّ ـنا شَّ ـهِ وَّ  یفِـ یَّ مَّ م  ـنِ أ  طا بَّ
عِ  عِظَّ بِغَّ یالسَّ نا و   . (14: 1402، )کوفی اهوازی «رِهیا د  مَّ

بـه  ،با دو عبارت متفاوت و بدون ذكر سـند، در قرن چهارمپس از آن در تفسیر قمی 
 .  این روایت اشاره شده است
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ا یوَّ فِ  بِ یَّ رِوَّ بِ  یةِ أَّ نا أَّ ودِ عَّ ار  جَّ رٍ  یالا فَّ عا لِهِ  یفِ   جَّ وا هِ  ...»قَّ ول  اللَّ س  الَّ رَّ قِ   قَّ ـنا   ی  الشَّ مَّ
قِ  هِ  یفِ  یَّ شَّ م  نِ أ  طا عِ  -بَّ عِدَّ فِ یوَّ السَّ نا سَّ هِ  ید  مَّ م  نِ أ  طا  . (1/227: 1363، )قمی«  بَّ

عِ » عِظَّ بِغَّ د  مَّ یوَّ السَّ قِ ، رِهِ یا نا و  قِ   ی  وَّ الشَّ نا شَّ مه یفِ  یَّ مَّ نِ أ  طا  (291، )همان« بَّ
و  ایـن روایـت بـه امـام صـادق ۀدر اصول كافی نیز به عرضـ، ق(329. كلینی )د
 .  اشاره كرده است، تصدیق ایشان

مَّ  ن  زِ یا ح  دِ یَّ د  با کِنا دٍ الا مَّ حَّ نِ م  نِ با سَّ حَّ نِ الا ـ ی  ادٍ عَّ ـدَّ با مَّ حا ـنا أَّ ـدَّ عَّ ـنِ یا نِ ع  ـانِ با بَّ ـنا أَّ سٍ عَّ
بِ  نا أَّ انَّ عَّ مَّ ثا الَّ  یع  احِ قَّ بَّ ما  : الصَّ لاَّ ت  كَّ مِعا بِ ی  سَّ نِ النَّ ی عَّ وَّ لِ  ی  را نا عَّ ـنِ  ی  وَّ عَّ ـنِ ابا وَّ عَّ

بِ  ی أَّ لَّ ه  عَّ ت  ضا رَّ عَّ ودٍ فَّ ع  سا هِ  یمَّ دِ اللَّ با الَّ  عَّ قَّ هِ : فَّ ولِ اللَّ س  ل  رَّ وا ا قَّ ذَّ الَّ  هَّ ه  قَّ رِف  عا ا: أَّ ـول  قَّ س  لَّ رَّ
هِ  قِ : اللَّ قِ  یُّ الشَّ نا شَّ عِ  یفِ  یَّ مَّ هِ وَّ السَّ م  نِ أ  طا عِظَّ بِغَّ یبَّ نا و   . (8/81: 1407، )کلینی  رِهیا د  مَّ

 :  در التوحید چنین آورده است، ق(381. )د شیخ صدوق
رِ » ا الشَّ نَّ ثَّ دَّ لِ یحَّ و عَّ ب  ـدِ  ی  ف  أَّ با ـنِ عَّ ـدِ با مَّ حَّ ـنِ م  دَّ با مَّ حا ن  أَّ د  با مَّ حَّ ـنِ  م  ـنِ با سَّ حَّ ـنِ الا ـهِ با اللَّ
سَّ  ح  لِ یا الا نِ عَّ سَّ  ی  نِ با ح  نِ الا لِ یا با نِ عَّ بِ  ی  نِ با نِ أَّ الِبٍ  یبا لِـ طَّ ا عَّ نَّ ثَّ ـدَّ ـالَّ حَّ ـنِ  یُّ قَّ ـدِ با مَّ حَّ ـن  م  با

تَّ  ةَّ النَّ یا ق  ورِ یا بَّ اب  بِ  یُّ سَّ نِ أَّ دِ با مَّ حَّ نا م  انَّ عَّ اذَّ نِ شَّ لِ با ضا فَّ نِ الا مَّ  یعَّ ـع  ـالَّ یا لا : رٍ قَّ ـأَّ ـنِ سَّ سَّ حَّ ـا الا بَّ ت  أَّ
رٍ  فَّ عا نَّ جَّ ی با وسَّ هِ  م  ولِ اللَّ س  لِ رَّ وا ی قَّ نَّ عا نا مَّ قِ  عَّ قِ  یُّ الشَّ نا شَّ ـعِ  یفِ  یَّ مَّ ـهِ وَّ السَّ م  نِ أ  طا د  یبَّ

عِدَّ فِ  نا سَّ قِ  یمَّ الَّ الشَّ قَّ هِ فَّ م  نِ أ  طا ـوَّ فِـ یُّ بَّ ـه  وَّ ه  لِـمَّ اللَّ نا عَّ ـ یمَّ ـه  سَّ نَّ ـهِ أَّ م  ـنِ أ  طا ـیَّ بَّ مَّ عا ل  أَّ مَّ الَّ عا
قِ  َّشا عِ یَّ الأا وَّ فِ یاءِ وَّ السَّ ه  وَّ ه  لِمَّ اللَّ نا عَّ ـ ید  مَّ ـه  سَّ نَّ ـهِ أَّ م  نِ أ  طا اءِ یَّ بَّ دَّ ـعَّ ـالَّ السُّ مَّ عا ل  أَّ مَّ ، )صهدو « عا
1398 :356) . 

 .  در من لایحضر شیخ صدوق این روایت به این صورت گزارش شده است
ن  » ان  با وَّ فا ی صَّ وَّ بِـیَّ حا یَّ وَّ رَّ نا أَّ ـبَّ  یی عَّ ـانِ الصَّ کِنَّ ـالَّ  ی  احِ الا ـنِ   قَّ ـرِ با فَّ عا ـادِقِ جَّ ـت  لِلصَّ لا ق 

د مَّ حَّ نِ  م  بِرا خا ِ  یأَّ
هَّ الإا ل  اللَّ أَّ سا وَّ أَّ نا ه  ل  مَّ وا لِ قَّ وا قَّ ا الا ذَّ نا هَّ ییعَّ وَّ قا انَّ وَّ التَّ ـقِ  ...مَّ ـنا  یَّ وَّ الشَّ مَّ

قِ  عِ  یفِ  یَّ شَّ هِ وَّ السَّ م  نِ أ  طا عِظَّ بِغَّ یبَّ نا و   . (4/402: 1413، )صدو «  رِهیا دَّ مَّ
ـ»: سند حدیث اینگونه است، در امالی شیخ صدوق ا الشَّ نَّ ثَّ قِ یا حدَّ فَّ ـرٍ یـخ  الا فَّ عا ـو جَّ ب  ه  أَّ

لِ  ن  عَّ د  با مَّ حَّ سَّ  ی  م  ح  نِ الا وَّ یا با ابَّ نِ بَّ ی با وسَّ نِ م  ـنِ با ـیا م  ق  بِـ یُّ هِ الا ا أَّ نَّ ثَّ ـدَّ ـالَّ حَّ ـه  قَّ ـه  اللَّ حِمَّ ـالَّ  یرَّ قَّ
لِ  ا عَّ نَّ ثَّ دَّ ن  إِبا  یُّ حَّ اهِ با بِ یرَّ نا أَّ اهِ یمَّ عَّ رَّ ـنِ یهِ إِبا انَّ با وَّ فا نا صَّ اشِمٍ عَّ نِ هَّ ـحا یَّ مَّ با بِـیَّ ـنا أَّ احِ  یی عَّ ـبَّ الصَّ

انِ  کِنَّ الَّ  ی  الا دٍ : قَّ مَّ حَّ نِ م  رِ با فَّ عا ادِقِ جَّ ت  لِلصَّ لا نِ  ق  بِرا خا ل یأَّ ـوا قَّ ا الا ـذَّ نا هَّ ـقِ .  ... عَّ ـنا  یَّ الشَّ مَّ
قِ  عِ  یفِ  یَّ شَّ هِ وَّ السَّ م  نِ أ  طا عِظَّ بِغَّ  دَّ یبَّ نا و   . (487: 1376، )صدو «  رِهیا مَّ
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و السعید من وعظ بغیره و الشقی »: گونه آمده استنهج البلاغه نیز این 86 ۀدر خطب
كـه از  سـعادتمند كسـی اسـت، (86خطبه : 1381، )ناهج الباغه « من انخدع لهواه و غروره

 .  ها را بخورد وسكه فریب هوا و ه ن عبرت آموزد و شقاوتمند كسی استزندگی دیگرا
، ق( نیز عرضه این روایت بـه امـام را از ابـن ابـی الصـباح605. ورام بن ابی فراس )د

 .  لیکن به صورت مرسل و با تفاوت در تعبیر گزارش داده است
بِ » ن  أَّ الَّ  یابا احِ قَّ بَّ ما    الصَّ لاَّ ت  كَّ مِعا بِـی  سَّ نِ النَّ ی عَّ وَّ لِـ ی  را ـنا عَّ ـنِ  ی  وَّ عَّ ـنِ ابا وَّ عَّ

بِ مَّ  ی أَّ لَّ ه  عَّ ت  ضا رَّ عَّ ودٍ فَّ ع  هِ  یسا دِ اللَّ با هِ  عَّ ولِ اللَّ س  ل  رَّ وا ا قَّ ذَّ الَّ هَّ قَّ ـول   فَّ س  ـالَّ رَّ ـالَّ قَّ ـه  قَّ رِف  عا أَّ
هِ  عِ  اللَّ عِدَّ فِ یالسَّ نا سَّ قِ  ید  مَّ هِ وَّ الشَّ م  نِ أ  طا عِظَّ بِهِ غَّ  یُّ بَّ نا و  هیا مَّ : 1410، )ورام هن اهی فهراس«  ر 

به آنچه از ابن ابی الحدید در بخـش بازیـابی منـابع اهـل ، ظ لفظاین نقل از لحا، (2/92
 .  با آن مساوی است، بسیار نزدیک بوده و از نظر معنایی نیز، سنت اشاره شد

. شــیخ حــر عــاملی )د، ق(1091. فــیض كاشــانی )د، (10قههرن. )یابــن ابــی جمهــور 
. )یهدی قمـی مشـ، با همـان سـند صـدوق در التوحیـد، ق(1107. )د بحرانی، ق(1104

ن ش( نیز ای1363. )د پاینده، (12قهرن. )ی عروسی حویزی، ق(1110. )د مجلسی، (12قرن
؛ 26/157: 1406، فیض کاشانی؛ 1/35: 1405، )اهن اهی جماور اندروایت را در كتب خود آورده

: 1403، مجلسههی؛ 5/67: 1368، قمهی مشهادی؛ 5/172: 1374، هحرانههی؛ 27/84: 1409، حهر عهاملی
 . (529/:1382، پاینده؛ 2/18: 1415، سی حویزیعرو؛ 5/9

شـبیه ، بـا تفـاوتی بسـیار جزیـی، ذكـر شـده، ورام ۀآنچه بدون ذكر سند در مجموعـ
آورده كـه در منـابع ، كه ابن ابی الحدید در كلمات منسوب به امیرالمؤمنین عبارتی است

 . اهل سنت به آن اشاره شد

 بررسی صدوری این حدیث  .4
 :  شیعه در باب صدور این روایت دو دیگاه وجود دارددر میان علمای 

از صـنعانی( حـدیث مـذكور را در ابن شهر آشوب مازندرانی و شیخ بهایی )به نقـل 
كـه ذوالکـلاع  معتقـد اسـت، ابـن شـهر آشـوب ،انـداحادیث جعلی به شمار آورده ۀزمر 

و همراه با آیه ، حدیث را جعل كرده، ری كه از قتال كنندگان با امیرالمؤمنین بودهحمیال
ذِ ﴿ ا الَّ مَّ

َ
ةِ خالِدِ  ینَ سُعِدُوا فَفِ یوَ أ پیامبر نسـبت داده كـه  به، (108)ههوی/ ﴾ ...هاینَ فِ یالْجَنَّ
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در این میان تنها عمر بن عبـدالعزیز  ،در بین پیروانش شایع شد، آن به معاویه ۀپس از ارائ
 . (134، تا هی، هاایی؛ 1/300: 1393، )اهن شارآشوااز پذیرش آن سرباز زد 

در مورد دلالـت آن نظـرات گونـاگونی ، پذیرفته را از پیامبر صدور آن، سایر علما
كـه حکـم سـخن منظـوم  -ن جملـه یبرخی معتقدند با توجه به ساختار ا، اندارائه داشته

بـه  ،ستیرهای مضمونی در آن معتنابه نییا تغیاحتمال نقل به معنا  -داشته و كوتاه است 
طرفـداران ، ها وجود نداشتهای در نقلچ نشانهیه، فیف و تحر یبرای تصح ،گریسخن د 

ز یاند كه در مواردی همچون سخن منظوم و كوتاه و ندهین عقیبر ا، جواز نقل به معنا نیز
)محمهدی ری ار كـم اسـت یا احتمـال آن بسـیـنقل به معنا صـورت نگرفتـه ، اذكار و اوراد

 . (5: 1386، شاری

 ایات شیعیبررسی سندی رو  .5
كـه  شیعی با چهار سند آورده شده اسـت همانطور كه اشاره شد این حدیث در منابع

 . شودبه بررسی دو سند اول پرداخته می، به جهت اختصار

 به نقل از حسین بن سعید()سند یکم  -5-1
نِ سَّ » احِ با بَّ نِ الصَّ انَّ عَّ مَّ ثا نِ ع  انِ با بَّ نا أَّ ة  عَّ الَّ ضَّ اسِم  وَّ فَّ قَّ ةَّ یَّ الا    «...ابَّ

فضاله بن ایـوب ، گونه سندهامنظور از فضاله در این: نویسدآیت الله خویی می: فضاله -
، (13/271: تهاههی، )خهوییدانـد الازدری است ایشان وی را از مشایخ فضل بن شاذان می

: 1365، )نجاشهی«  نـهید  یما فـیمستق، ثهیحد یثقة ف»: نجاشی در مورد وی گفته است
311) . 

عثمـان  ابـان بـن، مرحوم مامقانی از سه نفر بـا عنـوان ابـان بـن عثمـان: مانابان بن عث -
مهمـل : نویسـدحمر البجلی نـام بـرده و در مـورد اولـی مـیجلح و ابان العثمان الأ الأ 

ایـن صـورت حکـم وی  اگرچه ممکن است ابان بن عثمان بجلی باشد كه در ،است
را در مـورد او بـه « لا بأس به» دومین مورد را مهمل دانسته ولی تعبیر ،شود جاری می

هایی مثل ناووسی و فطحی هـم در مورد ابان بن عثمان البجلی نسبت ،كار برده است
انـد مرحـوم خـویی بـر ایـن بـاور را نپذیرفته شده كه مرحوم مامقانی و خویی آن داده
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كه واقع شدن وی در طریق اسناد ابن قولویه كه بر وثاقـت افـراد واقـع در اسـناد  است
، خهویی؛ 136و3/125: 1427، )مامقانیبرای توثیق او كافی است ، ود شهادت داده استخ
برقی وی ، كه بپذیریم وی همان ابان بن عثمان البجلی است در صورتی، (161: 1، تاهی

نجاشـی و شـیخ ، (39: 1342، )هرقهیآورده اسـت  اصحاب امـام صـادق ۀرا در زمر 
، )نجاشهیانـد برشـمرده و امـام كـاظمطوسی وی را در شمار اصحاب امام صادق 

 . (47: 1420، طوسی؛ 13: 1365
آورده اسـت  شیخ طوسی وی را در شمار اصـحاب امـام صـادق: الصباح بن سیابه -

مرحوم مامقانی روایت وی را از جعفربن بشیر بـه واسـطه حمـاد ، (226: 1373، )طوسی
ایشان روایت كردن كلینی همچنین  ،ای بر ثقه بودن وی دانسته استنشانه، بن عیسی

ــاز شــیعه اســت ــر ایــن دانســته كــه وی از بزرگــان ممت ــت  ،از وی را دلیلــی ب در نهای
نان دانست و روایـات كه ایشان را از خیار شیعه و اتقیاء آ انصاف این است: نویسد می

 . (335و35/334: 1434، )مامقانیبه شمار آورد ، روایات حسن ۀاو را در زمر 
، ن بیان مطالب مذكور و درست شمردن طریـق صـدوق بـه ویآیت الله خویی ضم

مجلسـی در : وی در ادامه آورده اسـت ،این امور دلالت بر مدح ایشان ندارد: نویسدمی
ایشان را از ممدوحین و در جـای دیگـر از مجاهیـل بـه شـمار آورده ، وجیزه در یک جا

 . (92و9/91: تاهی، )خوییمجهول بودن اوست ، نظر نهایی ایشان ،است

 به نقل از کلینی()سند دوم  -5-2
مَّ » ن  زِ یا ح  دِ یَّ د  با کِنا دٍ الا مَّ حَّ نِ م  نِ با سَّ حَّ نِ الا ـدَّ  ی  ادٍ عَّ ـنِ ع  دَّ با مَّ حا نا أَّ ـنِ یا عَّ ـانِ با بَّ ـنا أَّ سٍ عَّ

بِ  نا أَّ انَّ عَّ مَّ ثا احِ  یع  بَّ    .«...الصَّ

: سـدنوی مـی شیخ طوسی ضمن آوردن نام وی در من لم یرو عنهم: حمید بن زیاد -
او را ، و در فهرست، (421: 1373، )طوسهی« فیر التصانیكث، واسع العلم، لیجل، عالم»

، واقفـا، كان ثقة»: نگاردنجاشی در مورد وی می، (155: 1420، )همهو ثقه دانسته است
 . (132: 1365، )نجاشی« همیوجها ف

د الحسن بـن محمّـ»: شیخ طوسی در مورد وی آورده است: حسن بن محمد الکندی -
حسـن ، الفقـه ینقـ، فید التصـانیّـإلّا أنّـه ج، المـذهب یّ واقفـ، یبن سـماعة الکـوف
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، و  الواقفـةیمن شـ»: گونه نگاشته استنجاشی هم این، (133: 1420، )طوسی« الإنتقاء
، (40: 1365، )نجاشهی«  تعصـبیالوقـف و  یعانـد فـی  ثقة و كـان، هیفق، ثیر الحدیكث

جـا جمـع نمـوده اسـت  یک، اندو نجاشی آوردهعلامه حلی نیز آنچه را شیخ طوسی 
آیت الله خویی طریق شیخ به او را در مشیخه صحیح دانسته ولـی ، (212: 1411، )حلهی

 . (5/118: تاهی، )خوییدر رجال تضعیف نموده است 
شیخ طوسی نام وی را در كتاب فهرست خود آورده و نجاشـی نیـز : احمد بن عدیس -

، (81: 1365، نجاشهی؛ 59: 1420، )طوسهیرا آورده اسـت در كتاب رجـال خـود نـام وی 
مرحوم مامقانی او را مهمل دانسـته و گـزارش داده كـه از وی در كـافی و تهـذیب و 

 . (6/320: 1424، )مامقانیاستبصار حدیث نقل شده است 
 .  نامش گذشت: ابان بن عثمان -

: وی گفتـه اسـت نجاشی در مورد ،منظور ابراهیم بن نعیم عبدی است: بی الصباحأ
، (352و350: 1409، کشهی؛ 19: 1365، )نجاشهی«  زان لثقتـهیـالم هیسـمی كان أبو عبداللـه»

«  زانیـالم سـمّاه الصـادق، أعمل علی قوله، ثقة»: نویسدعلامه حلی در مورد وی می
 . (3: 1411، )حلی

احادیـث ضـعیف قـرار  ۀدهـد كـه حـدیث مـذكور در زمـر شـان مـیبررسی اسناد ن
مشـابه را را بـه دسـت  ۀز نتیجـبـه نقـل از صـدوق( نیـ) بررسی دو سند دیگـر ،دگیرن می
 . دهد می

 بررسی دلالی این حدیث  .6
صـاحب نظـران  سپس دیدگاه، برای فهم این روایت ابتدا سراغ روایات اهل بیت رفته

 . واكاوی خواهد شد، های مختلف این حدیثدر مورد نقل

 متن یک و دو -6-1
: حضـرت فرمودنـد ،معنای این حدیث سؤال شـد ۀدربار  ن جعفراز امام موسی ب

داند كـه خداوند می، كه در بطن مادر استكه زمانی شقی كسی است: منظور این است
كه هنگامی كه در  سی استدهد و سعادتمند كدر زندگی دنیا اعمال اشقیاء را انجام می
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پـردازد كـه افـراد  ی مـیخداونـد علـم دارد كـه در زنـدگی بـه كارهـای، بطن مادر اسـت
كه انسان  توضیح مطلب آن است، (356: 1398، )صهدو ورزند سعادتمند به آن مبادرت می

هـای خـود دارد  تیّ ار و آزادی است و امکاناتی در فعالیدارای نوعی اخت، در نظام هستی
نـی از یو چون نظـام ع ،ستیها ن وانیگر حتّی برای حیكه آن امکانات برای موجودات د 

پس علـم ازلـی كـه ، انی عالم ربّانی استیعالم ك ۀرد و سرچشمیگ شه مییم علمی ر نظا
داند كـه چـه  كه او از ازل می ن استیبه افعال و اعمال انسان تعلّق گرفته است به معنی ا

و آنچـه آن  ،تیكند و چه كسـی معصـ ار و آزادی خود طاعت مییكسی به موجب اخت
ار خود اطاعت كند و یكند به اراده و اخت اطاعت میكه  آن ،كه ن استیعلم اقتضا دارد ا

 . (1/435: تاهی، )مطاری ت كندیار خود معصیكند به اراده و اخت ت مییكه معص آن
از : توان مؤیّدی برای صحت محتوای روایـت مـذكور دانسـتدو روایت دیگر را می

 :نقل شده كه فرمودند امیرالمؤمنین
قـت یرد و حقیان پـذیـانسـان بـه سـعادت پا كـه كـار قت سـعادتمندی آن اسـتیحق»

و از امـام ، (1/64: 1377، )صهدو ان كار انسان شقاوت باشـد یكه پا شقاوت آن است
ده است )كنایـه از تغییـر ناپـذیری یقت خشکین حقیقلم به ا: نقل شده است رضا

سـعادت ، مـان و تقـوا داشـته باشـدیكـه ا ست( كه از سوی خداوند برای كسیامری ا
شـقاوت نوشـته شـده اسـت ، و نافرمـانی كنـد  بیكـه تکـذ ده و برای كسـینوشته ش

توانـد بـه فهــم درسـت سـخن پیــامبر ایـن دو روایـت نیــز مـی، (355: 1413، )حمیهری
 .  «رهنمون شود

كه خداوند در جهـان و زنـدگی  استآید این ای كه از روایت دوم به دست مینکته 
كـه هـر  ن اسـتیها ا کی از آن سنّتی ،ر نیستیینی دارد كه قابل تغیها و قوان انسان سنّت

ب یات خـدا را تکـذیـسعادتمند خواهد بود و هـر كـس آ، باشد  مان و تقوا داشتهیكس ا
طفلی كه در شکم مادر است نیز از ، نیبنابرا ،شقی خواهد شد، فرمان خدا را نبرد كرده

ه مشروط حتـی یّ قضن ین رقم زده شده است و ایاو هم چن ۀدربار ، رون نبودهین سنّت بیا
: تهاههی، )جعفهریرد نیـز وجـود داشـته اسـت ین طفل در شکم مادر قرار بگیش از آنکه ایپ

5/310) . 
 :اندخاصی به این حدیث پرداخته ۀمحدثان و فیلسوفان هر یک از زاویّ ، مفسران
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اندكـه  ای توضـیح دادهبه گونـه، برخی روایت را با همان معنای ظاهر و متبادر به ذهن .1
 . نجر به قبول جبر نشودم

سـعی ، با تأویـل بـردن روایـت یا، اندها را به معنای دیگری گرفتهبرخی واژه، گروهی .2
 .اند معنای قابل قبولی از آن ارائه دهندكرده

 .اندگروه دیگر به بیان تحلیل فلسفی از آن پرداخته .3
 . اندبر برشمردهرا دلیلی محکم بر درستی اعتقاد به ج اشعری مذهبان هم آن .4

 گروه اول -6-1-1
ثیر پـذیری از روایـت موسـی بــن أبــا تـ، ملاصـالح مازنـدرانی در شـرح ایـن حـدیث

كه با تحقق عینیت وجود انسان كـه آغـاز آن در بطـن  چنین اشاره كرده است جعفر
، مازنهدرانی)گـردد با معلـوم منطبـق مـی، علم الهی به سعادت یا شقاوت انسان، مادر است

1382: 11/425) . 
، برخی معتقدند حدیث شریف در مقـام بیـان مقتضـیات سـعادت یـا شـقاوت بـوده

 شـوداسباب دیگری نیز نیاز دارد كه بـا اختیـار انسـان تحصـیل مـی، مؤمن یا كافر شدن
: یی خـود آورده اسـتابن ابی جمهور نیز در یکی از احتمالات معنا، (118: 1365، )طیه 

 ۀزنـا یـا لقمـ ۀشود كه شقی به سبب نطفـمعنا اینگونه می، دمادر باش« امّ »اگر منظور از 
شـقاوتمند ، نوشـدیابد و یا شیری كه پس از تولـد از مـادر مـیحرامی كه با آن رشد می

لازم بـه ذكـر ، (1/35: 1405، )اههن اههی جماهور«  ر الطبـاعیـغیالرضـاع »چـرا كـه ؛ شـودمی
در غیـر  ،قابـل قبـول اسـت، شـدكه اگر مقصود ایشان بیان زمینـه بـرای شـقاوت با است

 . آورددیگری سر از جبر در می ۀصورت به گون این
صـادقی تهرانـی و غفـاری ، مجلسـی، ای در شرح كافیافراد دیگری همچون كمره

: 1: 1382، کلینهی)انـد نیز مشابه همین معنا را ارائـه داده )در تصحیح كتاب تفسیر عاملی(
 . (3/538: 1360، و عاملی17/313: 1365، رانیصایقی تا؛ 25/186: 1404، مجلسی، 152

 گروه دوم -6-1-2
 : افراد این گروه خود به دو دسته قابل تقسیم هستند

 . اندرا به معنای دیگری دانسته« امّ » برخی واژه .1 
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بختی و بــدبختی در دنیــا لحــاظ نــاظر بــه خوشــ دیگــر ســعادت و شــقاوت را برخــی .2
 . اند كرده

 اندرا به معنای مادر ندانسته« امّ »افرادی که  الف.
، اگر این خبـر درسـت باشـد»: نویسدكه می ابن شهر آشوب استاین افراد  ۀاز جمل

لیل كه امّ به به این د  ،شودامرشان در قبر آشکار می، كه سعید و شقی تأویل آن این است
مّـه فا»: فرمایـد قـرآن كـریم می. گیردصورت می  كه رجوع به آن معنای هر چیزی است

ما وَّ فِ »شریفه  ۀطبق آی، (9)قارع /« هاویه ناك  قا لَّ ها خَّ عِ یمِنا ة  یـهـا ن  ما تـارَّ ک  ـرِج  هـا ن خا ما وَّ مِنا ك  د 
ــری خا : 1393، )اهههن شارآشههوازمــین محــل رجــوع و بازگشــت انســان اســت  (55)طهه /«  أ 

 . (301و1/300
انچـه چن: ابن ابی جمهور هم در باب معنای احتمالی دیگر این حـدیث آورده اسـت

در آن رشـد و نمـو و تربیـت صـورت مقصـود باشـد كـه ، یعنـی دنیـا، ای از عوالممرتبه
شـقی شـده و ، شود كه شقی در دنیا با كسب اسباب شـقاوتمعنا اینگونه می، پذیرد می

كمـا »: انـدهمچنان كه فرمـوده ،رسدبه این مقام می، سعید نیز با كسب اسباب سعادت
، )اههن اههی جماهور«  حشرونی، بعثونیقبرون یو كما ، قبرونی موتونیو كما ، موتونیشون یعی

1405 :1/35) . 
 ینـیكه انسان در شکم آن در حـال گذرانـدن دوران جن استیبه عبارت دیگر این دن

همانگونه كـه طفـل بعـد از بـه  ،باشد یتولّد در عالم برز  م ۀهنگام، خود است و مرگ
 ، س از مرگ قابلیت برگشت بـه دنیـا را نـداردانسان نیز پ، گردددنیا آمدن به رحم برنمی

ا سـعادتمند شـد و یكه در دن است یسعادتمند كس كه ن استیچن یث نبو یحد یلذا معن
صاحبان تفاسـیر مـن وحـی ، اسفراینی، ا به شقاوت رسیدیكه در دن است یشقاوتمند كس

تـوان بـه حسـاب این گروه می ۀح البیان و امام خمینی را در زمر رو ، بیان السعاده، القرآن
: تاهی، حقی هروسوی؛ 1/246: 1408، گناهایی؛ 10/88: 1419، فضا الل ؛ 1288/333، )اسفراینی آورد

 . (697: تاهی، خمینی؛ 1/154
تـوان بـه ایـن حکمـت نهـج در معنـای دنیـا مـی« امّ » برای صحت برداشت از كلمه

نا »: البلاغه استناد جست اء  الدُّ نَّ با اس  أَّ هِ ی   ا وَّ لاَّ یَّ النَّ م  ب  أ  ی ح  لَّ ل  عَّ ج  م  الرَّ مردم فرزندان ، «لاَّ
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: 1381، )ناهج الباغه توان سـرزنش كـرد  چ كس را بر دوستی مادرش نمییا هستند و هیدن
702) . 

به معنای امّ الکتاب و عالم قضا باشد كـه منظـور « امّ »اند كه برخی هم احتمال داده
ماننـد شـیطان كـه در امّ الکتـاب جـزء علم خداوند به پایان سرنوشت هر كسی اسـت ه

 . (2/551: 1373، طالقانی) اشقیاء نوشته شده است

 اندافرادی که سعادت را به خوشی یا ناخوشی در دنیا تفسیر کردهب. 

ای نیسـت كـه سـعادت و كه در این روایـت قرینـه ه سبحانی بر این باور استآیت الل
كـه از نطفـه و  واند اینگونه باشـد كـه جنینـیتمی بنابراین معنا ،شقاوت اخروی را برساند

از همان بطن مـادر متصـف ، والدین سالم از لحاظ جسمی و روحی به وجود آمده است
شود و بالعکس جنینی كه از نطفه و پـدر و مـادر به صفت سعادت در زندگی دنیوی می

اسـت از بطن مادرش به همنشینی با شقاوت در حیات دنیوی محکـوم ، بیمار ایجاد شده
 . (288: 1418، همو؛ 2/376: 1412، )سبحانی

ادت و شقاوت را امـوری سع ۀكه نشان روایاتی است، قرینه برای صحت چنین تحلیلی
هِ » مانند ،شودكه به دنیا مربوط می دانسته است ول  اللَّ س  الَّ رَّ ـعٌ  قَّ بَّ را ةِ وَّ أَّ ادَّ عَّ عٌ مِنَّ السَّ بَّ را أَّ

ع  الَّ  بَّ َّرا الأا ةِ فَّ اوَّ قَّ ـالِح  وَّ  یتِ مِنَّ الشَّ ار  الصَّ جَّ اسِع  وَّ الا وَّ ن  الا کَّ سا مَّ ة  وَّ الا الِحَّ ة  الصَّ أَّ را مَّ ةِ الا ادَّ عَّ مِنَّ السَّ
هِ  بَّ ب  الا كَّ را مَّ تِ  یُّ الا ع  الَّ بَّ َّرا ـ یوَّ الأا ن  الضَّ کَّ سا مَّ ء  وَّ الا وا ة  السَّ أَّ را مَّ ء  وَّ الا وا ار  السَّ جَّ ةِ الا اوَّ قَّ ق  وَّ ی  مِنَّ الشَّ

وا  ب  السَّ كَّ را مَّ ، ز از شقاوتیز از سعادت است و چهار چیچهار چ: فرمود غمبریپ 1«ء  الا
ه خـوب و مركـب یهمسـا، عیخانـه وسـ، زن صـالح: كه از سعادت است زییاما چهار چ

 .  تنگ و مركب بد ۀخان، زن بد، بد ۀیهمسا: كه از بدبختی است زییو چهار چ، راهوار

 گروه سوم-6-1-3
به نظر ایـن گـروه  ،اندفلسفی از آن ارائه داده برخی همچون علامه طباطبایی تعبیری

دا كـرده و یـت پیـاو فعل کشـود كـه ادرا سعادت و شقاوت وقتی در انسان محقـق مـی
ود مـاده ید به قیی كه مجرد از ماده است قهرا مقیهم از آنجا کو ادرا، مستقر شده باشد

                                                   

 . 126، ص. مکارم الأخلاق1
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ن در یبنـابرا ،تسـین، کی از آنها زمان )مقدار حركت( اسـتیكه  و محکوم به احکام آن
ت موجـود یـرسد كه سعادت بعد از حركت ماده به سـوی فعل ن میینظرمان چن هواقع ما ب

ی كـه یاز آنجـا کعنـی ادرای، سـعادت إكـه منشـ ن استیقت امر ایکن حقیو ل، شود می
 .  ستید به زمان نیمجرد است مق

جـود ز و یـنـا  قبـل از حركـت نیشـود ع دا مـییكه پس از حركت ماده پ پس سعادتی 
كه اگر فعل خـدا  امور حادث به فعل خدای تعالی استر نسبت دادن یاین امر نظ، داشته

ده" و یـد را در فـلان روز آفر یـ" خداوند ز : مییگو بد به زمان كرده یمق، ن نسبتیرا در ا
د از نظـر ییـقت تقید در حقیین تقیا؛ كرد کخ قوم نوح را هلای" در فلان تار : مییگو با ی

و زمـان و ، نظرمـان بـه خـود حادثـه اسـت، میده ن نسبتی كه مییدر اچون ما ، ما است
و گر نـه فعـل خـدای تعـالی ، میر یگ حركتی را كه منتهی به حدوث آن شده در نظر می

ود و یـر قیچرا كه مجموع حوادث و زمان حدوث هـر حادثـه و سـا ،ستید به زمان نیمق
د بـه یـسـت عمـل خـود او مقوقت چطور ممکن ا آن، جاد كردهیطی را كه دارد او ایشرا

ا الن فـلان یـكردم و  کم امروز فلان مطلب را در ییگو  نکه مییحدود زمان شود؟ پس ا
ا عصبی خود را كه امـوری مـادی یهای دماغی و  قت عمل سلولیدم در حقیز را فهمیچ

بـه روز و سـاعت ، مجرد بوده کو گر نه اصل علم و ادرا، میكن د به زمان مییهستند مق
ش یش از امتداد زمان زنـدگیتوان پ را می بنابراین سعادت و شقاوت انسان ،شود د نمییمق

خرتر از أتوان مت اعمال و حركات انسان می ارتباط آنها به ۀدر نظر گرفت چنانکه به واسط
در تفسیر انوار درخشان نیز به این معنا اشـاره شـده ، (8/126: 1374، )طباطبایی آنها دانست

 . (6/299: 1404 ،)حسینی همدانیاست 

 گروه چهارم -6-1-4
بـه دلیـل ، افرادی چون فخـررازی بـه عنـوان فـرد معتقـد بـه مبنـای كلامـی اشـعری

، نه تنها در معنای ظـاهری روایـت، همسویی ظاهر این روایت با اصل قابل قبول مذهبش
ت در چند قسم، را از دلایل محکم اعتقاد به جبر به حساب آورده بینند كه آنخللی نمی

بـه ، را مطـرح كـرده معنای جبـری بـودن اعمـال انسـان، ایاز تفسیر خود كه در ذیل آیه
، (17/348؛ 153و 13/126: 1420، )فخهررازیاز حدیث مذكور یاد كرده اسـت ، عنوان مؤید
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دانـد كـه خداونـد متعـال هـر كـس را كه هر انسـان عـاقلی مـی باقلانی نیز معتقد است
 ۀبـه نظـر وی ادلّـ ،دهـدشـقاوتمند قـرار مـی، راده كنـدسعادتمند و هركس را ا، بخواهد
كـه روایـت مـذكور  معنا به ما رسیده است این ۀدر منقولات پیامبر و صحابه دربار فراوانی 

شهرستانی نیـز كـه یـا اشـعری مـذهب ، (203: 1425، )ههاقانیترین آنهاست از جمله قوی
را حمل بر جبر كـرده و آیـات  ز آنرا اینگونه نشان داده است نیاست یا از باب تقیّه خود 

 . (1/55: 1387، )شارستانی دالّ بر ختم و طبع قلوب را دلیل صحت آن دانسته است

 متن سوم -6-2
در  ،این متن از دو عبارت تشکیل شده كه قسمت اول آن مورد بررسـی قـرار گرفـت

: ین اسـتای در معنا وجود ندارد و آنچه در شرح آن گفته شده امورد قسمت دوم شبهه
بـا نگـاه بصـیرانه بـه ، كه از احوال دیگران عبرت گرفته سعادتمند در آخرت كسی است

همچنـین متـذكّر حـال  ،گیری نموده استاز طریقه و روش آنان كناره، عاقبت ظالمین
در واقـع  ،راه آنـان را در پـیش گرفتـه باشـد ،به سوی طریق آنها میل نموده، قین شدهمتّ 

سـعادت یـا شـقاوت بـه حسـاب  ۀرا لازمـ آن، ر اهمیت پندپـذیریگوینده برای مبالغه د
 . (11/425: 1382، مازندرانی؛ 2/285: 1362، )هحرانیآورده است 

 بررسی معیارهای صحت متن یک حدیث .7
 ،مخالفت نداشـتن بـا كتـاب خداسـت، نخستین معیار، در بررسی معنایی هر روایت

ـالَّ  عن ابی عبداللـه» ،تاین مطلب در احادیث به حد استفاضه رسیده اس ـبَّ : قَّ طَّ خَّ
بِ  الَّ  یُّ النَّ قَّ ی فَّ ن  یُّ أَّ : بِمِن  ما عَّ ك  اءَّ ا جَّ اس  مَّ ا النَّ ما ی   یهَّ ك  ـاءَّ ـا جَّ ـه  وَّ مَّ ت  لا ـا ق  نَّ أَّ هِ فَّ ابَّ اللَّ افِق  كِتَّ وَّ

الِف  كِتَّ ی   ه  خَّ لا ق  ما أَّ لَّ هِ فَّ كه از جانـب مـن بـه شـما رسـیده اگـر  ای مردم آن سخنی ؛«ابَّ اللَّ
لیکن چنانچه مخالف كتاب خدا بود گفتـار مـن  ،سخن من است، فق كلام خدا بودموا

مخالفت در لسان محـاورات ، البته منظور از مخالفت، (27/111: 1409، )حر عاملی« نیست
بنابراین مخالفت بدوی از قبیل مخالفت ظاهری عـام و خـاص یـا مطلـق و  ،عرفیه است

بیند عقل در این مورد مخالفتی نمی، ملأز تزیرا پس ا ،از محل بحث خارب است، مقید
 . (109: 1376، چی)مدیر شان 
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 متن وارد شده باید با سنت پیامبر نیز موافقت داشته باشـد، همچنین بر اساس روایات
هِ » دِ اللَّ با ی عَّ بَّ لُّ شَّ : عن أَّ ةِ  یا ك  ـنَّ ـابِ وَّ السُّ کِتَّ ی الا ودٌ إِلَّ د  را ـدِ  -ءٍ مَّ ـلُّ حَّ افِـی  ثٍ لاَّ یوَّ ك  ق  وَّ

فٌ  ر  خا وَّ ز  ه  هِ فَّ ابَّ اللَّ كه  ب و سنت برگردانده شده و آن سخنیهر مطلبی باید به كتا ؛« كِتَّ
 . (1/69: 1407، )کلینیباطل است ، موافق كتاب خدا نباشد

ما »: در منابع اهل سنت نیز آمده است هَّ لَّ نَّ اللَّ لِ یَّ أَّ عَّ ـلِمِ  جا سا م  عِ الا ـاز  نَّ ـدَّ تَّ ةَّ عِنا مَّ عِصا نَّ یالا
ةِ  یفِ  إلاَّ  نَّ السُّ ابِ وَّ کِتَّ ی الا د  إلَّ دٍ ، الرَّ حَّ لُّ أَّ ك  لِهِ وَّ ی  وَّ وا ذ  مِنا قَّ خَّ ـهِ ی  ؤا ـول  اللَّ س  ك  إلاَّ رَّ رَّ ـذِ  تا  یالَّ
وَّ یَّ لاَّ  هَّ ی الا لَّ طِق  عَّ ارجاع آن مطلب بـه كتـاب و ، خداوند هنگام اختلاف بین مسلمین ؛«نا

كـه بعضـی  افراد بر این منوال اسـت ۀدر مورد هم ،سنت را تنها راه رهایی قرار داده است
كـه از روی  از سخنانشان پذیرفته شده و برخی مردود دانسته شود مگـر پیـامبر خـدا

 . (3/183: 1408، )اهن تیمی گوید هوی و هوس سخن نمی
)مـتن اول و دوم و قسـمت اول مـتن سـوم(  در برخورد اولیه با متن حدیث مورد نظر

ود كه سعادت و شقاوت هركس قبل از تولد وی معین شـده شاین معنا متبادر به ذهن می
حـال  ،هیچ اختیاری نخواهـد داشـت، و انسان در برابر این سرنوشت از پیش تعیین شده

كه آیـا ایـن حـدیث بـر پیمـودن اجبـاری راه سـعادت و شـقاوت  مطرح است الوو این س
 های دینی ناسازگار است؟دلالت داشته و با تعالیم و آموزه

در قرآن كریم آیـاتی وجـود دارد ، ر دلایل عقلانی و وجدانی بر اختیار انسانعلاوه ب
ا هَدَ ﴿: مانند كه دالّ بر اختیار است بِ  هنایْ إِنَّ ا کَفُوراً یالسَّ ا شاکِراً وَ إِمَّ لا ﴿، (3)انسهان/ ﴾لَ إِمَّ

هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَ یُ  فُ اللَّ از سـوی ، (286)هقهره/ ﴾ ...تَسَدبَتْ ها مَا اکْ یْ كَل 
وَ لَدوْ شداءَ ﴿: شود ماننـدمی نگاه اول بوی جبر از آن استشمام دیگر آیاتی داریم كه در

ةً واحِدَةً وَ لكِنْ  مَّ
ُ
هُ لَجَعَلَكُمْ أ  . (48)مانده/ ﴾ ...شاءیَ مَنْ  یهْدِ یَ شاءُ وَ یَ ضِلُّ مَنْ یُ اللَّ

هـا بـا فطـرت  انسـان ۀوایـات متعـددی همـطبق ر ، از طرفی در مقابل حدیث مذكور
ثانوی و به سبب امور خـارجی و ، توحید ۀآیند و انحراف آنها از جادّ  توحیدی به دنیا می

بِ »: اختیار خود اوست مانند نا أَّ هِ  یعَّ دِ اللَّ با ودٍ : عَّ ل  وا ا مِنا مَّ اه  ی  مَّ وَّ بَّ ـأَّ ةِ فَّ ـرَّ فِطا ی الا لَّ د  إِلاَّ عَّ ولَّ
انِ  ذَّ انِهِ ی  اللَّ دَّ و  انِهِ وَّ ی  وَّ   هَّ رَّ ص  انِهِ ی  نَّ سَّ ج  شـود و ایـن هر انسانی بر فطرت الهـی متولـد مـی ؛«مَّ

 . (2/49: 1413، )صدو كنند مسیحی یا مجوسی می، والدین او هستند كه او را یهودی
شود كه صراحتا  دلالت بر نفی جبر و اثبـات اختیـار بـرای همچنین روایاتی یافت می
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لا »: مانند ،انسان دارد هِ  یت  لِأَّبِ ق  دِ اللَّ با م  مِـنا  عَّ رَّ كا ه  أَّ الَّ اللَّ قَّ ادِ فَّ عِبَّ ی الا رَّ إِلَّ ما َّ ه  الأا یَّ اللَّ وَّ فَّ
نا  یَّ إِلَّ ی  أَّ و  نا یا فَّ ل  مِنا أَّ دَّ عا ه  أَّ الَّ اللَّ قَّ الِهِما فَّ عَّ فا ی أَّ لَّ ادَّ عَّ عِبَّ ه  الا رَّ اللَّ بَّ جا أَّ ت  فَّ لا ـی ی  هِما ق  لَّ دا  عَّ با بِرَّ عَّ جا

مَّ  لٍ ث  لَّ ی  فِعا ه  عَّ بَّ ذ  گفتم آیـا خداونـد امـور را بـه بنـدگانش واگـذار  به امام صادق ؛«هِ یا عَّ
گفتم پـس  ،كه امر را به آنها واگذارد تر از آن استخداوند كریم: كرده است؟ فرمودند

كـه  تـر از آن اسـتخداوند عادل: كند؟ فرمودندخداوند بندگان را بر افعالشان اجبار می
، )همهو جـازات كنـداو را م، آنگـاه بـه جهـت ارتکـاب، مجبور كردهكه بنده را بر فعلی 

1398 :361) . 
كه پرسید آیـا رفـتن بـه شـام بـه  به مرد شامی است پاسخ امیرالمؤمنین، مورد دیگر

زِمـا  »: قضا و قدر الهی بوده اسـت؟ فرمودنـد ـاء  لاَّ ضَّ ـتَّ قَّ نا نَّ ـکَّ ظَّ لَّ عَّ ! لَّ ـکَّ حَّ یا را  ، وَّ ـدَّ قَّ وَّ
انَّ  وا كَّ ! لَّ اتِما  اب  حَّ عِقَّ الا اب  وَّ وَّ لَّ الثَّ طَّ بَّ لِکَّ لَّ ذَّ لِکَّ كَّ عِید  وَّ ، ذَّ وَّ الا د  وَّ عا وَّ طَّ الا قَّ وای بـر تـو  ؛«سَّ

 ؟ اگر اینگونه بـود پـاداش و كیفـرگمان كردی مقصود قضا و قدر حتمی و قطعی است
 . (640: 1381، )ناج الباغ شد منتفی می، باطل بوده و بشارت و انذار

ده یـتوان بر نده را نمییگو  کیكه سخنان و كلمات  ستتوجه به این نکته ضروری ا
فـرد  کیـآنجا كه سخنان ، گریبه عبارت د  ،دیو جدا از مجموع سخنان و كلماتش فهم

های متصل و منفصل نهیقر ، فهم كرده، تیرا در ضمن آن هو  د آنیبا، ت واحد داردیهو 
، در تفسـیر روایـات نیـز ،بنابراین، (5: 1386، شهاری )محمدی ریمه كرد یكلام را بدان ضم

برخـی بـا بعـض دیگـر ، باید همان راهی را پیمود كه در مورد آیات قرآن صـورت گرفتـه
یعنی اگر تعارضی بـین دو  ،گویدسخنان متعاری نمی چون معصوم ،شوندتفسیر می

در همـین راسـتا  ،نیازمند تفسیر درست اسـت، ظاهری بوده، شودصحیح دیده می ۀآموز 
، هـای مسـلّم دینـیای تفسیر شود كه تعارضی با آموزهنیز باید به گونه روایت مورد بحث

 .  نداشته باشد

 بررسی نظرات چهار گروه یاد شده
سـر از جبـر درآورده ، اندآنچه گروه چهارم به آن ملتزم شده، در میان نظرات مذكور

چه دیـدگاه اگر ، نظر گروه سوم ،قطعا  باطل است، و با عنایت به آیات و روایات یاد شده
لـیکن ، در جای خود صحیح و قابل قبـول اسـت، سعادت و شقاوت بوده ۀدرستی دربار 
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را  آن-حتـی در حـدّ یـک ظـنّ قـوی  -تـوان مخاطبان قابل فهم نبوده و نمـی ۀبرای هم
تـوان مـی، در مورد معنای پیشـنهادی گـروه دوم ،از بیان این روایت دانست، مقصود امام

لـیکن آنچـه ، شـوداگرچه در غیر معنای مادر نیز استفاده مـی« امّ » گفت در مورد كلمه
از بـاب تأویـل ، همان معنای مادر بوده و برداشت معنای دنیا از آن، متبادر به ذهن است

 ،گیـرددر اولویت قرار نمی، جایی كه عدم تأویل بر تأویل برتری داردبنابراین از آن ،است
صـورت  با توجه به اینکه روایت بـه، دنیویاما در مورد برداشت معنای سعادت و شقاوت 

قیدی كه نشـانگر اختصـاص آن بـه خوشـبختی و بـدبختی در ، مطلق به آن اشاره كرده
تواند یک احتمال معنایی قوی و قابل قبول بوده یا حداقل می، وجود ندارد، آخرت باشد

بـه روایـت  امـا دیـدگاه اول كـه نـاظر ،نـاظر بـه آن نیـز باشـد، كلام امام در دیدگاه اول
 .  كاملا  صحیح است، كه معنای جبر را از آن دور كند است با توضیحاتی معصوم

 گیری نتیجه
: پرداختـه شـد كـه فرمودنـد در این نوشتار به نقلی منتسب به نبی گرامی اسـلام

عِ » عِدَّ فِ یالسَّ نا سَّ قِ  ید  مَّ هِ وَّ الشَّ م  نِ أ  طا قِ  یُّ بَّ نا شَّ هِ وَّ ا یفِ  یَّ مَّ م  نِ أ  طا عِ بَّ عِظَّ بِغَّ یلسَّ نا و  ـد  مَّ  ،«رِهیا
های كلامی بوده و در نگاه بدوی دلالت بر ناظر به بحث، با عنایت به اینکه این حدیث

برخی از ، های مسلم دینی است هجبری بودن سرنوشت انسان دارد كه در تعاری با آموز 
لمـای اهـل در میـان ع ،انـداحادیث جعلی بـه حسـاب آورده ۀرا در زمر  آن، بزرگان شیعه

برخـی بـه دلیـل مرفـوع ، سـند آن اسـت، حدیث شسنت نیز كه ملاک اصلی در سنج
بررسـی  ،انـدرا در مورد آن بـه كـار بـرده« لا یثبت» تعبیر، ای از اسناد حدیثبودن پاره

 نشان داد كه این حدیث با اسناد صحیح نیز نقـل شـده، سندی این روایت در اهل سنت
البته اشعری مذهبان علاوه  ،ای بر صدور آن وارد نمودخدشه ،توان با تکیه بر سندنمی و

 . اندرا سند محکمی بر صحت اعتقاد به جبر دانسته آن، بر پذیرش
تعداد زیادی از علما با تکیه بر قطعی بـودن ، در میان شیعه نیز در مقابل افراد مذكور

، ل صـحت آنضـمن پـذیرش حـدیث یـا احتمـا، دلایل اختیار انسان در آیات و روایات
ه كـرده و یـا دسـت بـه تأویـل آن از آن ارائـ، معنایی متناسب با اصل مختار بودن انسـان

نظـران در جـای های ذكـر شـده از جانـب صـاحبتوان گفت تمامی تحلیلمی ،اند زده
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روایـت منقـول از امـام ، لیکن در میان نظرات یـاد شـده، خود صحیح و قابل قبول است
بـه سـعادت و شـقاوت فـرد در  علم الهی، ایی این روایتكه در آن دلالت معن كاظم

همچنـین برداشـت آیـت اللـه سـبحانی ، شده دانسته، باشدكه در شکم مادر می هنگامی
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hadith, which is the most important criterion for their 

acceptance. Among the Shiite scholars, in spite of the 

authenticity of this hadith, some have considered it as fabricated 

due to the apparent implication of the hadith on the coercion of 

human destiny, but many have analyzed or interpreted the 

meaning of the hadith in such a way that is consistent with the 

other religious teaching and have accepted its issuance. The 

result of this research, which has been done by analytical-

descriptive method, shows that the best analysis of the content of 

a hadith is to carry it on the divine knowledge to the happiness 

or cruelty of the individual in the mother's womb. 

Keywords: Theological Narrations, Prosperity, Misery, Document-

text analysis. 
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reaction between Imam (AS) and Aaron, it is possible to draw 

steps that have varied depending on the political and social 

situation: reactions such as soft, responsible, thoughtful and 

ignoring reaction, each of which is based on his principles of 

behavior. 

Keywords: Imam Reza (AS), Behavioral Principles, Aaron, Reaction. 

Document assessment and content analysis of the 

tradition, happiness and misery 
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The issue of determinism and free will has always been one 

of the most frequent issues among Islamic theological branches. 

Shiites, relying on the verses of the Qur'an and the guidelines of 

the Infallibles (AS), consider human free will to determine their 

own destiny as one of their beliefs. One of the hadiths that 

oversees this topic is the hadith of "the prosperous is the one 

who prosper in their mother's womb, and the miserable is the 

one who misfortune in their mother's womb" which can,  with 

little changes, be found in both Shiite and Sunnite sources. The 

results of the documents and text study of this narration indicate 

that among the Sunnis, there is a correct document to the said  
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seems that Muhammad ibn Sa'ib Kalbi was neither a liar nor an 

extremist Shiite. The discussion method of this article is to 

benefit from analyzing the content and knowing rijali references. 

Keywords: Muhammad ibn Sa'ib Kalbi, Omar Falatah, Forger 

Narrators, Hadith Forging, Hadith History. 

Analysis of the behavioral principles and reaction 

of Imam Reza (as) to Aaron  

 Ali Rahmani
1 

 Seyyed Ali Beheshtivand
2
 

It's worthy to analyze the behavior of Imam Reza (a.s) to 

make a role model. Imam (AS) has spent ten years of his 

Imamate during the era of Aaron's caliphate, and among Razavi 

researches, the connection between him and Aaron has been 

either ignored or less seen. This article intends to explore the 

relationship between Imam (AS) and Aaron based on the 

descriptive-analytical method, based on the library method 

among the reports. The advantage of this article with other 

researches is the analysis of Imam Reza (AS) 's reaction with 

Aaron and also the extraction of Imam (AS) behavioral 

principles about it that the purpose of this research is to achieve 

them. Principles such as the principle of responsibility and 

leadership, the principle of insight and deep thinking, the 

principle of seizing the opportunity. From the action and  
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Forger narrator from the perspective of Omar 

Falatah with critical approach

(Case study: Mohammad bin Saeb Kalbi)  

 Fatemeh Khanifar
1
 

 Mohammad Taqi Diari Bidgoli
2
 

Umar ibn Hassan ibn Uthman Falatah is one of the 

contemporary Sunni writers whose book Al-Wadha fi Al-Hadith 

is one of the most important sources in the study of status. He 

has tried to prove the origin of the forged hadiths in the last third 

of the first century AH and around the year 67 AH by criticizing 

the opinions of others and drafting historical documents. 

Showing the companions free from forging and introducing the 

Shiite as the main culprit is of his goals in this book. In this 

article, one of the alleged forgers in hadith (Muhammad ibn 

Sa'ib Kalbi) has been examined in terms of Omar Falatah. No 

independent work has been compiled about his personality and 

narrations, so it was necessary to analyze and study the 

personality, narrations and works of Ibn Saeb Kalbi from the 

perspective of several rijali, narrative, historical and interpretive 

books. Omar Falatah considers Ibn Kalbi as one of those who 

have acknowledged the status of hadith, but it seems from a 

careful study of sources and evaluations of the motives of the 

Sunnite fanatics in accusing Shiites of fabricating hadith, as well 

as examining the dignity of the revelation of some verses, It  
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Inferring the rules of understanding hadith from 

Salim's narration 

 Khalil Arefi
1 

 Ali nasiri
2 

After Quran, the narrations are the main source of the Islamic 

Sciences. In order to establish sciences based on the narrations, 

any researcher must first learn the rules of understanding hadith 

and apply them in the process of understanding hadith. The rules 

of understanding hadith should be derived from the sources 

approved by the infallibles (a.s), such as Quran, hadith and 

reason, although hadith is the most effective of these sources, 

but for this reason less attention has been paid to it. In this 

research, by analyzing the authentic narration of Salim, some 

rules of understanding the hadith have been deduced and 

explained, some of which are: the necessity of examining and 

identifying the abrogator and rejecting the abrogated narration 

by the abrogator, identifying the inclusive narrations and 

generalizing their ruling, finding the specific and specifying the 

general with it, , understanding of similar hadiths by Quranic 

and narration certainty. Therefore, in order to understand the 

hadith correctly, after making sure that the narration is narrated 

from the infallible, the mentioned rules must be applied in the 

process of understanding the hadith. 

Keywords: Understanding the Hadith, Hadith Jurisprudence, Rulings, 

Principles, Salim's Hadith 
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the Shiites, and most Shiite interpretations benefit from this 

heritage. On the other hand, such narrations are not devoid of 

harms and weaknesses, and their use requires attention and 

research of hadith jurisprudence. Among these interpretations, 

which in addition to using these narrations, has studied hadith 

jurisprudence in them and tried to reject and prove some of 

them; - What is rarely seen in Shiite commentary - is the 

contemporary and famous  Al-Mizan commentary by Allameh 

Tabatabai. In this article, considering the special place of this 

commentary in the Islamic world, with a descriptive-analytical 

method and based on library research, an attempt has been made 

to extract and examine the components of Allama Tabatabai's 

hadith jurisprudence in confirming the commentary narrations 

according to Al-Mizan commentary. The result of this effort 

briefly indicates that the main components of Allameh in this 

field has been the presentation of narrations on the Qur'an, the 

comparison of narrations with Sahih, Motavatir , famous and 

Mostafiz narrations, the presentation of narrations on the 

intellect, the application of the words of narrations on the 

science of vocabulary, and so on. 

Keywords: Al-Mizan Commentary, Hadith Jurisprudence, Confirming 

Components of Narrations. 
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his method of understanding hadith from this precious book. The 

present article, which is organized in terms of library method 

and in terms of content in a descriptive-analytical manner, while 

pointing to the prerequisites and principles of understanding 

hadith, explains the method of understanding hadith based on the 

system of indications from Sheikh Baha'i's point of view 

regarding Arbaeen book. The findings of this study indicate that 

Sheikh Baha'i uses various evidences to understand the hadith 

that presenting a hadith on the Qur'an, presenting a hadith on a 

definite tradition, forming a hadith family, using humanities 

(such as medicine, mathematics), and using understanding of the 

predecessors are among them. 

Keywords: Hadith Jurisprudence, the Method of Understanding 

Hadith, Shaik al-Baha'I, Arbaeen Book. 

Components of hadith jurisprudence Confirmation 

of interpretive narrations in Al-Mizan

 Amanallah Naseri Karimvand
1 

 Qassem Bostani
2
 

The interpretive narrations of the Infallibles (AS) are one of 

the most important and original interpretive sources for the 

correct understanding of the verses of the Qur'an, especially for  
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Choosing of Muhammad Abduh's explanation and the approach 

of Kashif al-Ghatta in facing this work, reflects his unity 

viewpoint and could be effective in the direction of the 

intellectual unity of Muslims. 

Keywords:  Kashif al-Ghatta, Commentary, Nahj al-Balaghah, 

Muhammad Abduh 

The method of understanding hadith from the 

perspective of Sheikh Baha'i in the book Arbaeen 

 Sayyed Ali Delbari
1 

 Hadi Marvi
2
 

The knowledge of hadith jurisprudence is of special 

importance in the system of hadith knowledge, because on one 

hand, understanding hadith is the ultimate goal of all hadith 

research efforts, and on the other hand, it plays an influential 

role in the dynamics of other hadith knowledge. Hence, the 

scholars of hadith studies have tried to establish its principles 

and rules throughout the history of hadith. They have sometimes 

explained these rules in the introduction of hadith books or in 

independent works, and sometimes they have applied them in 

practice in their hadith works. One of the practical examples of 

applying the rules of hadith jurisprudence is the book Arbaeen 

by Sheikh Baha'i. Sheikh Baha'i's fame in Islamic sciences, 

especially in the knowledge of hadith and the privileged position 

of his Arbaeen book, has doubled the importance of extracting  
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Abstracts 

Methodology of Kashif al-Ghatta in Commenting on the 

explanation of Nahj al-Balaghah"Muhammad Abduh" 

 fathiyeh fattahizadeh
 1

 

The methodology of Kashif al-Ghatta 'on the explanation of 

Nahj al-Balaghah "Muhammad Abduh" is a methodical model in 

order to introduce this work scientifically, and it is important 

because it shows the kind of view of Kashif al-Ghatta in the 

commentaries. 

The interpretive and commentative types of Kashif al-ghatta 

are numerous. In a part of it, he has explained the words of Ali 

(AS) or the words of the commentators. And in his description, 

he has paid special attention to the context, literary and 

rhetorical rules. Criticism of commentators' speech based on 

their ideology and also unreasonable departure from the apparent 

meaning of the word is one of the basic forms that Kashif al-Ghatta 

has proposed. Of course, alignment with the commentators is also 

noticeable in some of the comments.  

                                                   

1. The Professor of Quranic and hadith sciences, Al-Zahra University, Responsible 

author. 


